


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ادب فارسي 

 ات و علوم انساني( ادبيّ ة سابق دانشكدة)مجلّ
   2676-4113، الكترونيكي: 2251ـ9262المللي: چاپي: شمارة استاندارد بين 

 34 ياپي، پ1403 پائيز و زمستان، 2 ة، شمار14سال  ،يادب فارس
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ات و علوم انساني دانشگاه تهراندانشكدة ادبيّصاحب امتياز: 

 دانشگاه تهران(  دانشيار) جواد اصغری مدیرمسئول:

   عبدالرضّا سيف )استاد دانشگاه تهران(سردبير: 

 هيئت تحریریّه                                           
 

 محمد پشتدار علي 

 استاد دانشگاه پيام نور تهران

 الله عباسي حبيب

 استاد دانشگاه خوارزمي 

 محمد مؤذني علي 

 استاد دانشگاه تهران

 حكيمه دبيران 

 استاد دانشگاه خوارزمي 

 محمود فضيلت 

 استاد دانشگاه تهران

 لوعليرضا نبي 

 استاد دانشگاه قم

 حميرا زمرّدی 

 استاد دانشگاه تهران

 فاطمه مدرسي 

 استاد دانشگاه تهران

 عبدالله واثق عباسي 

 استاد دانشگاه سيستان و بلوچستان

 عبدالرّضا سيف                      

 استاد دانشگاه تهران

 سيدمحمد منصور 

 دانشيار دانشگاه تهران

 عباسعلي وفایي 

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایي 
 

  

 محمدجواد عظيمي مدیر داخلي :

،  دانشكده ادبيات و علوم انساني، طبقه اول، ضلللش اللمالي،  دانشگاه تهرانتهران، خيابان انقلاب،   نشاني:

 دفتر مجلّات  ،  207اتاق  

        021-66477254  تلفن:      Jperlit@ut.ac.ir  نشاني رایانامة مجلّه:

 
                                                     

کميسيون بررسي    21/4/90مورّخ    55852/11/3ۀ امارة  ابلاغيّ  بر اساس  ،ادب فارسيمجلّۀ  

 .داردعلمي   درجۀ  ات علمي کشور،نشریّ

 دانشگاه تهران محفوظ است.  ات و علوم انساني مقالات برای دانشكدة ادبيّتمام حقوق 
 

لاعات  اطّ   ،www.isc.gov.ir( به نشاني  Iscپایگاه استنادی علوم جهان اسلام )ۀ ادب فارسي در  نشریّ

      به نشاني اینترنتي    (Ulrichپایگاه استنادی الریخ )  ،www.sid.ir  علمي جهاد دانشگاهي به نشاني
www.Ulrichs internationals directory  اني  و آکادميا به نشwww.academia.edu  اود. نمایه مي 
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 يادب فارس   یسندگان نو  یراهنما
 

-ي)علمل يعلمل  اییّهدانشگاه تهران، نشر  يو علوم انسان  ياّتادب  ةدانشكد  يادب فارس  ۀدوفصلنام

 یل در ا يمقلالات یّهنشلر یل اسلت. ا يزبان فارس يادب يقاتمطالعات  و تحق  ة( در حوزيپژوهش
 :کنديمنتشر م هاينهزم

 يحزبان؛ نقلد و تصلح ی نفوذ ا  ةدر سراسر حوز  يکه  و معاصر فارس  ياّتادب  ۀيندر زم  تحقيقات
 ۀعامّل  يّلاتادب  ي؛الناختدستور زبلان؛ مسلا ز زبان  ي؛اناسو سبک  ياّتادب  یختار  ي؛متون فارس

 .يآموزش زبان فارس ۀيندر زم يقاتو تحق  ي؛فارس
 

 مقالات یرشپذ شرایط

 يکلّ هاییژگي. و1
طلر  و الر   تلازه یيهابااد و در آن، نكته یسندگاننو /یسندهنو يقاتتحق ۀيجنت باید  مقاله  ●

 اده بااد؛
بله منلابش   يل بلا ارجلاد دق یلداست و با یضرور یگراند  نظریاّت  و  اقوال  نقز  در  امانت  حفظ  ●

 معتبر همراه بااد؛
 فرستاده اده بااد؛ یگرد اییّهزمان به نشرهم یامنتشر  یگرد اییّهدر نشر  نباید مقاله  ●
 است؛ یّهنشر ۀیریّتحر يئته  یي نها  تأیيد به مشروط  مقاله چاپ  ●
در سلامانه فرسلتاده   یسلندهنو  ي اخص  ۀبه صفح  ير،سردب  یيدمقاله، پس از تأ   یرشپذ  گواهي  ●

 خواهد اد؛
 است؛  یسندهنو  ةمقاله برعهد یمطالب و محتوا مسئوليّت  ●
 آزاد است؛ ي،علم ی مقاله، برطب  مواز  يو فنّ  يادب یرایشدر و نشریّه  ●
 (؛يسيانگل ةيدواژه بااد )بدون چك 8000از   يشب  نباید مقاله حجم  ●
 يلي تحصل  ۀو رالت  يزتحصل  یلا  یسو دانشلگاه محلزّ تلدر  يعلم  ۀو مرتب  خانوادگي  نام  و  نام  ●

تلفل  هملراه  او   ةمسئول و المار  ةیسندنو  ي دانشگاه  ۀیانامرا  ي ،و همچن  یسندگاننو  /یسندهنو
 اود؛  يدق یّهنشر  ۀحتماً در سامان

 از سه نفر بااند؛  يشب  یدمقاله نبا نویسندگان  ●
تر  صلورت کاملز  ي موجود در سامانه درج و همچنل  ۀدر برگ  یدبا  یسندگاننو  ۀهم  مشخّصات  ●

 اود: یجداگانه در سامانه بارگذار  یليار ، در فا ی آن، به ا
 یلا ياردانشل یار،هسلتند )اعلمّ از اسلتاد يعلمل  يئلتکه عضو ه  یسندگانينو  یا  یسندهس مَت نو  ل

مشلخّ  الود؛ وگرنله از عنلوان  یلدآنلان با  یس و دانشگاه محزّ تدر  يگروه درس  يزاستاد(، و ن
 استفاده اود؛ يزآموخته« با ذکر  راته و دانشگاه محزّ تحص»دانش یا»دانشجو« 

 یرپلذامكان  https://jpl.ut.ac.ir  ي نشلانبه    يادب فارس  ۀسامان  طری   از  صرفاً  مقاله  ارسال  ●
 است؛



بلا  یلدبااراد  يآموختگان کاراناسدانش يزو ن یاراد و دکتر يکاراناس  دانشجویان  مقالات  ●
 ی،دکتلر ۀآموختلدانش یلک یا يتخصّص ی دکتر یدارا  ي علم  يئته  یاز اعضا  یكينظارت مؤثّر  

 اود.  يدق  یسندگاننو ي جزء اسام يزو نام او ن  يفتأل
 

 یرشپلذ ي مسلئول« در گلواه ةیسلندو درج عنلوان »نو  یسلندگانذکلر نلام نو  يب: ترتیادآوری
مسئول در سامانه در زمان ارسلال مقالله وارد کلرده اسلت.   ةیسنداست که نو  يبراساس  اطّلاعات

مسئول«، قبز از ارسال مقاله،   ةیسندو انتخاب »نو  یسندگاننام نو  يباست ترت  یضرور  ی ،بنابرا

مَت و ترت  ييلرتغ  وجله،يچهباالد. به  يدهمقالله رسل  یسندگانبه اجماد  نظر نو ذکلر نلام   يلبسل 
 .يستن  یرپذامكان یرشپذ  ي بعد از صدور گواه  یسندگاننو

 مقاله  ی. اجزا2
 آن بااد؛ یمحتوا  يانگرو ب یاگو  باید مقاله عنوان  ●
در   يسيانگل  ةيد( و چك11قلم    ةکلمه در آغاز مقاله )با انداز  250-200: اامز  يفارس  ةچكيد  ●
( 10قللم  ةمقالله )بلا هملان تعلداد کلمله و بلا انلداز  یلاني مقاله بعد از فهرسلت منلابش پا  یان پا

 بااد؛  هایافتهو  ي به مسئله، هدف، روش تحق  يکلّ  ينگاه  ةدربردارند
ملرتب   ي تخصّص ةواژ 7تا  5)اامز   يسيو انگل  يفارس  ةيددو چك  ی: در انتهايدیکل  هایواژه  ●

 آید؛ي( ميدهبا موضود مقاله و مذکور در چك

ها و پلژوهش«، »پرسلش ۀيشلينمسلئله«، »هلدف پلژوهش« و »پ   يلاناامز »ب  باید:  مقدمه  ●
 يشلينه،مسلئله، هلدف، پ   يلانموارد  ب  ۀياطّلاعات مرتب  بااد )کل  یگرو د  «يپژوهش  هایيّهفرض

جداگانله و   یبنلدبله عنوان  يلازیو ن  گيرنلديعنلوان مقدمله قلرار م  یلرو... ز  يهپرسش و فرضل
 (؛يستن  نهاآ یبرا یگذاراماره

 یيمحتلوا  هایبندیيمو تقسل  يزبحث و استدلال و تحل  ی،نظر  ي مبان  یدمقاله: با  ي اصل  ةپيكر  ●
 را دربردااته بااد؛

 مقاله بااد؛  یهابرآمده از پژوهش  يد و مف  يمنطق  هاییافته  ةدربردارند  یدبا :نتيجه  ●
 آید؛يم يجهاست که پس از نت یضرور ي طولان يحات: اامز توضنواتپي  ●
 اود. يمتنظ یّهنشر ۀناميوها  یمبنا بر  یدمقاله با  پایان  در:  منابش  ●

 

 يو نگارش  یرایشيو هایویژگي
 :اوديم يهتوص يداًاک  یزمقالات، توجّه به نكات ذ یرایشو و یسازدر آماده یشتسر منظور به

 متكلّفانه؛ هاییپردازدور از عبارت و به  يو نثر علم  يارمع  ي زبان فارس  رعایت  ●
و  يدسلتور خل ّ فارسل بلر اسلاس  يالخ ّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسلرسم  رعایت  ●

 یو زهلرا زنلد  يصلادق  االرفيعل  يف)تلأل  يخ ّ فارس  یي ها با فرهنگ املاواژه  یي مطابقت املا
 مقدّم(؛

 بلر  يگانلهب  یهلاواژه  یمصوّب فرهنگستان برا  یهااز معادل  ی افراط و تفر  ازدور  به    ةاستفاد  ●
 است؛  اساس  آنچه در وبگاه فرهنگستان آمده



فاصلله و  یلتازجملله رعا ی؛نگارو حروف يو فنّ يادب به لحاظمقاله  بودن  راستهيپ و    ویراسته  ●
و   یدهاکلمات و گذاات  تشد  يان( در م2+يفتکنترل+ا  يدهایزمان کل)با گرفت  هم  فاصلهيمن

 لازم و به دور از افراط. ی گذارها و حرکتهمزه

 متن يمتنظ  ةشيو
داخز ملت  بلا قللم  ي فرع  ی و عناو IR Lotus (Bold) ياهس 18مقاله با قلم  اصلي عنوان ●
 ۀو در پوا  يدو دانلود کن  يابيددر گوگز ب  توانيدياود )قلم مورد نظر مجله را م  يمتنظ  ياهس  13
 (؛يدخود قرار ده يوترکامپ  یهافونت
 اود؛ يم( تنظ Wordپرداز )واژه ي در مح IR Lotus 13  قلم  با  مقاله مت   ●
الوند و درون پرانتلز  يمتنظ Times New Roman  10با قلم  يمتندرون لاتي  عبارات ●

 يرند؛در مقابز واژه قرار گ
 در نظر گرفته اود؛  متريسانت 1مت  مقاله  یسطرها يانم  ۀفاصل  ●

هلر  یلر ارود اود. البتّه سلطر نخسلت  ز يتورفتگ مترسانتي يمهر بند )پاراگراف( با ن ابتدای  ●
 دااته بااد؛ يتورفتگ  یدعنوان نبا

و از راسلت و  متريسلانت يمونسله یي و از پا  يمچهارون  یدصفحه با  یمت  مقاله از بالا  ۀحااي  ●
 بااد؛ متريسانت  يمچهارون  یک،چپ، هر

 يحيعبارات توضل  يزو ن  يمتنارجاعات درون  یاني،منابش پا  يدی،کل  یهاواژه  يده،قلم چك  ةانداز  ●
و   يلاتمستقز از مت ، اعرها )اامز اب  يم مستق  یهاقول  نقز(،  گيرنديدو کمان قرار م  ي )که ب
( و يرندگيدو کمان قرار م  ي حكومت و ... )که ب  ةدور  یاولادت و وفات    هاییخها(، تارمصرادتک
قللم   یرتصلاو  يحاتتوضل  ي مربوط به آنها و همچن  يحاتجداول و نمودارها و توض  یاتمحتو  يزن

11 IR Lotus در نظر گرفته اود؛ 

 ياهسل  10از قللم    اود،يم  يدها تأکبر آن  يزدل  هر  که به  يعبارات  یاها  کردن واژه  یزمتما  برای  ●
(Boldاستفاده اود. در چن ) یرانيلک)ا یلزحلروف کل / ما یلا يوملهاسلتفاده از گ  ی،موارد  ي/ 
 يست؛ن يح( صحیتاليکا
جداگانله و بلا  یاز دو سلطر( در بنلد يشمسلتقزّ از ملت  )بل ي طولان  يممستق  هایقول  نقز  ●

هلا قول نقلز گونهی اود )ا يمتنظ IR Lotus 11از دو طرف و با قلم  مترسانتي یک ي تورفتگ
 (؛گيرنديقرار نم يومهدر گ
. عنلوان هلر الودي، که به مقدّمه اختصاص دارد، ارود م1مستقزّ مقاله با بخش    هایبخش  ●

 ياهفاصلله جلدا و سل سلطريمبلا ن هلایربخشو ز يسطر فاصله از بخلش قبلل یکبا  يبخش اصل
(Boldنواته م )اود؛ي 

از  یربخشليز يلانگرکله ب 4-1-3تجلاوز کنلد )مثلال:  یهلااز سه    یدهر مقاله نبا  هاییربخشز  -
 ی. برايشترسه بخش بااد نه ب  ةدهندعنوان، حدّاکثر نشان  ةامار  یعنيبخش سوم مقاله است(،  

 .يستن یرفته، که به چهار بخش اااره دارد، پذ2-4-1-3 یربخش مثال، ز
 اود؛ يزپره نواتپي درج در افراط از  ●
 یبلرا الوديم  يلددار )مسلسز( باالد )تاکدنباله  یدمقاله با  یان از آغاز تا پا  هانواتيپ   ةامار  -

بلكله  يلد؛اسلتفاده نكن Wordپرداز  در واژه  Refrenceوجه از ابزار    يچبه ه  هانواتيپ   ةامار



در   2  انبله تلو  یكس« که به اكز اsuperscriptو با ابزار »  يدکن  یپتا  يصورت دستآنها را به
ملت   یبلالا ۀو در گوال  يلدرا کوچک کن  اده­یپپرداز وجود دارد، عدد تا« واژهhome»  ۀبرگ

 (؛اود­يارجاد با استفاده از ابزار رفرنس م ةدرست مانند امار که­طوری­به  يد؛قرارده
(، درون پرانتلز در يو فارسل  ي )لاتل  ياصطلاحات کوتاه علم  يخاصّ و برخ  ياسام  ي  برابر لات  -

 (10روم   يون یمز)با فونت تا  يایدمقابز واژه ب
اسلتفاده الده اسلت، در  يخاصلّ  ینهادها یاها  سازمان  ي چنانچه در نگارش مقاله از منابش مال  -
 مطلب اااره اود. ی به ا  یدبا  نواتيپ 
 دااته بااد؛  ياپيپ  ةامار  یدبا  یرجداول، نمودارها و تصاو ۀهم  ●
 Doulus Sil IPAناآالنا، از قللم  هلاییشگو یلامربوط بله زبلان  یهاداده نویسي واج در ●

 استفاده اود؛
 ي در محل tableکله بلا اسلتفاده از ابلزار  بيترت   یبداود )  يمدرون جدول تنظ  باید  ااعار  ●

wordو مصلراد اوّل را درون سلتون اوّل و مصلراد دوم را   کنيديم  یجادبا سه ستون ا  ي، جدول
دو مصلراد در نظلر گرفتله   ي بل  ۀفاصلل  یبلرا  يز. ستون وس  ندهيديم  درون ستون سوم قرار

و  shift  يلدهایزملان کلو هم  دهيلديم  هلر مصلراد قلرار  ی. سپس نشانگر را در انتهلااوديم
enter  راسلتا قلرار یلکها در مصراد  ۀهم  یانتها  صورتی اود؛ بد  يدهتا مصراد کش  زنيديرا م 

 آن(؛ یروو نه در روبه دهيديمصراد قرار م ی آخر یردر ز يزرا ن يات. ارجاد ابگيرنديم
و منابش آمده   يمتنکه در مت  و ارجاعات درون  یاّت،ها و نشرها و دانشنامهکتاب  ی عناو  برای  ●

 .گيردي)» «( قرار م يومهها داخز گمقاله  ی اماّ عناو  اود،ياستفاده م  یزاست، از حروف ک / ما
 

 ارجاع به منابع  ةشيو
 

 يمتن. ارجاع درون1

 یسلنده،نو  ي الود: )نلام خلانوادگ  يمتنظل  صلورتی دو کملان و بد  ي ب  متنيدرون  ارجاعات  ●
متعدّد دااته باالد بلدون ذکلر   یجلد ]چنانچه اثر جلدها  ةامار  ياني،ب  ۀسال، دونقط  یرگول،و

( 47-2/45: 1398 کلوب،ی صفحه بدون ذکر حرف ص(، مثال: )زر  ةاسلش، امارحرف ج[، بک
 (.44:  1364 کوب،ی )زرّ  یا
امّلا بله   یسلندههملان نو  يشلي ،یعنيبه همان منبش پ   يقاًچنانچه دق  متني،درون  ارجاعات  در  ●

 یجاذکلر نشلده باالد، بله یدیدو ارجاد، منبش جد ي ب یعنيارجاد داده اود؛    یگر،د  یاصفحه
(؛ و اگر ارجاد به همان منبش و 49: )همان:  اودي»همان« استفاده م  ۀتكرار نام آن منبش، از کلم

از   یگلری: )همان(؛ اماّ چنانچه بلافاصله به اثر  دکنديم  یتصفحه بااد، درج »همان« کفا  انهم
)هملو،   الودياز »هملو« اسلتفاده م  یسلندهاهرت نو  یارجاد داده اود، به جا  یسندههمان نو
 (؛32:  1368

عملز   يمنلابش فارسل  ةويبله ال  يقلاًدق  يلز( ني )لات  يرفارسيغ به منابش    متنيدرون  ارجاد  در  ●
 .اودي« استفاده مid»همو« از » یجا« و بهibid»همان« از » یجاتفاوت که به ی با ا  اود،يم
اللف، ب و... در کنلار   يلدسال منتشر  اده بااد، با ق  یکچند اثر در    یادو    مؤلّفي  از  چنانچه  ●

 (.32ب: 1368 کوب،ی ( و )زر45الف: 1368 کوب،ی : )زراونديم يکتفك یكدیگرسال از 



 . فهرست منابع2
 اود؛ينم يکها تفكآثار از فهرست کتاب دیگر  و  مقالات فهرست  منابش، فهرست در  ●
الده، مقالله، اثلر ترجمه  يفي،)کتلاب/ اثلر تلأل  يو عربل  يمنابش فارس  اناختيکتاب  اطّلاعات  ●
)بلا   ي ( و لاتینترنتيا  یها، و وبگاهمجموعه مقالاتها و  و اسناد، دانشنامه  ينسخ خطّ  نامه،یانپا
 ود:ايم يمصورت تنظ ی مقاله و به ا  یانحروف الفبا در پا بيبه ترت( ي منابش لات يکتفك

 

حلرف   يلدجلد با ق  یز،صورت  ما)سال(، نام کتاب به  یسندهنام نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  کتاب:

 حرف چ، محز نشر، نام ناار. مثال:  يدج، نوبت چاپ با ق
ا ولانم وکلو سل هشیدان ،يدگزن  ةارتا ملاقات خدا )درب  پلّه پلّه(،  1372)  ي عبدالحس  کوب،زرّی 
 .ي، تهران، علم5(، چ يروم  یدّاللالج
 .يرکبير، تهران، ام5، چ 3(، امثال و حكم، ج 1361)  اکبريعل  دهخدا،

 يست؛به ذکر آن ن  يازینوبت چاپ اگر اول بااد، ن  -
عنلوان آملده،   ۀصلفح  یلاجلد کتلاب    ینام مشهور آنان و آنچه رو  یمي،در ذکر نام مؤلّفان قد  -
 است؛  يارمع
 اود؛يم یتاليکو ا  گيردينامعلوم بااد، عنوان کتاب در آغاز قرار م یسندهاگر نو  -
 یي الفبلا  يلبترت  یتفهرست آثار  او، ضم  رعا  يمچند اثر دااته بااد، در تنظ  یادو    ياگر مؤلّف  -

 :اونديم يکتفك  یكدیگرها، با درج الف، ب و... در کنار سال، از نام کتاب

 ناگهان، تهران، اف .  هایینهالف(،  آ1372) يصرق پور،امي 
 .یدعش ، تهران، مروار دستور زبانب(، 1372)  لللللللللللللللللل

 يلزپره  يوملهدر گ  یدکتلر  یهاهلا و رسلالهدادن  نام عنوان کتاب  قرار  یا)بولد( کردن    ياهاز س  -
 گيرد؛يقرار م يومهاراد درون گ  هاینامهیاناود؛ اما عنوان مقالات و پا

 اود؛ي( ذکر میزما يرکتاب در درون کمان و با قلم راست )غ   ي عنوان فرع   -
که کلمات مزبلور   يمگر در باب نااران  اود؛ي»انتشارات« ذکر نم  یا»ناار«    ۀدر نام ناار، کلم  -

 ؛«ي»نشر ن  یاجزء نام آنهاست، مانند »نشر مرکز« 
 «تلايو »ب «جلاي»ب ،«نلاياز »ب بيلبله ترتنشر،    یخناار و محزّ و تار  نامعلوم بودندر صورت    -

 .اودياستفاده م
 

 یلز،صورت  ما)سال(، نام کتاب به  یسندهنام کوچک نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  ترجمه شده: اثر

 مترجم، محزّ انتشار، نام ناار. مثال:  ينام و نام خانوادگ
 .يتهران، ماه ی،عبداللّه کوثر ۀترجم  يسم،رومانت هاییشه(، ر1387)  یزایاآ برلي ،

 

 یّهنلام نشلر  يومله،)سال(، نام مقالله درون گ  یسندهنام کوچک نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  :مقاله

 ۀصلفح  ة»ش«(، فصز نشر، المار  ی اختصار  ۀ)با نشان  ياپيپ   ةامار  یّه،نشر  ةدور  یز،صورت  مابه
 مقاله. مثال:  یانآغاز و پا
 ،«يّلهقدرت در قون  ياسيس  یبا نهادها  يبلخ  ی الدّ(، »تعامز مولانا جلال1392محمود )  فتوحي،

 .68-49، بهار،  74، ش 21سال   ي،فارس ياّتزبان و ادب



و نلام  یرگلولمؤلّف  اوّل و سپس و  يمقاله دو نفر بااد، ابتدا نام خانوادگ  یسندگاناگر تعداد نو  -
 الود؛يمؤلّلف ذکلر م يدوم ابتدا نام و سلپس نلام خلانوادگ ةیسندو درباب  نو آیديمؤلّف  اوّل م

 ... یمحمدّ  ياحمد و عل  یمي،مثال: کر
اسلت و پلس از  ياوّل کلاف ةیسلنداز دو نفر بااد، ذکر نام نو يشمقاله ب  یسندگاناگر تعداد نو  -

 آید؛ي« مet alعبارت  »  يسيعبارت  »و همكاران« و در مقالات انگل  يآن، در مقالات فارس
 

ارالد   ۀناملیاندانشجو، نام کوچک دانشجو )سلال(، عنلوان پا  ي نام خانوادگ  رساله:  /نامهپایان

بله اسلتاد راهنملا و ذکلر عبلارت » ي نلام و نلام خلانوادگ یتاليک،ا یدکتر  ۀو رسال  يومهدرون گ

 نام دانشگاه. مثال:  يلي،قبز از آن، مقطش تحص «یيراهنما
 يعيمحمدّرضلا الف  یيبله راهنملادر العر معاصلر،    ی(، سلنّت و نلوآور1376)  يصرق  پور،امي 
 دانشگاه تهران.  ي،کدکن

 

 یلا يخطّل ۀرسلال یلانام مشهور مؤلّف )سال کتابت نسخه(، عنوان کتلاب   و اسناد: يخطّ نسخ

 .ینسخه، محزّ نگهدار ة(، اماریز)با حروف ما يعكس ۀنسخ
 ي،و دسترس یبندطبقه ة: عنوان سند، اماراوديموارد ذکر م ی ا یخي،در ارجاد به اسناد تار  -

 یگاني؛نام با
 یو محزّ نگهلدار  يكروفيلمم  ةافزون بر مشخّصات کتاب، ذکر امار  ها،يكروفيلمدر ارجاد به م  -
 لازم است؛ يزن
 یتاليلکو ا گيردينامشخّ  بااد، عنوان سند در آغاز قرار م يخطّ  ۀنسخ  ةیسندچنانچه نام نو  -
 .اوديم
 

مؤلّف، نام کوچک مؤلّف )سال(، عنلوان ملدخز   ي نام خانوادگ  :مجموعه مقالاتو  هادانشنامه

(، نلام سرپرسلت یز)با حروف ک / ما مجموعه مقالات یا(، عنوان دانشنامه يومهمقاله )درون گ  یا
 یلامدخز  یانصفحات آغاز و پا  ةجلد، محزّ نشر، ناار، امار  ةامار  یراستار،سرو  یاگردآورنده    یا

 مقاله.
 

نوالته   یلامؤلّف، نام کوچک مؤلّلف )سلال(، عنلوان مقالله    ي نام خانوادگ  :ینترنتيا  یهاوبگاه

 درج مطلب در وبگاه  )ماه و روز(.  یخآن، تار يكي الكترون  ي(، نام وبگاه، نشانيومه)داخز گ
موجلود  ينهاست که منابش مكتوب در آن زم يدر حدّ ضرورت و زمان ینترنتيارجاد به مطالب ا  -

 نبااد.
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Throughout history, the land of Iran has gone through many ups and downs, among which 

we can mention Timur's attack and the formation of the Timurid government in the 8th 

century. A government that lasted for more than a century and resulted in extensive social, 

cultural, linguistic and literary developments. Among the linguistic and literary 

consequences of this period, we can mention the prevalence of history writing and 

linguistic and stylistic changes in the historical texts of this period. In this essay, the 

author has tried to investigate the ways and causes of those transformations, as well as 

the linguistic and stylistic features of the historical texts of this period . After a short and 

general introduction about the political situation and the writing of historical books in the 

9th century, it introduces the most important historical works of this century, including 

Shami's Zafarnama, Sharaf al-Din Ali Yazdi's Zafarnama, Majma al-Tawarikh, Matla’ 

al-Sa’dayn and Tarikh Yazd, and in the next step, the most prominent linguistic features 

of the prose, this period will be analyzed based on the mentioned historical texts.  Among 

the most important linguistic and stylistic features of these books are the extensive use of 

Arabic words, the conversion of Persian words into Turkish, the use of Arabic rules in 

Persian prose, the conversion of Persian phonemes into Arabic, the use of slang words, 

poetic imagery, the use of the old Persian language and Inaccuracy in the meanings of the 

words pointed out.  The result is that the Timurid period can be preferred over the Safavid 

period in terms of the base and rank of poets and writers. The love of poetry of Timurid 

princes and princes and the encouragement of poets, as well as the number of princes who 

sought and bought poets' works; In such a way that if the court poet was not respected, 

he would find another place around the country. The occurrence of unfortunate events 

and sufferings that hurt the minds of Iranians creates a special pain in them to create 

literary works. In the Timurid government, there were several independent courts, and 

each of them surpassed the other in attracting writers, secretaries, writers, and literature. 

The court of Khalil Sultan and Oloqbeik in Samarkand, the court of the sons of Amiran 

Shah in Tabriz, the court of Iskander bin Omar Sheikh and Ibrahim Sultan bin Shahrukh 

in Shiraz and independently of the court of Shahrukh in Herat Baisanqormirza. Clerks 

and writers tried to write historical books in this regard, which we discuss about their 

stylistic and linguistic features. Undoubtedly, from the pages of these books, we can find 

facts about the Timurid government, which are instructive. 

 

Cite this article: Cite this The Author(s): Fazilat, M.: (2025), “Linguistic Characteristics of Historical Texts in the 

Ninth Century”, Persian Literature, Vol. 14, No. 2, Serial No. 34- Autumn-Winter, (1-22).  

DOI: 10.22059/jpl.2024.368724.2217 
 

 

                                                           

                           Publisher: University of Tehran Press.                                                                                                
 

https://jpl.ut.ac.ir/article_98778.html?lang=en
https://orcid.org/0000-0003-0662-8790


 
 
 
 
 
 

 های زبانی متون تاریخی در سدۀ نهم ویژگی 

 1محمود فضیلت

  ایران. رایانامه: تهران، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران،. نویسنده مسئول، 1
mfazilat@ut.ac.ir 

 ده یچک اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله: 
 پژوهشی –یعلم 

 

 افت:یخ دریتار
05/09/1402   
 

 :  ی خ بازنگریتار
10/04/1403 
 

 رش:  یخ پذیتار
21/05/1403 
 

 خ انتشار:  یتار
20/12/1403 

 

 

 

 

  ها: دواژهیلک 

 

های فراوانی را پشت سر گذاشته است که از آن میان  سرزمین ایران، در طول تاریخ، فراز و نشیب 
توان یورشِ تیمور و تشکیل حکومت تیموریان در قرن هشتم را نام برد. حکومتی که بیش از  می

یک سده به طول انجامید و تحولات گستردۀ اجتماعی، فرهنگی، زبانی و ادبی را در پی داشت. از  
این دوره می  ادبی  و  زبانی  تاریخپیامدهای  رواج  زبانی و سبکی در متون  توان  و تحولات  نویسی 

ها و تاریخیِ این دوره را نام برد. نگارنده در این جستار کوشیده است چگونگی و علل آن دگرگونی 
کوتاه  ایپس از مقدمه  ه را بررسی کند: شناختی متون تاریخی این دورهای زبانی و سبک نیز ویژگی 

تاریخی   آثارترین  کلی دربارۀ اوضاع سیاسی و نگارش کتب تاریخی در قرن نهم، به معرفی مهم  و
و   السعدینمطلع،  التواریخمجمع  الدین علی یزدی،شرف   ظفرنامۀشامی،    ظفرنامۀاین قرن از جمله  

این دوره را بر اساس متون    زبانیِ نثرِ  هایترین ویژگیبرجستهدر گام بعد،   و  پردازدمی  تاریخ یزد
توان به  های زبانی و سبکیِ این دوره می ترین ویژگی از مهمخواهد کرد.    واکاویتاریخیِ مذکور   

استفادۀ وسیع از کلمات عربی، تبدیل لغات فارسی به ترکی، استفاده از قواعدِ عربی در نثر فارسی،  
های فارسی به عربی، استفاده از الفاظِ عامیانه، تصویرپردازیِ شاعرانه، به کارگیریِ زبان تبدیل واج

 اشاره کرد.  ،کهنِ فارسی و عدمِ دقت در معانیِ کلمات
 

 زبان، متون تاریخی، تیموریان، سدۀ نهم. تحول
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 3                                                                                                                    های زبانی متون تاریخی در سدۀ نهمویژگی

 مقدمه  .1

. اهل قلم و  1شرایط خاص حاکم بر امپراتوری تیموری، آزادگان ایران را به دو گروه تقسیم کرد:  

شدند که برای تحقیر آنان و نشان دادن شأن و رتبۀ دون  ایرانیان تاجیک با لفظ تات شناحته می

رفت؛ این در حالی است که تمام امورات اداری و دیوانی این امپراتوری وسیع توسط  آنان به کار می 

. اهل شمشیر که اقوام مهاجم بودند و پایه و ستون چیرگی خاندان تیموری بر 2شد؛ آنان اداره می

 .(47و  41،  40 :1369)میراحمدی،  شدند میهای پهناور شمرده سرزمین

نوشته شد و    تشویق میرزاها، شاهزادگان تیموریهای تاریخی بسیاری به  در دورۀ تیموری، کتاب

، مولانا  ظفرنامهالدین علی یزدی صاحب  ، شرف ظفرنامهالدین شامی مؤلف  نویسندگانی چون نظام 

الهروی   ابرو(نورالدین لطیف عبداللّه  نویسندۀ    زبدۀالتواریخنویسندۀ    )حافظ  و عبدالرزاق سمرقندی 

بن خاوندشاه    ،السعدینمطلع الدین محمد احمد بن جلال  ، الصفاروضۀگردآورندۀ    )خواندمیر(محمد 

نویسندۀ   خوافی  فصیح  به  فصیحیمشهور  مؤلف   ،مجمل  جعفری  حسن  بن  محمد  بن  جعفر 

را   تاریخ جدید یزدو احمد بن حسین بن علی کاتب که کتاب    تاریخ یزد  و  تاریخ کبیرهای  کتاب

ق 378)  تاریخ قمنگاشته است. دیگری حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی است که کتاب  

از عربی به فارسی    م(1403-1402)ق  806و    805تألیف حسن بن محمد قمی را در تاریخ    م(988  /

   .ترجمه کرده است

در   فارسی  هایی دانست که نثرهای زبانیِ آن را باید تابعی از همۀ زمینهنثر دورۀ تیموری و ویژگی

به وجود   های تاریخی، که پیش از آنود، از دگرگونیها به گمان خآن نگاشته شده است. این زمینه 

غولان بر ایران است؛  اثر پذیرفته است. به همان اندازه که حکومت تیموری، دنبالۀ چیرگی م  ،آمده

نویسی مغولانی است که دلبستۀ زندگی نیاکان خود  نویسی در این دورۀ نیز ادامۀ تاریخرواج تاریخ

 اند.نهاده اند و آن را ارج میبوده 

واژگان ترکی در نوشتارهای این دوره نیز نشان از تعمیق چیرگی این قوم دارد. واژهای ترکی و 

مغولی که پیش از این به زبان فارسی و به تبع آن به ادبیات به طور غیررسمی رخنه کرده بود،  

می رسمیت  نوایی  اکنون  علیشیر  امیر  و  بایقرا  حسین  سلطان  و  حسین  یافت  سلطان  - 906}وزیر 

ترکی  م{844/1440-1500 هرات،  ترکیدر  و  میگویی  تشویق  را  امیرعلیشیر  نویسی  و  کردند 
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بابر هم    اللغتینمحاکمۀو    القلوبمحبوبو    النفائسمجالس و ظهیرالدین  ترکی بابرنامه  را  به  را 

 .(106: 1376)شمیسا،نوشتند 

با سادگی نثرهای   نباید  اگرچه نثر در قرن نهم رو به سادگی نهاد؛ ولی سادگی نثر این دوره را 

انگاشت. نثر سادۀ های مدنی و  گریویران  این دوره به سبب  مرسل دورۀ آغازین دری، یکسان 

نویس این  گران تذکره فرهنگی چنگیز و جانشیان وی، پختگی و استواری چندانی ندارد و ستایش

اند. با این همه، سبک نثر در دورۀ تیموریان و  مند نبوده نثر نیز از دانش و اعتبار علمی، چندان بهره 

توان سبک میانۀ نثر ساده و فنی دانست. همان سبکی که غالب نویسندگانِ این  قرن نهم را می

ب میرخواند و خواندمیر  و  ابرو  اسحاق و جامی و کاشفی و حافظ  بن  عبدالرزاق  کار  دوره چون  ه 

این»اند.  بسته همۀ  یکهرچند  از  را  عبارت  گرفتهها  آندیگر  همۀ  مأخذ  و  کرده  نقل  و  ها اند 

به توسط خواجه رشید ساده  ت و وصاف است که قدری آن عبارات  های عطاملک جوینی اسنوشته

شده و به نظام شامی و عبدالرزاق و میرخواند رسیده است. و خواندمیر و دیگران بار دیگر در آن  

 (.3/198: 1355)بهار،  «اندآن را خراب ساخته ده و...عبارات دست بر

که در تاریخ قم  شود. کتابِ  های تاریخی نیز دیده میافزون بر تألیف، در این دوره، ترجمۀ کتاب

- 806م توسط حسن بن محمد قمی به زبان عربی تألیف گردیده بود، در سال  988ق /378سال  

توسط حسن بن علی قمی به فارسی ترجمه شد. این کتاب شامل جغرافیا و    م(1403- 1402)ق  805

 ؛ های این دوره روان و ساده استتاریخ اجتماعی و سیاسی قم است. نثر کتاب، مانند اغلب کتاب 

 (.155: 1372)رک. حاکمی،   ها و اشعار عربی به کار رفته استاما در آن واژه 

پیش از   این دوره و  های تاریخیهای نظامی و دیوانی در نوشتهها، اصطلاحات و عنوانفراوانی نام

های اقوام مهاجم مغولان و گورکانیان بوده است. گری، از ویژگینمایاند که روحیۀ نظامیآن نیز می 

و از    )پاسبان، داروغه(، شحنه  )پاسبان(، داروغه  )مأمور محلی مالیات(هایی چون باسقاق  از این رهگذر واژه

ها، وارد زبان فارسی شدند؛ به این علت که با فروپاشی مرزهای سیاسی ایران که پس از  گونه   این

سالاران یورش مغولان و اعقاب آنان به وقوع پیوست و حدود دویست سال به طول انجامید، دیوان

 ها نداشتند. ایرانی که در خدمت خاقان بودند، گریزی جز کاربرد آن 

  )داماد( های او، لقبِ گورکان  دانست، پس از ازدواج با یکی از نوهتیمور که خود را از نژاد چنگیز می

سالاران به وران و دیوانگرفت. او کوشید تا بار دیگر قدرت چنگیزی را بازگرداند و با انتقال پیشه
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حکومتی با زبان    النهر بنامد. در این دوره بود که فرمان و قانون سمرقند، این شهر را بغداد ماوراء

شد و زبان فارسی را که مایۀ همبستگی ایرانیان بود، بیش از پیش تهدید  مهاجمان پیروز ابلاغ می

شد؛ تا جایی که تا  نامیده می  )طغری(و مهر شاهی    )قوریلتای(، جلسۀ مشاوره  )یرلیغ(کرد. فرمان  می

 شد. های غیرفارسی نامیده میها نیز با نامرفت و برجدورۀ قاجار، به جای واژۀ سال، ئیل به کار می

 . کتب تاریخی عصر تیموری2

 شامی ظفرنامۀ. 1-2

ند تألیف مولانا اترین تاریخی که برای تیمور نوشته»قدیمالشعرای بهار بر آن است که  استاد ملک

است که نام او قبل از این گذشت. این کتاب در کمال سادگی   ظفرنامهمنسوب به    الدین شامینظام

امیر تیمور امر کرد که از عبارات مشکل پرهیز  »و دقت تحریر شده است. مؤلف در مقدمه گوید:  

سبک این    (.3/191:  1355)بهار،  کن و طوری بنویس که عامه فهم کنند و خاصه اعتراض نکنند«  

از این کتاب بسیار  الدین علی...  شرف   ظفرنامۀ نویسان عصر تیموری بوده است.  کتاب، الگوی تاریخ

کنیم. شامی نقل می  ظفرنامۀای از  نقل کرده، ولی نام او را نبرده است. اینک برای نمونه صحیفه

 گوید:در جَنگ حلب می

حلبیان چون بسیاری آن لشکر    . نهاد و به نفس خود متوجه شد  قران بنیاد جنگ سلطانیامیر صاحب 

دادند. لشکر   ناچار پشت  به  و  ندانستند  از گریختن چارۀ دیگر  و غیر  و عاجز شدند  بدیدند حیران 

لغام  ایشان  در عقب  از  منصور  که  آوردند  قتل  به  پیاده  و  چندان سوار  و  کردند  تاخت  ریزان شده 

چه سواران بر سر کشتگان  چنان   ؛ها برآمد و شارح و دروازۀ حلب از مقتولان مالامال شدها پشتهکشته 

رفت. لشکرها که از اطراف جمع شده بودند به جانب دمشق  گذشتند و اسب و استر به دشواری می می

ها را که  ردند و آن گریختند. لشکر منصور تکاولی کرده بسیاری از ایشان به تیر و شمشیر به قتل آو 

زنده ماندند از اسب انداختند و چندان خواسته و چهارپایان به غارت بردند که محاسبان چالاک از  

شمار آن عاجز آیند و باقی لشکر شهر را مسخّر کرده غارت کرده و خلق را اسیر گرفتند و چندان زر  

و   نیاید. سودون  و در شمار  بردند که در وهم نگنجد  به یغما  و قماش  مال  قلعه  و  تیمورتاش در 

های نامدار است. خندقی در  درآمدند و بر احکام و بلندی آن اعتماد کردند. و آن قلعه از جملۀ قلعه 

ریز قلعه ها در آن بگردیدی و خاکعرض سی گز تخمیناً به غایت فراخ که اگر خواستندی کشتی

ریز چنان تیز که سنگ گردانید و آن خاک  هابلند به مقدار صد گز تخمیناً و بالای این بارو و برج

 (. 192-191)همان: پیاده به روی نتوانستی رفت« 

 الدین علی یزدیشرف ظفرنامۀ. 2-2
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قرن نهم که اثر او بیش از دیگران در نوشتارهای تاریخی این   ان نویستاریخ  ترینیکی از برجسته

الدین علی یزدی است. او در شهر تفت چشم به جهان گشود و پس دوره اثر گذاشته است، شرف

تیموریان   استیلای  /  782-905)از  بر    م(1499- 1380ق  افزون  یزدی  علی  یافت.  راه  آنان  دربار  به 

)صادقیان، است  پرداخت. او پیرو مکتب وحدت وجودی بوده  نویسی به فلسفه و عرفان نیز میتاریخ

ق  828که به فرمان ابوالفتح میرزا ابراهیم سلطان پسر شاهرخ در سال  ظفرنامه  او    کتاب  (.49:   1341

الدین نظام ظفرنامۀ  یافتۀ  نثر و در حقیقت شکلِ تکامل  نظم وای از  م نگاشته شده است؛ آمیزه1425  /

کاتب یزدی، رک.  )م به نثر ساده و روان تألیف شده است  1401ق /  804شامی است که در سال  

آرایی و  شامی که نویسنده کوشیده است از شیوۀ سخنظفرنامۀ  این کتاب، بر خلاف    (.100:  1337

پیرایی بپرهیزد، با نثری مزیّن و مصنوع و با اشعاری که بیشتر از خود نویسنده است، نوشته  نقش

ق،  802تولد و حوادث زندگی تیمور گورکانی تا سال    ماند.سعدی می  گلستانشده و از این جهت، به  

 (.249: 1373)همایی، یزدی است  ظفرنامۀموضوع 

علی یزدی، جهانگشاییِ صاحبقران تتاری و شرح حال تیمور گورکانی از زمان تولد    ظفرنامۀ موضوع  

گرایی و آراستن متن تاریخی  توان صنعتم است. ویژگی زبان این اثر را می1399ق / 802تا سال  

و   جهانگشای جوینیهای شاعرانه دانست. تاریخ او چون تاریخ  انگیزیهای ادبی و خیالبا آرایه 

توان کتاب او را دنبالۀ نثر نصراللّه منشی  ای از نظم و نثر است و از این روی میآمیزه تاریخ وصاف  

از تصنعِ زبانیِ   کلیله و دمنه، در مقایسه با  ظفرنامهدانست؛ با این تفاوت که نثر    کلیله و دمنهدر  

نثر این کتاب،   و عربی درهای فارسی  المثلهای شعر و ضربتری برخوردار است و از نمونهافرون

 شود.  فراوان دیده می

نظر ویژگی  ظفرنامهکتاب   کتاباز  ادامۀ  در حقیقت  زبانی،  است.  های  مغول  تاریخی عصر  های 

تاریخمایهدرون اصلیِ  آبشخور  این کتاب،  نامه های  همنویسان،  منشیانِ  و  پسین  نگاران  و  روزگار 

نویسان فنیِ دورۀ پیشین بود، در دورۀ نویسنده است. اما سبک این کتاب که خود تقلیدی از تاریخ

،  ظفرنامهجلدی میرخواند، مطالب  ی ششالصفا روضهکه در  بعد، چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ با آن 

و    با اندکی تغییر ذکر شده است. منشیان تیموری و صفوی این کتاب را نمونۀ بدیع ترسل دانسته 

دیده    ای از نظم و نثر فارسی و عربیدر این کتاب آمیزه .  (194/ 5:  1372)صفا،  اند  داده سرمشق قرار  

 .(100: 1377)یزدی، شود. می
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هایی های عربیِ این کتاب، مهجور بوده و در نثر مرسل فارسی دیده نشده است. واژهبرخی از واژه

: ذیل  1377)رک. دهخدا،    )سوگند خوردن یا سوگند دادن(  مقاسمتو    )دوری(  مقاصه،  گذاری()نرخ   تسعیرمانند  

، خراج هجده  ابرویز، یا تبدیل واج »پ« به »ب« در این جمله: »از برای کسری  های مذکور(واژه

کاربرد جمع   (.173:  1370)خبرزاده،  مملکت او چهارصد هزار هزار و بیست هزار هزار درهم برسید«  

های سبکی، نثر این کتاب است: »و این فرشتگان مأمورند به تقویت مکسر عربی نیز از دیگر ویژگی

 . (161:  1372)حاکمی، « جیوش و تمشیت صواحب 

و    فروخت()نمی  نفروختی،  )دِه(  دیه،  )دِهی(  دیهیهای  های سبکی کهن را دارد. واژهکتاب، گاه ویژگی

 اند:از این گونه  ستد()نمی نستدی

:  1370زاده، )خبره ای کهنه و دیرینه بوده است« های قم، مام آن مزدجان، آتشکدهاز دیه دیهی»در  

165.) 

. و خمر و خوک بستدیچه ایشان را در دست بودی  »از اهل ریسمان، ریسمان و از اهل صنعتی آن

)همان: «  نفروختی . و به سبب خراج گاو درازگوش ایشان  نستدیچه در شرع حرام است،  و هرآن

175.) 

کتابی است که به تقلید از نثر جهانگشای جوینی نوشته شده است. ظفرنامه    چنانکه پیش از این آمد 

الدین را باید احیاگر نثر فنی الشعرای بهار نیز گفته است، شرفکه استاد ملکاز این روی، چنان

 شمرد و شاید از برکت او بود که بار دیگر  سبک قدیم بر روی کار آمد.

 گوید:دولتشاه سمرقندی می

آن کتاب را تألیف نمود   }ابراهیم سلطان پسر شاهرخ{به وقت پیری به التماس شاهزاده  »مولانا شرف  

کس ننوشته است و طرفه تر از آن تاریخ از فضلا هیچموسوم ساخت... و الحق صاف  ظفرنامهو به  

و از تکلفات زاید دور و به طبایع نزدیک. و ابراهیم سلطان نیز... تاریخی  ظفرنامهای است مجموعه 

چیان در روزگار امیر روزگار امیر بزرگ ضبط بودند  و روزنامه  اند{ها مانند ظبّاط بوده}بخشی که بخشیان 

عمرّ... تفحص و تحقیق  نموده و از بعضی مردمان عدل و ماز خزاین سلاطین از ممالک جمع می 

 .(194-3/193: 1355)بهار،  «و آن تاریخ مبارک بر نهج صدق و راستی با تمام پیوست نمود...می

، این ادعای دولتشاه را درست  شناسی نثرسبکجلد سوم    194اما استاد بهار در پانوشت صفحه  

 نویسد: داند و چنین مینمی
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مؤلف   اسحاق  عبدالرزاق  تصریح  صاحب    السعدینمطلع »به  تاریخ    السیرحبیبو  که  کسی  اول 

هرکسی که تاریخ تیمور را نوشته از او نقل    الدین شامی بود و گویدلانا نظام امیرتیمور را نوشت مو

الدین نقل شده است. به این  شرف   ظفرنامه نظام شامی در  ظفرنامۀ  کرده است و اتفاقاً عین عبارات  

 . گری و گزاف نیست«نویسد خالی از لاابالی دلیل شرحی که دولتشاه می 

 : ظفرنامهای از نثر نمونه

»از حکم تقدیر آسمانی که مجاری امور عالم آشکار و نهانی، مطلقاً بر آن مترتب است، امیرزاده   

میرانشاه، در پاییز سنۀ ثمان و تسعین و سبع مائه،... در حوالی خوی، به قرب مزار پیر عمر نخچیریان،  

ای  و گشته... شاهزادهنشاط شکار فرموده بود و در اثنای تک و تاز، به قوچی بازخورد و فراز زین دو ت

که مانند او شهسواری در روی زمین کم افتد، به سر و گردن بر زمین افتاد و از شدت آن سقطه،  

 (.278: 1370زاده،  )رک. خبره زمانی نیک از خود برفت، غریو از نهاد امرا و ارکان دولت برآمد« 

 الصفاروضه.  3-2

ی او از تقلید و اقتباس به دور الصفا روضۀنویسان قرن نهم، که البته کتاب  ترین تاریخاز برجسته

توان میرخواند را نام برد. محمد میرخواند از فرزندان امیرخاوندشاه یکی از محترمین  نمانده است، می

های عربی است و قسمتی اقتباس  قسمتی ترجمه از تاریخ  ی اوالصفاروضۀعصر تیموری بوده است.  

الدین علی  شرفظفرنامۀ  رشیدی و    التواریخجامعاز تواریخ خاصّه فارسی و حتی نقل به عبارت از  

با  اندک اصلاحی که در سادگی عبارت گاهی رعایت کرده و قسمتی هم تألیف خود اوست. تاریخ 

او هفت جلد است. شش جلد را خود میرخواند تألیف کرده و مجلد هفتم را که از آغاز پادشاهی 

الدین خواندمیر  اش غیاثوت میرخواند، دخترزادهسلطان حسین بایقرا است به امر امیرعلیشیر بعد از ف

الزمان میرزا به رشتۀ تحریر کشیده و در خاتمۀ این جلد چند تا انجام کار بدیعرا  السیرحبیبمؤلف 

بر تاریخ مختصری از قره خان قویونلوها باشد، مرحوم رضاقلیقویونلوها و آقصفحه که مشتمل 

 .(205-3/204: 1355)بهار، هدایت ضمیمه ساخته است 

شش جلد کتاب تاریخ میرخواند دربارۀ ظهور و سقوط شاهزادگان تیموری تا دهۀ هشتم قرن نهم 

قره  فرمانروایان  و  بایقرا  حسین  سلطان  تاریخ  که  خواندمیر  بر  افزون  و  است  و  هجری  قویونلو 

خان هدایت، چکیدۀ تاریخ صفویان قویونلو را به آن افزوده و جلد هفتم نام نهاده است، رضاقلیآق

سنجی نوشته و جلد هشتم نامیده و  تا فروپاشی حکومت افشاریان را بدون دقت و ریزبینی و نکته
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شاه جلد نهم و از آغاز پادشاهی السلطان علیسپس تاریخ پادشاهان قاجار را تا آغاز پادشاهی ظلّ

 که آغاز پادشاهی ناصرالدین قاجار است، جلد دهم خوانده است. 1374محمدشاه تا سال 

گمان از نظر شیوۀ بینگارش او    لدهای هشتم، نهم و دهم را بنویسد.هدایت کوشیده است که ج

توان گفت که تا حدی نثر  نویسی و نیز سبک و زبان نسبت به میرخواند متفاوت است و میتاریخ

 های عصر تیموری و قرن نهم به دور مانده است.نویسیهدایت از غلط

 حافظ ابرو های. تاریخ4-2

را در دو جلد اصلاح نموده   تاریخ رشیدی نویسانِ دیگر عصر تیموری، حافظ ابرو است. او  از تاریخ

مغول و امیرتیمور و جانشینان   است و جلد دوم را که مربوط به رویدادهای عصر ابوسعید ایلخان

بر این کتاب  اوست  است که از مرگ    بایستقری را نوشته  التواریخزبدۀ، خود نوشته است. افزون 

تاریخی سال    ق(637)بوسعید   اوست، شامل می829تا حوادث مهم  را که زمان خود  نثر  ق  شود. 

شود، حافظ ابرو، ساده و روان است و روش منشیانه و فنی را که در برخی از آثار این دوره دیده می

 به یک سوی نهاده است.

است که سه جلد تاریخ همگانی   التواریخ سلطانیمجمع، در واقع، جلد چهارم از کتاب  التواریخزبدۀ

گیرد. مؤلف در آوردن مطالب درست و است و از آغاز آفرینش تا زمان ایخانان مغول را در برمی 

 دقیق کوشیده است. 

گفتهچنان این  از  پیش  در  که  ابرو  حافظ  نثر  سلطانیمجمعایم  دیگر   التواریخزبدۀو    التواریخ  و 

های وی ساده است. و بر نگارنده معلوم نیست که استاد بهار از چه روی تحریر این کتاب را کتاب

ای . نمونه(3/6: 1355)رک. بهار، داند؟ عیار نثر متکلّف است، میبه شیوۀ تاریخ وصاف که نمونۀ تمام

 : التواریخ سلطانیمجمعاز نثر 

»رفیقان به استقرا و قیاس بدانستند که سلطان محمد نمانده است. به این بشارت، قاصدان به حملۀ   

انداختند. رفیقان جمعی را بکشتند و قومی  قلاع فرستادند و خصمان گریزان، سلب و سلاح در راه می 

 (.2/149: 1370زاده،)خبره رفتند تا به شهر طالقان«  را غرق کردند و همچنان بر اثر ایشان می

 السعدین مطلع. 5-2
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است. این کتاب که رویدادهای ابوسعید آخرین پادشاه   السعدینمطلعاز دیگر متون تاریخی این دوره  

گیرد، با نثری ساده و روان نوشته شده برمی  ایلخانی مغول تا پایان پادشاهی ابوسعید تیموری را در

که استاد بهار نیز ذکر کرده است، این کتاب پُرمغز، اطلاعات بسیار نفیس تاریخی را  است. چنان

. مؤلف  (206:  1355)رک. بهار،  شود  نگاران شده است، شامل میکه بعدها مایۀ دست بسیاری از تاریخ

الدین عبدالرزاق سمرقندی است. او کتاب خود را در دو جلد، نگاشته است.  ، کمالالسعدینمطلع

  ای از متن کتاب:زبان و نثر این کتاب منشیانه اما از تکلّف و تصنع پیراسته است. نمونه

با    را  او  که  رسانیدند  سلطان  به  کرده،  افترا  بوقا،  آقا  بن  حسین  امیر  بن  حسن  امیر  از  »جمعی 

بغدادخاتون مراسلات پنهانی است، و قصد سلطان دارند. پادشاه را باور آمد. و حکم کشتن او کرد.  

جا مقیم  مادر او که عمۀ سلطان بود، خون او درخواست کرده، بخشید. و به قلعۀ کماخ فرستاد که آن 

باشد. و بغداد خاتون مفلوک شد، تا آن سخن تحقیق شده، افترای مفتریان روشن گشت. و به یاساق  

 (.2/268: 1370زاده، )خبره  رسیدند. و باز خاتون و وزیر بودند

 تاریخ یزد . 6-2

را نوشته    تاریخ یزدو    تاریخ کبیرنویسان سدۀ نهم، دو کتاب  جعفر بن محمد جعفری از دیگر تاریخ

مآخذ  کتاب  این  دارد.  یزد  به  اختصاص  دوم  کتاب  و  است  همگانی  تاریخ  نخست  کتاب  است. 

ندانی  اند. نثر جعفری، از استواری و دقت چهایی است که پس از آن، دربارۀ یزد نوشته شده کتاب

انگاری هایی از سستی و سهل است، نشانه   که گویا وی شاعر و منشی نیز بوده و با آن   برخوردار نیست

 : تاریخ یزدهایی از شود. نمونهدر نثر وی دیده می 

و بر سر یکی مرغی  مبنی شدهآن  بر دو طرفمدرسه رضوی ساخته و دو منار کوچک  بر مقابل» 

آید، کند و هرچه که آفتاب برمی ، آن مرغ رو به آفتاب می شودطالع می رویین نهاده که چون آفتاب 

او روی به آفتاب دارد بر آن جانب و در میان رصد، چرخ چوبین منقش نهاده و سیصد و شصت 

نماید که آفتاب  ای میای ساخته. محل آفتاب هر روز در درجه قسمت کرده و در هر قسمتی درجه 

 (.132-131)همان: کدام درجه است«  

که پیداست، نویسنده »بر مقابل« را به جای »در مقابل«، »بر دو طرف« را به جای »در دو چنان

کند« به کار  شود« را به جای »طلوع میطرف«، »مُبنی شده« را به جای »بنا شده« و »طالع می

هایی از نثر وی توان نثر جعفری را ساده انگاشت و دیریاب بودن بخشبرده است. با وجود این، می 

 های نویسنده یا کاتب آثار وی دانست. انگاریرا سهل
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 های زبانی ویژگی. 3

اما اغلب آثار این دوره را    های زبانی و سبکی متغیّری دارد؛ینثر تاریخی سدۀ نهم، اگرچه ویژگ 

با ویژگی می بینابین این دوره، در کنار نثر فنی و  توان  بینابین در نثر تبیین کرد. نثر  های سبک 

نثر مصنوع این دوره   نمایاند. استاد بهار دربارۀهای سبکی دوگانه میای را با ویژگی مصنوع، دوره

 نویسد:چنین می

هایی به سبک قدیم  »نویسندگان این دوره گاه در مقدمات کتب و خطب و فواتح وصول، تشبیب 

از حیث سجع قدری شباهت قدیم داردمی از حیث جزالت و انسجام و سایر    ؛نویسند که  ولی 

بی و استدلالات و  ها در مرتبۀ دون قرار دارد. لغات عربی، بسیار کمتر از قدیم و شعر عراستادی 

شود. متن کتب ساده و گاهی دارای رکاکت و سستی است ندرت در آن دیده می تمثیل و مثل به 

ای که در این  شود و نیز چیز تازه الدین خواندمیر دیده می تألیف غیاث  السیرحبیب و این معنی در 

هایی است که مؤلفین اخیر دورۀ تیموری در اوایل کتب یا  بینیم، القاب و عناوین و پرچانگی می

دارند که گاهی دو سه صفحه را باید عبور کرد و از  تشبیب فصول دربارۀ ممدوح معمول میدر  

القاب یاوه و بی ها و موازنه ماهور مدیحه تپه اصل باید گذشت تا به  ها و مزدوجات و اسجاع و 

:  1355)بهار،    زحمت نام کسی را که مقصود نویسنده است و کتاب به نام اوست، به دست آورد«

208.) 

با وجود این که نثر فنی و متکلف با ذائقۀ چنگیزخان و تیمور گورکانی سازگار نبوده است، شیوۀ 

 مدح و مداهنه بار دیگر در عصر خاندان تیمور رواج یافت. 

 کردن کلمات فارسیاستعمال الفاظ تازی و ترکی .1-3

لغات و ترکیبات تازی و ترکی کردنِ الفاظ فارسی که همان معنی را داشته است. از مختصات  آوردن  

گاه  های وصفی که گاهاین زمان است... از حیث صرف و نحو نیز نثر بسیار تنزّل کرده است. فعل

درپی، چه به رفت، در این ادوار به تکرار و پی و با ضابطه و آیین خاص به کار می  در محل معین

حال وصفی و چه به حال خبری، یعنی به صیغۀ ماضی نقلی یا بعید با حذف فعل معین استعمال  

 (.209)همان: شود می

های مهجور تازی، کاربرد کاربرد واژه توان  های زبانی و سبکی آثار تاریخی این دوره میاز ویژگی

و رعایت نکردن قواعد دستوری، وجود زبان   های مغولی و ترکی، عدم دقت در کاربرد واژهواژه

از قواعد زبان عربی،    های عامیانه، رعایت برخیها و عبارت شعری و تصویرپردازی، کاربرد واژه
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های فارسی به عربی، استناد به آیات قرآنی و عبارات و امثال عربی، کاربرد برخی از  تحول واج

 های نثر قدیم و حشو را نام برد.ویژگی

)جمعِ دُری، منسوب به  ، دراری  ها()آب ، میاه  ها()بهرههای مهجوری چون حصص  در نثر این دوره واژه

)بادِ  ، نکبا  )وزیدن باد(، هبوب  )جمعِ مکیده. مکرها(، مکاید  ها()جمعِ مصیده: دام، مصاید  )تاج، افسر(، اکلیل  درّ(

)صدق  ، مصدوقه  (هشوند)خاموش نطفی  ، مُ)فریادرس(، مستغیث  پرنده()زنهارخواه، پناه ، مستجیر  نامناسب و کژ(

،  )آراستن چیزی برای فریب دیگران(، تسویل  )برکوفتن، زدن(، قرع  آرایی()اندود کردن، دروغ ، تمویه  و راستی(

 شود:دیده می )نوجوانی، جوانی(و حداثت  )جمعِ اعداد، جمعِ عدو(اعادی 

 (. 1/139تا: )جعفری، بیثبت کرده    میاهتمام موقوفات از حصص... و حواتین و 

 (. 1/86: 1372)سمرقندی، فرمودند سلطنت به من ارزانی  اکلیلای از دراری ه عم و پدر پادشاه درّ

 (. 202: 1364حافظ ابرو، )بگسترد   مصاید مکایدو سیدنا 

 (.19: 1336)ظفرنامۀ یزدی، نکبت... در آن مشاهده توان کرد  ینکباو گاه هبوب 

 (.78)همان: کرد و مستغیث و ضلامه رفع  مستجیر

 (. 1/475:   1270)خواندمیر، نباشد  منطفیآتش در زیر خس و خار 

 (.126: 1364)عقیلی، حال معروض داشت  مصدوقۀوزیر، 

 . (43: )همانو قرع آن از دل من بیرون نشده است  تمویهاز آن وقت باز، لفظ 

 (. 1363:104)شامی،  شیطانی خروج کردند  تسویلجماعتی از اوباش و اراذل به 

 (.83: 1364)مرعشی،  گردیم می اعادیچون لشکر برسد، متوجه دفع 

 (.1/60: 1372)سمرقندی، سن بود   حداثتچون پادشاه در 

»ها«ی جمع   دوباره  های مکسّر عربیبه جمعپردازان قدیم،  و نویسندگان این دوره، مانند سخن

 ها«:افزایند؛ مانند: »ظرایففارسی می

 .(201: 1364حافظ ابرو، )و تجمل که به الموت فرستاده بود   هاظرایفاسباب و املاک و 
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ه است که از آن رفتهای مغولی و ترکی در متون تاریخی این دوره به کار میها، واژهافزون بر این

)سپاهیان با  ، اوردو )مهر پادشاهی(، آلتمغا )پیشانی، جبهه(توان به این موارد اشاره کرد: مُنقلای میان می

محل خیمه    –)چراگاه  ، یورت  )انعام، باج و خراج(، ساوری  )نوعی ظرف، واحدی برابر با ده کیلو(، تغار  لوازم آنان(

،  )عوارض رسیدگی به جرائم(، یارغو  )فرمان پادشاه(، یرلیغ  )نوعی شیر ترش(، قمیز  )ده هزار(، تومان و خرگاه(

 .)تیول زمین و عوائد آن(سیورغال 

 شود:نیز دیده می  دانستی؟()تو هم می  سن هم بونیکهایی از گونۀ گاه جمله

 (.24: 1363)شامی، تعیین کرده  منقلایامیر صاحبقران، اغروق در ری گذاشته 

و کمر زرین او را بازگردانید   طمغاآلقران ولایت آیدین را به او ارزانی فرمود و با  حضرت صاحب

 (.76: 1270)خواندمیر،  

 (. 803: 1270)خواندمیر، رسید  اردوالحیل از شهر برآمده به  میرزا موسی به لطایف 

)همان:  لشکر قیام نماید    تغارآن حضرت امیر برندق را به جانب تاشکنت روانه ساخت تا به رسانیدن  

148.) 

   (.173: 1361)مرعشی، نمود طلب می ساوریپیشکش و 

 (.5: 1270)خواندمیر، اصلی دامنگیر شده  یورتچون تابستان به پایان رسید... خان را هوس 

 (. 1/148:  1372)سمرقندی،  از سوق سلطان بغداد و تیمانچۀ تبریز... حاصل بود    تومانهر روز مبلغ چند  

 (.53)همان: در یال و کفل اسب پاشیدند  قمیزقدحی 

)همان:  سلطان سعید امیرالامرایی و پیشوایی ما همه بر امیر چوپان مقرر باشد    یرلیغبه موجب حکم  

58.) 

 . (58)همان: بارغو پرسیدند  اردوخواجه را آورده در 

به فرزند ارجمند خود، میرزا عبدالطیف ارزانی داشت    سیورغالبیگ ولایت بلخ را به رسم  و میرزا الغ

 .(5: 1270)خواندمیر،  



 34پیاپی ،  1403 پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 14، سال ادب فارسی                                                                                     14

دانستی که حال چون  ، یعنی »تو هم میسن هم بونیکبیگ... به آتش خطاب کرد که:  میرزا الغ

 )همان(. است« 

که در ها شده است چنانهای فارسی، عربی، ترکی و مغولی گاه موجب حشو در جملهکاربرد واژه

 بینیم: های زیر میجمله

 (.175: 1361)مرعشی، رفتند گروه نزد سید می و گروه  فوججوق و فوججوقمردم 

 (.565: 1385)قمی،  فرود آمد و نزول کردو در سرای موسی بن خزرج بن سعد اشعری 

 (.566)همان: آن است که چون خبر به آل سعد رسید  صحیح و درستو روایت 

 شود:آیات قرآنی و عبارات و امثال عربی نیز در متون تاریخی این دوره دیده می

 (.276: 1364حافظ ابرو، ) الاولی سنۀ اربع و خمسین و ستمائهدر غرّۀ جمادی

 (.103: 1380)حافظ ابرو،  و کان ذلک فی یوم الاثنین الثانی من رمضان سنۀ ثمان و ثمانمائه

 (. 108: 1364)عقیلی،  اللّه کانَ و ما لَم یکنماشاءَ 

 (. 1/146: 1372)سمرقندی، داشت  لامقطوعه و لاممنوعهامداد انعام سمت 

 . استفاده از قواعد عربی در نثر فارسی 2-3

برای   مذکور  قواعد  گاه  دارد.  وجود  آثار  این  در  نیز  عربی  زبان  دستوری  قواعد  از  برخی  رعایت 

 اند، به کار رفته است: های فارسی جمع بسته شدههای عربی که با نشانه واژه

 (.  403: 1385)قمی،  های عجیبهنادرها و قصهاز 

 های فارسی، تاءِ تأنیث عربی افزوده شده است:و گاه بر واژه 

 (. 684: 1372)سمرقندی، رسید...  شاهرخیهبیک، چون به قلعۀ و میرزا الغ

کنند و برای واژۀ فارسی یا به شیوۀ زبان عربی، صفت را مطابق با موصوف و پیش از آن، ذکر می

 آورند: که معادل آن در زبان عربی مؤنث است، صفت مونث می
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 (.225: 1361)مرعشی، به هفتصد و نود و دو رسیده...  هجریّه... و سال 

 گیرد:و گاه صفت پس از موصوف قرار می

 (. 1/137تا: )جعفری، بیباشد  خمسۀ متحیّرهو بر بالای دایرۀ قمر، دایرۀ 

 های فارسی به عربی . تبدیل واج3-3

شده واج بدل  عربی  به  موارد  برخی  در  نیز  فارسی  »قهستان«،  های  به  »کهستان«  و  اند 

به  »اسپاهیگری«  »آذرجشنسف«،  به  »آذرگشنسب«  »اسفهسالاران«،  به  »اسپهسالاران« 

 »اسفاهیگری«، »دستگردان« به »دستجردان« و »دژ« به »دز« تغییر یافته است:

حافظ ابرو،  )  .«و حدود خراسان فرستاد  قهستانبود به دعوت  قاضی قائنی را که از داعیان بزرگ  »

1364 :201) . 

 (. 203: 1364حافظ ابرو، ) «کشتو متوالی می متواتر ... را بر دست فدائیاناسفهسالارانو »

 (.251: 1385)قمی،  «که آن آتش کیخسره است ماجشنسفو اما آتش »

 (. 163:  1361)مرعشی،  «بردند، در ولایت طبرستان میاسفاهیگریایشان به طریق »

 (.167)همان:  «... به دستجردان افتادقهستانو از این سبب بود که این فقیر از راه »

 (.206: 1364حافظ ابرو، ) «ها و دنگ و بخدان بساختندباغ دزآوردند و در میان  دزاز آنجا آب به سر  »

 . استفاده از الفاظ عامیانه4-3

نیز    )خواهر(دلی«، »پیشگیری« و »همشیره«  تنگ«، »سادهای چون »دستها و عبارات عامیانهواژه

 شود:در این نثر این دوره دیده می

 . (403: 1385)قمی،  «و هیچ ندارم دست تنگمگفت که به غایت بدحال و و می»

 (.1/63: 1372)سمرقندی،  «داشت دلیساده اما »

 (.184: 1363)شامی،  «کرده و به استقبال رایات همایون آید  پیشگیریهیچ عاقلی نبود که »
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 (. 174: 1361)مرعشی،   «او در حبالۀ زوجیۀ او بود همشیرۀو »

 . تصویرپردازی شاعرانه5-3

خورد. برخی از نویسندگان این دوره، سبک فنی و زبان شعری آن نیز در این دوره به چشم می

که چنان  اند؛تأثیر پذیرفته   کلیلههای نصراللّه منشی در  سازیها و توصیفسخت از تصویرپردازی

بخارا تألیف فضل الله بن روزبهان خنجی، در وصف طلوع آفتاب و نزهت بلاد ترکستان    نامۀمهمان

ایام توصیف   در  به  دمنههای  گریبهار،  و  میمی  کلیله  را  شعری  زبان  جایماند.  در  جای توان 

 های تاریخی سدۀ نهم دید:کتاب

 (.1/134تا: )جعفری، بی «گیردتفکر  انگشت تعجب به دندانعقل دوربین »

ارشاد طاعت    قفل جهالت به مقالیدچون پیامبر )ص( به دعوت نبوت مبعوث شد، به نور هدایت،  »

 (.101: 1380)حافظ ابرو،  «های تیرۀ جباران و ظالمان بگشاداز دل و عبادت، 

خباثت وجود کفار ملوّث است و کافۀ اکناف آن مسالک، به ضلالت عامۀ اطراف آن ممالک به  »

 (.170: 1363)شامی،  «پرستان منغضّعموم بت

حدیث در دهانش شکنی و دست و زبان افشاندن چون سخن آغاز کند، سخن او قطع کنی و  »

 (. 83: 1364عقیلی، ) »گیری

و بسطت مملکت و هیبت سلطنت، در هیچ عهد و قرن چنین و    قوت شهامت و قدرت شجاعت»

 (.1/137: 1372)سمرقندی،  «چندین نبوده

 (. 98)همان:  «مصر به یک تیغ، روز عمر دمشق به شام رسانید»

گفته، نویسندگان از عناصر شعری چون استعاره و تشخیص های پیشکه پیداست در جملهچنان

)انگشت به دندان گرفتن عقل و شکستن سخن در دهان یا بریدن و قطع کردن سخن و چیدن میوه با انگشت  

)میانِ هدایت، جهالت، طاعت، عبادت و نیز میانِ ممالک، مسالک، و میانِ ملوث و منغص، و میانِ  ، سجع  تأمّل(

 مصر)میان  و ایهام تناسب    خباثت و ضلالت و شهامت و شجاعت، و میانِ بسطت و هیبت و مملکت و سلطنت(

جا که در این   شام که آن نیز اسم شخصی است با    دمشقجا منظور مصرخواجه که اسم شخصی است، و  که در این 

 باشد(.به معنای شب و مجازاً پایان روزگار و عمر می
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 بان نثر کهنزبه کارگیری . 6-3

ثابت به معنی    درست شدنکه  شود. چنانهای زبانی نثر قدیم نیز در آثار این دوره دیده میویژگی

به کار رفته است و »ی« استمراری نیز به جای »می« و »با« به جای »به« و نیز »ی«   شدن

 خورد:مصدری نیز به چشم می

 . ( 329 :1364حافظ ابرو، ) «شددرست نمیچون این تهمت بر کسی »

 .)همان( «یبرکیارق دوستدار رفیقان بود»

 (.29: 1364عقیلی،  ) «داشتیدر ایام خلافت خود مرا از همه بزرگان عزیزتر »

 (.58)همان:  «او بگو که نزد من آمد و شد نکند با»

 . (98: )همان «یادش آمد  باالایام کرده بود دانست و آن خدمتی که در قدیم»

 . عدم دقت در معانی کلمات7-3

های ساختگی را کنند یا فعل های دقت نمیاما گاه، در کاربرد قواعد دستوری و معنای دقیق واژه 

 که در جملۀ زیر »به« به جای »از« استعمال شده است:برند؛ چنانبه کار می

 (.56: 1385)قمی،  «جهبذ شخصی است که ارباب خراج او را به دیوان آرند بهو مراد »

 و »غارتیده« از مصدر ساختگی »غارتیدن« است: 

 (. 131: 1363)شامی،   «، غنایم بسیار آورندغارتیدهلشکر حوالی شوشتر »

 که«: چه« به جای »چنانیا حرف ربط »چنان

العین دیده به رأی   چهچناناند، اوضاع را  ای، جمعی که گاه وقوع آن حاضر بوده و در هر واقعه»

 (.19: 1336)ظفرنامۀ یزدی،  «داشتندبودند، عرضه می

 یا افزودن »بار« به جمع مکسر عربی: 

 (. 47)همان:  «گهرنثار ادا فرموده  باربه زبان درَُر»
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 شود« به جای »نشود«:و کاربرد »نمی

 (.76)همان:  «، او اندیشۀ مخالفت داردشودنمیاگر رایت همایون متوجه آن طرف »

 »تصمیم فرمودن« به جای »تصمیم گرفتن« یا »عزم فرمودن«: 

 (.124)همان:   «تصمیم فرمودستان... عزیمت صوب ممالک ایران، حضرت صاحبقران گیتی»

 »ممر« به جای »جانب« یا طرف »طرف«: 

آن  » خاک  ممرّاز  بر  پیوستکه  ملازمان  به  تمام  تعجیل  به  نموده،  معاودت  بود  بالارفته    « ریز 

 (.14: 1270)خواندمیر،  

یورش چنان از  که  است  اجتماعی  تحولات  از  تابعی  خود  نهم،  سدۀ  در  نثر  سبک  پیداست  که 

و    ان کهن رنگ باخته استنویسچنگیزخان آغاز شد و با حملۀ تیمور ادامه یافت. نثر استوار تاریخ

اندیشی و استوارنویسی نداده است. از این گر اجتماعی، به نویسندگان، مجال ژرف گردبادهای ویران

های فراوان دارد. زبان اقوام مهاجم که  روی، زبان نثر این دوره، از یک سنخ نیست و فراز و نشیب

آمیز  اند، به نثر این دوره نیز ناگزیر راه یافته است و از سوی دیگر ستایش مبالغهایران را تسخیر کرده 

 فرمانروایان، نویسندگان را به پرتگاه ابتذال کشانده است.

نامتناسب و  ها و سبکای از شیوهتوان آمیزه نثر این دوره را می های پیشین دانست که به طور 

رگه است.  گردآوری شده  واژه ناسخته  با  استوار کهن  نثر  از  و مصنوع  هایی  فنی  و  عامیانه  های 

پود عناصر    تار و  ؛ امانماید درآمیخته، سبکی بینابین را سامان داده است. سبکی که اغلب ساده می

های چنگیز و تیمور و جانشینان آنان در سیصد سال، دهد که توصیهنشان می  روزمره و عامیانه نیز

 اثرات خود را گذاشته، نثر از تصنّع و تکلّف فاصله گرفته است.

واژهچنان گاهی  دیدیم،  نشده که  گرفته  قرار  خود  جای  در  میها  اگرچه  فن  این  علت  اند.  تواند 

اما در نثر این دوره، سببِ آن، ناپختگی نویسندگان است که البته آن نیز    زیباشناختی داشته باشد؛

ثباتی جامعه است. به این علت است که برخی از منتقدان، ادبیات را یکسره که گفتیم معلول بیچنان

ادبیات نهادی است اجتماعی که از زبان به عنوان  نهادی اجتماعی می باورند که  بر این  دانند و 

 (.99: 1373)ولک و وارن، کند که آفریدۀ اجتماع است« وسیلۀ بیان استفاده می
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شناختی نیز نوعی نهاد اجتماعی هستند که به نهادهای های زیباییاز دیدگاهی دیگر، حتی نهاد

 (.168- 159: 1933و نیز ادوین،   1950)رک. بروفورد، اند دیگر سخت گره خورده 

شود که با آغاز قرن نهم زبان مغولی و ترکی  همین ویژگی زبان اجتماعی زبان و ادبیات، موجب می

به زبان عربی که پیش از این وارد زبان فارسی شده بود، بپیوندد و در آثار این دوره نمایان شود از 

زمان فروپاشی عباسیان تا زمانی که چهار دولت عثمانی، گورکانیان هند، ازبکان و تیموریان به  

ات نبودند و با استقرار تیموریان در ایران، فلات امنیت  حکومت رسیدند، مرزهای ایران دارای ثب

،  (212- 6/146:  1371)یان ریپکا،     یافت و تاریخ ایران همچنان در دست بیگانگان سیر خود را طی کرد

رجال و مشاهیر هر سامان    اند که نسبت بهدانسته از روی غریزه میو گویا تیمور و جانشینان وی،  

تا جایی که قبل از ویرانی و قتل عام ساکنان هر    (191- 184  :1366  سیوری، )به دیدۀ احترام بنگرند  

از هرگونه تعرض به دور باشد و آنان را به زادگاهش،   داد تا جان و مال برجستگانناحیه، دستور می

 کرد.منتقل می  سمرقند –شهر کش 

 نتیجه . 4

توان دورۀ تیموری را بر دورۀ صفوی، از نظر پایگاه و مرتبۀ شاعران و نویسندگان  نتیجه این که می

ترجیح داد. شعردوستی امیران و شاهزادگان تیموری و تشویق شاعران و نیز تعدّد دربارهایی که 

یافت، جای دیگری در  طالب و خریدار آثار شاعران بودند؛ به نحوی که اگر شاعر درباری عزت نمی

وقوع حوادث ناگوار و مصائبی که خاطر   (.201-195:  1335)دایی جواد،  کرد  اطراف مملکت پیدا می

آورد. در حکومت ساخت، دردمندی خاصی را برای خلق آثار ادبی در آنها پدید میایرانیان را آزرده می

تیموری چند دربار مستقل وجود داشتند و هریک در جذب نویسندگان، منشیان، مترسلان و ادبیات  

بیگ در سمرقند، دربار پسران امیرانشاه در  گرفتند. دربار خلیل سلطان و الغبر دیگری پیشی می

تبریز، دربار اسکندر بن عمر شیخ و ابراهیم سلطان بن شاهرخ در شیراز و مستقل از دربار شاهرخ  

های تاریخی همت در هرات بایسنقرمیرزا. منشیان و نویسندگان در این دربارها به نوشتن کتاب

توان از  گمان میی سبکی و زبانی آنها سخن گفتیم. بی هاگماشتند که پیش از این دربارۀ ویژگی

انگیز  که بس پندآموز و عبرتدست یافت  هایی از حکومت تیموریان  ها به واقعیتلای این کتابلابه

 است. 

 منابع
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 ، تهران: پرستو.3، ج شناسیسبک  (،1355بهار، محمدتقی ) 

 نا.بی جا، ، بیتاریخ یزد، تا()بی  جعفری، جعفر بن محمّد

 ، به اهتمام محمد مدرسی زنجانی، تهران: اطلاعات. التواریخ السلطانیهمجمع (،  1364الله، )حافظ ابرو، عبدالله بن لطف 

 رات فرهنگ و ارشاد اسلامی.، تصحیح کمال حاج سیّدجوادی، تهران: وزالتواریخزبدۀ ،  (1380) ــــــــــــــ ـ

 ، تهران: دانشگاه تهران.متون تاریخی (،1372، اسماعیل ) حاکمی

 انقلاب اسلامی.، تهران: انتشارات 2، جنثر پارسی در آیینۀ تاریخ (،1370اصغر ) زاده، علی خبره

 المتین.حبل  جا:، بیتاریخ ادبیات ایران (،1335دایی جواد، رضا ) 

یزد: انتشارات دانشگاه  بخشِ ادبیات در دورۀ تیموریان( ترجمۀ میرحسینی،    ،6)جلد    تاریخ کمبریج  (،1371ریپکا، ا )
 یزد. 

 خاور.، به همت محمد رمضانی، تهران: کلالۀ الشعراتذکرۀ ، (1338) سمرقندی، دولتشاه

پژوهشگاه علوم    تهران:  ، تصحیح عبدالحسین نوایی،مطلع سعدین و مجمع بحرین،  (1372)  سمرقندی، عبدالرزاق
 انی و مطالعات فرهنگی.انس

 تهران: سحر.، ترجمۀ کامبیز عزیزی، ایران عصر صفوی(، 1366سیوری، راجر )

 احمدپناهی، تهران: بامداد.  ، به کوشش محمدظفرنامۀ شامی ، (1363)  الدینشامی، نظام 

 میترا. ، تهران: شناسی نثرسبک  (،1376شمیسا، سیروس )

 کدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان.، اصفهان: انتشارات دانششعرا و دانشمندان یزد  (،1341صادقیان، محمدعلی )

 ، تهران: امیرکبیر.5، ج گنجینۀ سخن (، 1369الله )صفا، ذبیح 

 ، قم: کتابخانۀ مرعشی نجفی.تصحیح محمدرضا انصاری قمی،  تاریخ قم (1385)  قمی، حسن بن محمد

 الدین حسینی اُرموی، تهران: اطلاعات. تصحیح میرجلال ، آثارالوزراء(، 1364)  عقیلی، حاجی بن نظام

 

، تصحیح محمدحسین تسبیحی،  تاریخ طبرستان و رویان و مازندران  (،1361مرعشی، ظهیرالدین بن نصیرالدین )
 : موسسۀ مطبوعاتی شرق. تهران

 ، تهران: امیرکبیر.دین و دولت در عصر صفوی (،1369میراحمدی، مریم )

 باعۀ خاصۀ جدیده.دارالطجا: بی، الصفاروضۀ  ق(،1270میرخواند، محمد بن خواندشاه ) 

 نو. هایاندیشهضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: ، ترجمۀ  نظریۀ ادبیات (،1373ولک، رنه و آوستین وارن )
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 ، تهران: هما.تاریخ مختصر ادبیات ایران (،1373الدین )همایی، جلال 

 زمین.انتشارات فرهنگ ایران ، به کوشش ایرج افشار، تهران: تاریخ جدید یزد (،1337یزدی، احمد بن حسین ) 

 مد عباسی، تهران: امیرکبیر.، تصحیح محظفرنامه (،1336الدین علی )، شرفیزدی
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  ها: لیدواژهک 

 
مندان وی پس از  های منتشرشده به نام او را علاقه شاطر عباس صبوحی، شاعر عصر ناصری است که دیوان 

اند و این کار، ضمن حفظ برخی اشعار او، بعضی اشعار شاعران دیگر را اشتباهاً در دیوان  وفاتش فراهم آورده 
توانند شناسیم که می شعر ناتمام قطعی از شاطر عباس می   2غزل و    8حال، امروزه  وی قرار داده است. بااین 

سبک  دقیق به  بازمانده شناسی  برسانتر  یاری  وی  شعر  توصیفی  د.نهای  روش  به  حاضر  با    -مقاله  تحلیلی، 
صبوحی را در مقایسه با شعرهای قطعی این   شناسی شعرهای محتمل ای، انتساب شناسی لایهاستفاده از سبک 

های شاعر بر عهده دارد. تحلیل کمیّ، با تکیه بر حساب احتمالات، افزون بر این که راهنمای شناخت ویژگی
شاعر    ها در شعرهای محتمل سبکی شعرهای قطعی صبوحی است، به ارائه جدول بسامد کاربرد این ویژگی

،  سرانجام  ، انتساب این اشعار به دست آید. این مقاله  و سقم   انجامد تا از این طریق میزان احتمال صحت می
پای ویژگی  هبر  کاربرد  برجسته آمار  دستهای  دو  ضمن  سبکی،  لای  ه تر  ده  در  او  واژگانی،    ه شعرهای  آوایی، 

ای، موضوعی و مضمونی، نتیجه گرفته است که  معنوی، وزنی، قافیه   -لفظی، بلاغی  -صرفی، نحوی، بلاغی
و    13رباعی،    10قطعه،    1مخمس،    1غزل،    35از   ناتمام  جمعاً    1شعر  و  عامیانه  محتمل   61ترانه   شعر 

شعر، احتمال بیشتری   30شعر ناتمام و جمعاً    8قطعه و    1رباعی و    4مخمس و    1غزل و    16صبوحی، تنها  
 برای صحت انتسابشان به این شاعر دارند.

 
 شناسی.شناسی، سبک شعر دوره قاجاریه، مکتب بازگشت، شاطر عباس صبوحی، انتساب 
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 مقدمه .1

دیوان متعدد چاپاشعار  عباس صبوحی  های  نام شاطر  به  بر سه دسته   ق(1315-1257)شده  اند: ، 

آن   ةدست بودن  منحول  اشعاری که  این اول،  بیشترین سرشماری  در  و  است  اثبات رسیده  به  ها 

  -201: 1319؛ ریاحی خویی، 157  -155: 1319)ر.ک: صفایی ملایری، کنیم شعر منحول پیدا می 47اشعار، 

همان،  205 شهاب،  116  -114:  1320؛  طاهری  حائری،  285-283:  1342؛  ش 1375؛  همان،  27-42:  28،  ؛ 

ش16:  29ش همان،  قمی،  21-10:  30؛  صبوحی  دست(101-93و    60-48:  1391؛  که  ة  ،  اشعاری  دوم، 

)ر.ک:  دهند  شعر ناتمام را تشکیل می  2غزل و    8ها به صبوحی قطعی است و  صحت انتساب آن

؛ صبوحی  16-15و    14-:  30، ش1375؛ حائری،  45-44:  1363؛ کفاش خراسانی و دیگران،  1/24:  1363دهخدا،  

سوم، اشعاری که احتمال دارد از آن صبوحی    ةو دست  (383-381:  1394؛ فیض،  121-120:  1391قمی،  

نیز   اشعار  این  نباشند و  یا  بودن    61باشند  یا غیرمنحول  بر منحول  شعرند که هنوز مدرکی دال 

های  شناسی اشعار قطعی صبوحی و جستجوی ویژگیحاضر، سبک  هها در دست نداریم. مقالآن

 ها را در اشعار محتمل این شاعر بر عهده دارد.سبکی آن

 پژوهش هپیشین. 1-1
اند: عبدالحسین سبک شعر شاطر عباس صبوحی پرداخته  هنظر به بحث در بارتا کنون سه صاحب

توجهی مؤلف ، کم از صبا تا نیما، ضمن نقد کتاب  (302-301:  1378)ر.ک:    1351کوب در سال  زرین

عام شعر  جریان  به  نسبت  را  و    ۀدور  ةکتاب  اصفهانی  قشمشم  میرزا  امثال  مرجعیت  با  قاجاریه 

منوّرالفکر این دوره با مرجعیت حیدرعلی کمالی و فرخی  هشاطر عباس صبوحی و جریان شعر عام

انتقاد قرار می  پانزده سال بعد، علیرضا ذکاوتی قراگزلو  یزدی مورد  ، هنگام (25:  1366)ر.ک:  دهد. 

عامه  شعر  از  نمونه بحث  عنوان  به  عربی،  اطعمپسند  بسحاق  شعر  آن،  فارسی  شیرازی،   ةهای 

دین قاری یزدی، قصاب کاشانی، زرگر اصفهانی، شاطر عباس صبوحی قمی، زکی باغبان النظام

مثال می را  خراسانی  و کفاش  در سالقمی  لنگرودی   1398-1372های  زند. محمدتقی شمس 

شعر شاطر    ه، چند موضع جدید در باربازگشت  ۀشعر دوربا نام بعدی    مکتب بازگشتضمن کتاب  

بازگشت است،   هگیرد: به باور این پژوهنده، شاطر عباس از شاعران شگفت دورعباس صبوحی می

اند و اکنون گمنامند، صبوحی، خوانده و درباری بوده زیرا برخلاف دیگر شاعران بازگشتی که درس 

نام بی اکنون  و  است  بوده  عامی  و  است  سواد  به (257:  1375)آور  امر،  این  ادیبان.  »سکوت    ه رغم 

ها و نابودی اشعارش روی داده  ها و جُنگسور شدید« نام وی از تذکره فضلا« پیرامون او و »سان

)همان: طورکلی، شعر شاطر عباس در حدفاصل شعر خواص و شعر عوام جای دارد  . به )همان(است  
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ای از او باقی مانده است یا از و نهایتاً صبوحی یک شاعر عامی بوده است که کمتر شعر عامیانه (4

 .)همان(شناسیم وی می

تفصیلی دارد. همچنین    هاز میان این اظهارنظرها تنها دیدگاه شمس لنگرودی تا حدی جنب     

سه  پای  این  بر  دستدیدگاه  سه  هر  دیوان   ةه  محتمل  و  قطعی  و  منحول  به  اشعار  منتسب  های 

 همراه نیستند. افزون بر این، شعرهای قطعی  ختیشنارو، با دقت انتسابصبوحی استوارند و ازاین 

کم میان  صبوحی، جایگاه او را فراتر از شعر عوام و چنان که شمس لنگرودی نوشته است، دست

شناسی  شناسی و سبکانتساب  ةدهند. در پژوهش حاضر، دو سویشعر عوام و شعر خواص قرار می

های سبکی دو دسته اشعار قطعی و محتمل شاعر، همزمان مورد توجه بر اساس سنجش ویژگی

 خواهند بود.

 روش پژوهش .2-1

بندی تحلیل، بر رود. مقولهپیش می  کمیّ(  -)کیفیاین پژوهش به روش تحلیل محتوای ترکیبی  

زبانی، ادبی و فکری   ةلایگیرد و بدین منظور، از روش سهای صورت میشناسی لایهاساس سبک

، قاموسی()آوایی، واژگانی    ةکم به وجود چهار زیرلایزبانی، دست  هحال، در لایبریم. بااین بهره می

  -لفظی، بلاغی -بلاغی ةکم به وجود چهار زیرلایادبی، دست ة صرفی و نحوی و همچنین در لای

موضوعی و مضمونی    ةکم به وجود دو زیرلایفکری، دست  ةای و نیز در لایو قافیهمعنوی، وزنی  

شناخت   راهنمای  که  این  بر  افزون  احتمالات،  حساب  بر  تکیه  با  کمیّ،  تحلیل  پایبندیم. 

ها در جدول بسامد کاربرد این ویژگی   ههای سبکی شعرهای قطعی صبوحی است، به ارائویژگی

انتساب این اشعار  و سقم  انجامد تا از این طریق میزان احتمال صحت  شاعر می  شعرهای محتمل

   .خواهد بودهای آینده سودمند برای پژوهش به دست آید و این کار

 شناسی سبک .2

، نُه سال پیش از صدور فرمان مشروطیت درگذشته است و ق(1315-1257)شاطر عباس صبوحی  

ویژگی دلیل،  بدین  است.  نداشته  آشنایی  مشروطه  عصر  شعر  با  شعر بنابراین،  ده  سبکی  های 

خواص، برآمده   ةعوام و اندیشه و بیان فاضلان  ۀاو که عموماً از جمع میان ذهن و زبان ساد  قطعی

 شعر شاعران عصر مشروطه قرار دارد.  ةاست، مقدم بر سادگی فاضلان
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می      نشان  صبوحی  قطعی  اشعار  که  چنان  گذشته،  این  بیشتر  از  مانند  شاعر  این  دهند، 
معاصرانش به پیروی از مکتب بازگشت پرداخته است و از این جهت، اشعارش عموماً تحت تأثیر  

آمده پدید  بااین مستقیم سعدی و حافظ  این هشت  اند.  در  نیز  مکتب وقوع  به  گرایش  اولًا  حال، 
 غزل وجود دارد: 

لعل دلارام گرفتم تا بوسه  از   ای 
 

گرفتم   آرام  و  آمد  لبم  به   جانم 
 

 ( 383: 1383)فیض،   

 و ثانیاً گاه از سبک هندی هم تأثیر پذیرفته است:

 بر سر مژگان یار من مزن انگشت 
 

مشت   نزند  نیشتر  به  عاقل   آدم 
 

 ( 42: 1362)صبوحی،   

 دارد تا بپذیریم وی به ترکیب این سه سبک تمایل داشته است. این موارد ما را بر آن می

های سبکی اشعار صبوحی که در شعرهای قطعی این شاعر پیداست، همه از این دو باری، ویژگی
برآمده  کلان  آن ویژگی  معرفی  به  ادامه  در  و  میاند  کدگذاری ها  منظور،  این  برای  پردازیم. 

های سبکی به دست آمده، جهت کاربرد در جدول تعیین بسامد، با روش عددی ریزترین زیرمقوله 
بسا یی، وجود یک ویژگی خاص که چهگیری نهارود، ضمن این که برای نتیجهپیش می   30تا    1

سبکی در هر   در شعر دیگران نیز وجود داشته باشد، مطمح نظر نیست، بلکه وجود چند ویژگی
 شعر، مورد نظر است. 

 سبک زبانی  .1-2

دست زبانی،  سبک  در  گذشت،  که  نحوی چنان  و  صرفی  واژگانی،  آوایی،  سطح  چهار  با  کم 
های زیر به  صبوحی ویژگی  ضمن دو دسته اشعار قطعی و محتمل  انداز،مواجهیم و از این چشم

 دست آمد: 

 آوايی  .1-1-2

 تغییرات آوایی عامیانه: -1
 در شعرهای قطعی:  -

لعلت لب  از  نبرُد  صبوحی   کام، 
 

 نیاغشُت تا که به خون جگر چو غنچه   
 

 ( 43همان: )  
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)ر.ک:   کاربرد »نیاغُشت« به جای »نیاغِشت« در این بیت، بیش از آن که متأثر از کابرد کهن آن

 آن است. هباشد، متأثر از کاربرد عامیان : آغشتن(1377دهخدا، 

 در شعرهای محتمل:  -
باشد حقیقت  روی  از  که  است  آن   عشق 

 

 است  حمال الحطبست  هر که را عشق مجازی  
 

 ( 39همان: )  

 هوجود فرایند »تخفیف مشدّد« در »حمال الحطب« به جای »حمّال الحطب« که خود تغییریافت
با این تعبیر بازمیاست، بیشتر به برخورد    (4)مسد/  «الحطب  ةحمّال»تعبیر قرآنی   تا    گرددعامیانه 

 برخورد ادبی.

 واژگانی  .2-1-2
 گزینی عامیانه با تغییر معنای واژه:واژه  -2 
 در شعرهای قطعی:  -

 ارنی گفت دلم بهر تماشای رخش 
 

 ارنی گفت دلم بهر تماشای رخش  
 

 ( 67همان: )  

 گویا شد: گفته شد. 
 در شعرهای محتمل:  -

او  است مگر منظر  و چین  و تبت   خلّخ 
 

]آن[    دلبری  کند   ۀ عشوکاینچنین   طنّاز 
 

 ( 71همان: )  

 گر. عشوه: عشوه 
به جای »توان  -3 آوایش  کاربرد »دانستن«  از  متأثر  بیشتر  تا   (هلهج)ستن« که  است  قمی شاعر 

 : : دانستن(1377)ر.ک: دهخدا،  های کهن آن نمونه
 در شعرهای قطعی:  -

دادم   ندانممن   بگیرم  خداداد   ز 
 

مرا   داد  خدا،  خداداد،  ز  گیرد   کاش 
 

 ( 12: 1362صبوحی، )  

 در شعرهای محتمل:  -
 گشته ترکش درخون شوم من گرچه صید غرقه 

 

ترکش   ندانم  کند  بتواند  که  هر کس  او   ترک 
 

 ( 90همان: )  
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 کاربرد مکرر »تا«ی توقیت:  -4
 در شعرهای قطعی:  -

از عشق که    من   تا بدنام مخوان زاهدم 
 

گرفتم   نام  شدم  عشاق  حلقه   در 
 

 ( 101همان: )  

 در شعرهای محتمل:  -
کشید   تاپرده   جانانه  رخ  بر  صبا   باد 

 

 پیش رویم همه جا نقش پریخانه کشید  
 

 ( 82همان: )  

 »برِ« به معنای »نزدِ«: هکاربرد مکرر واژ -5
 در شعرهای قطعی:  -

که   ای    برِشاید  قدت  بلند  سرو 
 دوست

 

شمشاد بخواهد ز تو صد عذر که   
 پستم

 

 ( 382: 1394فیض، )  

 در شعرهای محتمل:  -
 غلمان برند صفحه رویش   برِگر  

 

آید  دیو در نظر   حور بهشتی چو 
 

 ( 86: 1362صبوحی، )  

 یکباره« و »یکباره«: یکبار«، »بهکاربرد قیدهای »به -6
 در شعرهای قطعی:  -

 غم درآمد ز درم چون ز برم یار برفت 
 

 برفت  یکباربه عیش و نوش و طربم جمله   
 

 (70: 1365کفاش خراسانی و صبوحی، )  

 در شعرهای محتمل:  -
 با پروی پریزاد به گلگشت چمن 

 

 شویم   یکباربه ناپدید از نظر خلق   
 

 ( 122: 1362صبوحی، )  

 کاربرد مکرر »یکی« به جای »یک«:  -7
 در شعرهای قطعی:  -

و دو شمشیربهترک تو مستند   دستچشمان 
 

 شهر پر از غوغا شد   یکیاز دو بدمست   
 

 ( 67همان: )  
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 در شعرهای محتمل:  -
 جو نخرم سلطنت ملک جهان   یکیبه  

 

کند  ناز  هوس  گر  من  غارتگر   بت 
 

 ( 71همان: )  

 کاربرد مکرر فعل »شدن« به معنای »رفتن«:  -8
 در شعرهای قطعی:  -

نهادم  پای  تا  تو  عشق  بادیه   در 
 

ز دستم   بشدیکباره    و عقل  و دل   دین 
 

 ( 102همان: )  

 در شعرهای محتمل:  -
 به خواب و به هم ریخت خیل مژگانت  شدی

 

هم   از  ناز  سپاه  کن  جدا  و  چشم   گشای 
 

 ( 118همان: )  

 های »گردیدن« و »گشتن« به معنای »شدن«: کاربرد مکرر فعل -9
 در شعرهای قطعی:  -

 غریق گفتا   گشتمگفتم به بحر عشقت  
 

کرانه  را  بحر  این  چشمی  ندید   هرگز 
 

 ( 382: 1394فیض، )  

 در شعرهای محتمل:  -
 به جهان رام کسی   نگردیتو پریزاد  

 

داری   آهو  شیوه  هوا  مرغ   حالت 
 

 ( 149: 1362صبوحی، )  

 صرفی .3-1-2
 کاربرد مکرر پیشوند »بـ« زینت بر سر فعل ماضی: -10
 در شعرهای قطعی:  -

از روی تو بلبل سخنی گفت به گل  مگر 
 

برفت  بزدکه    گلزار  ز  و  گریبان   چاک 
 

 (70: 1365کفاش خراسانی و صبوحی، )  

 در شعرهای محتمل:  -
پروانه   پر  بر  شرر  عشق   بزد شعله 

 

 آتش عشق شرر بر من دیوانه کشید  
 

 ( 83: 1362صبوحی، )  
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 سازی عامیانه:واژه -11
 در شعرهای قطعی:  -

دادیم  نسبت چشمت  ختا  آهوی  به   گر 
 

نیست    او  جانب  از  ما    خطاگنه   شد از 
 

 ( 66همان: )  

 . خطا شد: خطا رفت
 در شعرهای محتمل:  -

که  ماجرا من   کشید یی  دل  زلفش  سر   از 
 

دیوانه کشیدمی  در سلسله   توان گفت که 
 

 ( 82همان: )  

 . ماجرا کشید: سختی کشید

 نحوی  .4-1-2
 جایی مشخص اجزای جمله: جابه -12
 در شعرهای قطعی:  -

لعلت   صبوحیکام،   لب  از   نبرد 
 

 تا که به خون جگر چو غنچه نیاغشت  
 

 ( 43همان: )  

 در شعرهای محتمل:  -
نیست   بگفتا   حافظ وصف رخت  که   آن 

 

ندارد«   ماه  تو  طلعت   »روشنی 
 

 ( ب18ق: 1335سیدالحکماء لاریجانی، )  

 حافظ آن که بگفتا: آن که حافظ بگفتا
کاربرد کنار یکدیگر یا نزدیک به هم یا حتی دورادور دو فعل »دیدن« و »گفتن« یا افعال    -13

 معنایی این دو فعل:  همربوط به دایر
 توجه در شعرهای محتمل صبوحی وجود دارد:این ویژگی به تعداد قابل 

کمانش    دو   گفتم و    بدیدمابروان 
 

 ست هلالیقین که اول ماه و عیان شده 
 

 ( 97: 1362صبوحی، )  

 
تو   پریشان  زلف   گفتم  دیدمتا سر 

 

چند کنم   تا  گله  خاطر  پریشانی   از 
 

 ( 116همان: )  
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 گفتم  دیدمسرو قد سیب زنخدان تو  

 

 چشم بد دور که سروی ثمر آورده برون 
 

 ( 131همان: )  

 لفظی با کاربرد »واو« عطف یا مکث جانشین »واو« عطف:  هحذف فعل به قرین -14
 در اشعار قطعی:  -

بینند تو  خوب  روی  چو  مؤمن  و   کافر 
 

 آن به کلیسا... و این به کعبه کند پشت 
 

 ( 43همان: )  

 در اشعار محتمل:  -
 ... صبوحی باری گر جنون دارم اگر عقل

 

شدم  فرزانه  دلبر  آن  مایل  و   رفتم 
 

 ( 107همان: )  

 سبک ادبی  .2-2
 لفظی -بلاغی .1-2-2

 کاربرد متراکم انواع سجع و جناس و تکرار در محور افقی و عمودی شعر:  -15
 در اشعار قطعی:  -

را   او  ما   سرمویی    سرنیست   ]دلداری[ 
 

 کند یاری ما   بخت مگر    سختکار شد   
 

هر    شهره  تا به آهوی ختن نسبت چشمت دادیم  به  ما خطا   شهرگردید   کاری 
 

 ( 20همان: )  

 در اشعار محتمل:  -
خود   گریه    مناز به  به  اینقدر  مخند   منو 

 

راآبرو افزود    منچشم    آبکه    تو   ی 
 

 که خون   وضو مسازدیده صبوحی    آب به  
 

باطل کند    و  باشد  را وضومضاف  تو   ی 
 

 ( 23همان: )  

 معنوی  -بلاغی .2-2-2
 النظیر یا ایهام تناسب میان عناصر اربعه:کاربرد مراعات -16
 در شعرهای قطعی:  -

 صبا ز روی تو برداشت بادپرده چو 
 

 زردشت   آتشروی  آب  خاکریخت به   
 

 ( 42همان: )  
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 در شعرهای محتمل:  -
 را   خاکت  بادنداده تا ز غم گردون دون بر  

 

 تر کش   آتش تاک تا دانی صبوحی    آبز   
 

 ( 91همان: )  

 واو عطف در سطح جمله:  هگانه یا بیشتر به وسیلهای سهکاربرد همپایگی -17
 در شعرهای قطعی:  -

برفت  یار  برم  ز  درم چون  ز  درآمد   غم 
 

 یکبار برفتجمله به   عیش و نوش و طربم 
 

 ( 282: 1394فیض، )  

 در شعرهای محتمل:  -
 حور و ملک و آدمی و جن و پریزاد 

 

 هستند ز خدام سر کوی تو هر پنج  
 

 ( 155: 1362صبوحی، )  

 وزنی .3-2-2
 ایراد خفیف وزنی:  -18

سهل جزو  یا  که  است  یافتنی  وزنی  خفیف  ایراد  صبوحی  محتمل  اشعار  در  های  انگاریگاه 
 پذیر. برای نمونه، مصراع دوم بیت: نگارندگان اشعار اوست یا از موارد توجیه

می  صعوه  مانند  تو  زلف  به   مانددلم 
 

به خشم  که   از هم  بگیرنداش  شاهباز   دو 
 

 ( 119همان: )  

)طاهری  که شش سال بعد از وفات صبوحی است    مریق  1321جنگ خطی شاعران تا سال  در  

اش به خشم بگیرد دو شاهباز از هم« آمده است و شاید اساساً ، به صورت »که(297:  1324شهاب،  
اش به خشم بگیرند این دو باز از هم« باشد. همچنین حذف »ع« در تعبیر »کند اصل آن »که

 عالم فسون« ضمن بیت:
 ست به چشم سیاهکار تو ای مهایچه فتنه 

 

نظر    یک  دقیقه  عالم   کندبه   دقیقه فسون 
 

 ( 143: 1362صبوحی، )  

که بر اساس اختیار حذف همزه و یکی بودن آوای عین با همزه در زبان فارسی، روی داده است 
وفات  از  پس  دهه  دو  که  مشروطه  عصر  شاعران  دارد،  کمتر  را  مورد  این  قدما  شعر  هرچند  و 

 اند:اند، آن را بیشتر مورد استفاده قرار داده صبوحی به شهرت رسیده
بی نصیحت  عبث  کنید یاران   حاصلم 

 

کنید  عقل   من ام  دیوانه   ولم   ندارم 
 

 ( 378: 1357میرزاده عشقی، )  
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 الخصوص، ضمایر، به ضرورت وزنی: کاربرد غیرلازم کلمات و علی -19
 در شعرهای قطعی:  -

مستم   منپیوسته   تو  لعل  لب  شوق   از 
 

 زین ذوق که دارم خبرم نیست که هستم 
 

 ( 102: 1362صبوحی، )  

 در شعرهای محتمل:  -
عارضش چون سبز شد خط   باغ  گفتم   منبه   به دل 

 

را   بهارم  بنگر  خزان  را  روزگارم  بین   سیه 
 

 ( 15همان: )  

 ای قافیه .4-2-2
 القافیه: تجنیس-20
 در شعرهای قطعی:  -

آورد   غمش  قید  به   مرا   خدادادتا 
 

از بخت،  هرچه می   مرا   داد  خدا خواستم 
 

دادم  بگیرم  خداداد  ز  ندانم   من 
 

خداداد    ز  گیرد   مرا   داد   خداکاش 
 

 ( 12همان: )  

 در شعرهای محتمل:  -
غرقه  صید  گرچه  من   ترکش گشته  درخونشوم 

 

 ترکش ندانم ترک او هرکس که بتواند کند   
 

 کشیدی ناز چشمش ای دل آخر ریخت خونت را 
 

مست    ناز  تو  با  من  بارها   کش   کمترنگفتم 
 

 ( 90همان: )  

 فاصله و گاه به صورت ردالقافیه:کم یا بی  هقافیه یا هجای قافیه، با فاصل هتکرار کلم-21
برون  آورده  قمر  گریبان  ز  گر   آسمان 

 

 آورده برون  سر از گریبان تو خورشید   
 

قمرت چون  رخ  خال  و  خط  تماشای   به 
 

دیده    روزنه  از  برون  سردلم   آورده 
 

 ( 130همان: )  

 سبک فکری  .3-2
 پردازند:به ایفای نقش میمایه موضوعی یا درونمایه و مضمونی یا بن  هدر سبک فکری، دو لای

 موضوعی. 1-3-2
اکثر قریب به اتفاق اشعار قطعی و محتمل صبوحی در موضوع کلی عشق، مشترکند و بیشتر با  

شرح فراق و گاه، با موضوعات جزئی دیگری مانند شادی از غم عشق و اشتیاق   موضوع جزئی
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دیدار معشوق و طرب از وصال حبیب و وصف زیبایی محبوب و حتی شکایت از جور او و بیان 
تری از قبیل حال، ضمن این شعرها گاه موضوعات جزئی افزوناند. بااین وفایی وی پدید آمدهبی

خوش  و  قلندرانه  و  مغانه  حکمتموضوعات  موضوعات  همچنین  و  نیز باشانه  مذهبی  و  آمیز 
 بینیم: می

توان گفتدشمن اگر می  به دوست   کشد 
 

 با که توان گفت این که دوست مرا کشت 
 

 ( 43همان: )  

 
قدری تا  مگر  ندیدیم  گفته  از   سودی 

 

شویم   کردار  به  و  ببندیم  گفتار  ز   لب 
 

 ( 123همان: )  

 مضمونی  .2-3-2
آمیختهعاشقانه صبوحی  فراواقعهای  عشق  از  واقعای  و  فراواقعگرا  عشق  در  و  از  گرا  متأثر  گرا، 

واقع در عشق  و  عراقی  این مسیر، غزل سبک  مکتب وقوع است. صبوحی در  از غزل  متأثر  گرا 
با تکرار به کار  مضمون های متعدد و عموماً منتخب از سعدی و حافظ و گاه از سبک هندی را 

است، ولی ترکیب کار مربوط به طبع اوست و این نکته را از صدق عاطفی بالای کارهای   برده 
نوآوری گاه وی و حتی  درمیبه های مضمونی  دلیل، مولف  گاهش  به همین  شعرای   ه تذکریابیم. 

قم دارالایمان  قم  ه تذکردر    معاصرین  شعرای  دارد«  می  مختصر  شیرین  »طبعی  )فیض، نویسد: 

1394 :560) . 
توجه در این باره، ارتباط شعرهای او با زندگی واقعی وی است و همین امر به این  قابل  هنکت

افسانه  موجبات  که  جایی  تا  است،  بخشیده  سرزندگی  داستانشعرها  و  پیرامون  سازی  پردازی 
 زندگی این شاعر را از سوی عام و خاص فراهم آورده است. 

های اجزای زیبایی معشوق، یعنی ابرو و های پرکاربرد شعر صبوحی بیشتر با کلیدواژهمضمون
)و بالا و  و قد    )و طره و گیسو و مو(و زلف    )و چهر، چهره، رخ، رخسار، عارض، عذار و منظر(چشم و روی  

های شعرش  حال، از میان مضموناند. بااین پدید آمده   )و مژه(و مژگان    قامت( و لب )و دندان و دهان(
 ترند: ها، به تفکیک، در دو دسته شعرهای قطعی و محتمل، برجستهاین مضمون

 اشک خونین: -22
 در شعرهای قطعی:  -

 فرهاد بهر شیرین گر راند جویی از شیر 
 

کرده   روانه من  خون  دیده سیلاب  ز   ام 
 

 ( 382همان: )  

 در شعرهای محتمل:  -
از اول شب تا به سحر   شام هجران تو 

 

می   ]تارم[  دیده  از  متّصل  دل   رفتخون 
 

 ( 45: 1362صبوحی، )  
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 دولت غیرمنتظره:   -23
 در شعرهای قطعی:  -

 کشد زبانهبر جان شرار عشقت خوش می
 

زمانه   از  دولت  این  بختم  نداشت   باور 
 

 ( 382: 1394فیض، )  

 در شعرهای محتمل:  -
درآید دوهفته  مه  آن  درم  ز   گر 

 

 ام به ]بر[ آید بخت جوان وقت پیری  
 

 ( 86: 1362صبوحی، )  

 بوسه به بهای جان:   -24
 در شعرهای قطعی:  -

نمودم  ماه  آن  به   سودای خوشی دوش 
 

 جان دادم و یک بوسه به انعام گرفتم  
 

 ( 101همان: )  

 در شعرهای محتمل:  -
 تو بوسه از دولبت دادی و صبوحی جان 

 

بی  نگشتیم  وجه  هیچ  هم به  از   نیاز 
 

 ( 119همان: )  

 رخان:پری -25
این مضمون در شعرهای محتمل صبوحی به تعداد مناسب وجود دارد و قاعدتاً تحت تأثیر شعر 

 سبک هندی بوده است: 
خواهند پری درهمم  و  گرفتار  چو   رخان 

 

هم   از  باز  کنند  و  زلف  به  زنند   گره 
 

 (همان)  

 راهی میخانه:-26
 در شعرهای قطعی:  -

 سبب راهی میخانه صبوحی نشدم بی
 

شد   ترسا  صنم  آن  دلم  و  دین   رهزن 
 

 ( 67همان: )  

 در شعرهای محتمل:  -
مغبچگان مغان  پیر  بر  بردند   مژده 

 

 که صبوحی ز حرم رخت به میخانه کشید 
 

 ( 83همان: )  

 بازتاب زندگی شخصی شاعر: -27
 در شعرهای قطعی:  -

بود[ تقریری  ]قدرت  مرا  سرانگشت   گر 
 

می   تتارم  ]بسی[ مشک  کلک   رفتاز سر 
 

 ( 45: همان)  
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 .(78-77: 1398)ر.ک: فولادی، او در نوشتن  راجع به ناتوانی
 در شعرهای محتمل:  -

صبوحی شهر  این  در  طنّاز  بت  آن   با 
 

 تا آن که نسازی سفر از ری چه توان کرد 
 

 ( 59همان: )  

 . (81-80: 1398)ر.ک: فولادی، اش در آن شهر سفر وی به تهران و زندگی هدر بار
 های عاشقانه: شبانه -28
 در شعرهای قطعی:  -

 همه شب تا به سحر با غم رویت شادیم
 

امیدی که بیایی تو به غمخواری ما    به 
 

 ( 21همان: )  

 در اشعار محتمل:  -
از اول شب تا به سحر   شام هجران تو 

 

 رفتخون دل متّصل از دیده ]تارم[ می  
 

 ( 45همان: )  

 :)و حوض کوثر(لب )و دهان( محبوب به عنوان آب حیات  -29
 در شعرهای قطعی:  -

گویم  که  به  و  سپردم  جان  لبت   پیش 
 

تشنگی  حیات  آب  لب  کشتبر   ام 
 

 ( 62همان: )  

 در شعرهای محتمل:  -
مهره فکنده  زلفت  لبافعی  گوشه  در   ای 

 

داری  بقا هندوست  لب آب  یا   خال مشکین 
 

 ( 146همان: )  

 وقت صبوحی:  -30
 در شعرهای قطعی:  -

 وقت صبوحی آمد ای ساقی سحرخیز 
 

 ست درده می شبانه نوشیهنگام باده  
 

 ( 382: 1394فیض، )  

 در شعرهای محتمل:  -
 وقت آن است که از خانه به بازار شویم 

 

 خرقه و سبحه فروشیم و به خماّر شویم  
 

 ( 122همان: )  
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 ها درجات صحت انتساب .3

یک   دارد:  وجود  دسته شعر  دو  شاعر،  این  محتمل  اشعار  در  و هم  قطعی صبوحی  اشعار  در  هم 

غزل و   8دسته، شعرهایی که از نظر تعداد ابیات، حدّ فاصل بلند و کوتاهند که در اشعار قطعی او،  

اشعار محتمل وی،   و    35در  و    1غزل  داده   ةتران  1مخمس  را تشکیل  دیگر،   ةاند؛ دستعامیانه 

قطعه   1شعر ناتمام و در اشعار محتمل وی، شامل    2شعرهای کوتاه که در اشعار قطعی او، شامل  

 شعر ناتمامند.  13رباعی و  10و 

ویژگی کاربرد  از  ما  آمارگیری  کدگذاریطبق  سبکی  شاعر،  های  قطعی  شعرهای  در  شده 

ویژگی و در بیشترین کاربرد آنها،   6ها، بسامد  اول، در کمترین کاربرد این ویژگی  ةشعرهای دست

ویژگی   10بسامد   این  کاربرد  کمترین  در  کوتاه،  شعرهای  همچنین  دادند؛  نشان  را  ها، ویژگی 

بسامد    2بسامد   آنها،  کاربرد  بیشترین  در  و  بسامد    4ویژگی  اکنون  دادند.  نشان  را  ویژگی 

بالا، در جدول   30تا    1های  های سبکی اشعار محتمل این شاعر را، با استفاده از کدگذاریویژگی

می مرور  پایزیر  بر  ویژگی  ة کنیم.  کاربرد  بسامد  که  غیرکوتاه  شعر  هر  احتمالات،  های حساب 

آن،   در  بیشتر    6مذکور  آن  باشد  و  بسامد در  این  کوتاه که  احتمال    2و هر شعر  باشد،  بیشتر  و 

 صحت انتسابش به شاعر، بالا و بالاتر است. 
 بسامد هامصراع اول شعر و منابع و کد ويژگی بسامد هامصراع اول شعر و منابع و کد ويژگی

: 1362گل شگفت و آن گل رخسار یاد آمد مرا )صبوحی،  

 28و   20و   15و   13 //ها()آغاز غزل( 8-9

دقیقه 4 فزون  من  دل  به  شود  )همان:  غمت  دقیقه 

 22و   21و   20و   18و   11و  8(//  142-143

6 

)همان:   را  نگارم  زلف  سر  آرم  دست  به  روزی  -14اگر 

 28و   25و   20و   19و   13و  1(//  15

پریشان  6 این  ماهت  روی  بر  داری دلبرا  موست 

و    15و    14و    12و    11(//  147-146)همان:  

 19و  21و   17

7 

)همان:   را  تو  کوی  کشتگان  ازین  یه  خونبها  -22چه 

 22و  20و   11(//  23

3 ( بر آن زلف پرشکن که تو داری  فتاده  -150دلم 

 20و و   17و   15و  14(//  151

4 

  1(// 25-24مکن دریغ ز من ساقیا شراب امشب )همان: 

 30و   28و   15و   10و  9و   8و 

داری   6 مو  هر  به  بسته  دل  سلسله  صد  که  ای 

و   14و   4  //ها()پايان غزل (  149-148)همان:  

 29و  25و   20و  17و   15

7 

  9(//  27-26صبر و قرارم دگر به یک نظر امشب )همان: 

 28و   19و   17و  13و 

گنج   7 چون  تو  خوب  رخ  و  مار  چون  تو  زلف  ای 

  9و   8و    5و    1  //)مخمس((  156-154)همان:  

 25و   20و   17و  15و 

8 

بی  5-38روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است )همان:   )صبوحی،  تشنگی  رفع  شود  کز عقیق   2تا: گویند 
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 15و   10 //)قطعه(( 58 30و   21و   15و   10و  1(//  39

-46رفت دلم همچو گوی در خم چوگان دوست )همان:  

 15و  14و   12(//  47

)همان،   3 نبات  حب  آن  گیرد  دست  به  قهوه  چون 

 15و   13 //ها()آغاز رباعی( 170: 1362

2 

-44رفت )همان:  خواب دیدم که همی خون ز کنارم می 

 28و   27و   22و  20و   17و  15و   5و  4(//  45

)همان(//   8 است  آمده  جنگ  به  فتنه  با  تو  چشمان 

12 

1 

(// 51-50طلبد )همان:  دلی که در خم آن زلف شانه می 

 21و   14

رفته 2 تو  )همان:  ابروی  آمد  گوش  تا  (//  171رفته 

15 

1 

)صبوحی   1 20(//  53-52روی تو آفتاب ندارد )همان:  هجلو  زند  سرکوب  ماه  به  رخش  که  شوخی 

 15و   7(// 165: 1391قمی، 

2 

لاریجانی،   )سیدالحکماء  ندارد  پناه  دلم  زلفت  خم  جز 

 23و  21و   12و   11و  5ب(//  18ق: 1335

مگیر 5 افتاده  غراب  پر  آب  :  1362)صبوحی،    در 

171 //)- 

0 

)صبوحی،   کرد  توان  و می چه  شکر  و  شمع  و  شاهد  بی 

 27و   17و  7و   4(//  58-59: 1362

پلیس )صبوحی قمی،   4 ابلیس  به  اگر  همدست شود 

1391 :171 //)- 

0 

(// 65-64بالای موزونت صنوبر شد )همان:    هنه تنها بند 

 28و  23و   20و  17و   15

خان 5 گرفت  )صبوحی،    هامروز  شرف  :  1362کعبه 

 15و   12و   1(//  172

3 

  8(//  63-62زلفش تا ز باد لرزان شد )همان:    هحلقحلقه

 20و   16و  14و   10و   9و 

6 ( اگرت  همی گیرم  )صبوحی !(  صدف  به  دُر  بُوَد 

  -(// 165: 1391می، ق

0 

و   3(//  69-68شام هجران مرا صبح نمایان آمد )همان:  

 23و   16و   13و  9

قر 5 باشدم  که  )صبوحی،  ه سیدپسری  : 1307العین  

23-24  //)18 

1 

  3(//  71-70دلبرم گر به تبسم لب خود باز کند )همان :  

 20و   17و   15و   14و  7و   6و 

قمی،  درزی  7 )صبوحی  ماکو  دستش  به  بود  پسری 

  20و   15و   1  //ها()پايان رباعی (  168: 1391

 21و 

4 

نبود )همان:  ره در این محضر  را  یاد آن روزی که کس 

 30و   28و   22و   17و   15و  11(//  76-77

دست بر زلفش زدم شب بود چشمش مست خواب   6

شعرهای  (  164:  1362)صبوحی،   )آغاز 

 28و  21و  14 //ناتمام(

3 

)همان:   درآید  دوهفته  مه  آن  درم  ز  و   5(//  87-86گر 

 30و   23و  20و   19و  14و   12

افتاده  7 دل  کاروان  تو یک  زلف  پای  )عماد، به  ست 

 28و   15و  10(//  3/385ق: 1391

3 

و   4(// 83-82پرده تا باد صبا بر رخ جانانه کشید )همان: 

و  26و   25و    21و    20و    17و    15و    11و   10و    5

28 

1

1 

نیاز کرد )صبوحی،   باید  تو  ناز  :  1362تا چند پیش 

 29و   24و   19و  15(//  28-29

4 

غرقه صید  گرچه  من  )همان:   هگشت درخون شوم  ترکش 

 20و   16و  15و   14و   10و   9و  4و   3(//  90-91

قمی، دست  8 )صبوحی  یار  کج  زلف  به  مکن  درازی 

1391 :183  //)21 

1 
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)همان:   ست آن زلفین گیسویشچین بسته  چنان سدیّ ز

  22و  20و   17و   16و    14و    11و   9و  4(//  93-94

 29و 

سیه 9 زلف  من  دلبر  )صبوحی،  گر  ندارد  :  1307فام 

21  //)21 

1 

به خیال )همان:   لبش  بر  زدم بوسه  به خواب  -93شبی 

و   21و    20و    15و    14و    13و    10و    4و    2(//  94

28 

)صبوحی   9 محشر  صف  در  که  بود  گناهی  عشق 

 21و   1(// 184: 1391قمی، 

2 

و   4(// 99 -98ز عشق روی تو چون بلبل از گل )همان: 

 29و   21و   15و   14و  9

مو سلسله دارد )صبوحی، هر قدر زلف تو ای سلسله 6

 15و   1(//  166: 1362

2 

جانانه شدم )همان:    هطالب طر  (// 107-106خم در خم 

 28و  27و   19و   15و   14و   12و  4

می  7 جهان  به  نازت  که  ناز  کن  )همان:  ناز  ارزد 

 26و   24و   17و   15و  1(//  160-161

5 

)همان:   کنم  چند  تا  هله  جانا  تو  عشق  در  -116صبر 

 15و  14و   13و  12و   10و   4(//  117

)همان:   6 کشید  اشتباه  و  نقاش  تو  نقش  کشید 

165  //)15 

1 

)همان:  شکنم  غم  از  من  خویش  سر  که  شد  آن  وقت 

 30و   19و   15و   10و  1(//  104-105

)همان:   5 کشید  ماه  چو  را  تو  روی  و  آمد  مصوّر 

 20و  15(//  162

2 

می خوش  تو  مست  چشم  )همان: دو  هم  از  ناز  کشند 

و   20و   15و  14و  11و و  10و  9و   8(// 118-119

 28و   25و  24و   21

گوش  11 )همان:    هنمود  بام  لب  مهی  من  به  ابرو 

 20و   19و   15و  13(//  167

4 

)همان:   شویم  بازار  به  خانه  از  که  است  آن  -122وقت 

 30و   25و  21و   17و   15و   8و  6و   5(//  123

شوخ  8 زآن  بتا  را  دل  زن  ره  رهزن  مست  چشم 

 15(// 163-162)همان: 

1 

)همان:   برون  آورده  قمر  گریبان  ز  گر  -130آسمان 

 21و   20و   18و   15و   13و  4و   1(//  131

ریزی )صبوحی  چه شد که بر گل عارض گلاب می  7

 -( )پایان شعرهای ناتمام(// 169: 1391قمی، 

0 

(// 137-136فصل بهار شد بیا تا به خُم آوریم رو )همان: 

 20و   19و   15و  9

(  186-185سیلابی لیلا )همان:  لیلی را بردند چاله  4

 -عامیانه(//  ة)تران

0 

  15(//  139-138از حالت چشم تو مرا بیم گرفته )همان: 

   25و  21و 

3   

 گیری نتیجه .4

آن  در  ویژگی کلان  دو  وجود  به  را  ما  قطعی صبوحی،  ناتمام  شعر  دو  و  غزل  ها واکاوی هشت 

 سازد: رهنمون می

 است.  خواص پدید آمده هسبک شعر صبوحی از تلفیق ذوق عوام و سلیق (الف
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بااین و  است  بازگشتی  اصالتاً شعر  است سبک سعدی و حافظ،  ب( شعر صبوحی،  حال، کوشیده 

مکتب وقوع و تا حدی سبک هندی را بیامیزد و از این جهت گویی میان شاعران پیشامشروطه  

 ای است. صدای جداگانه
بر اساس ویژگی با  همچنین  اشعار محتمل صبوحی در قیاس  ناتمام   2غزل و    8های  شعر 

میان   از  شاعر،  این  و    13رباعی،    10قطعه،    1مخمس،    1غزل،    35قطعی  ناتمام    ة تران  1شعر 

شعر ناتمام   8قطعه و    1رباعی،    4مخمس،    1غزل،    16شعر محتمل وی، تنها    61عامیانه و جمعاً  

و بیشتر، و در    6،  غیرکوتاهشعرهای    ه ها، در دستکاررفته در آنهای مشترک به که بسامد ویژگی

و بیشتر است، احتمال بالا و بالاتری برای صحت انتسابشان به صبوحی     2شعرهای کوتاه،    هدست

 اند.شعر را تشکیل داده   30دارند و این دست اشعار، جمعاً 

 منابع

،  آشناالناس و شاعری بااحساس؛ بخش اول«.  (. »شاطر عباس، یکی از عوام 1375حائری، سید هادی. )

 . 42-27، فروردین و اردیبهشت، 28 هسال پنجم، شمار

، سال آشناالناس و شاعری بااحساس؛ بخش دوم«.  (. »شاطر عباس، یکی از عوام 1375)  ــــــــــــــ

 .50-33، خرداد و تیر، 29 هپنجم، شمار

، سال  آشناالناس و شاعری بااحساس؛ بخش سوم«.  (. »شاطر عباس، یکی از عوام 1375)  ــــــــــــــ

 .21-10، مرداد و شهریور، 30 هپنجم، شمار

عوام 1375)  ــــــــــــــ از  یکی  عباس،  »شاطر  چهارم«.  (.  بخش  بااحساس؛  شاعری  و  ،  آشناالناس 

 .73-57، مهر و آبان، 31 هسال پنجم، شمار

 . چاپ ششم. تهران: امیرکبیر. امثال و حکم(. 1363اکبر. )دهخدا، علی

 . چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران. نامهلغت(. 1377) ــــــــــــــ

( »شاطرعباس صبوحی«.  1319ریاحی خویی، محمدامین.  شمارارمغان(.  یکم،  و  بیست  تیر،  4  ه. سال   ،

201-205. 

اردیبهشت و 3-2  ه. سال بیست و دوم، شمارارمغان(. »شاطرعباس صبوحی«.  1320)  ــــــــــــــ  ،

 .117-114خرداد، 

)زرین عبدالحسین.  و  (.  1378کوب،  نقدها  تحقیقات،  مقالات،  مجموعه  انسانی؛  غربی  نه  شرقی  نه 

 . چاپ سوم. تهران: امیرکبیر.هاوارهنمایش

علی بن  یحیی  لاریجانی،  )سیدالحکماء  لاریجانیق(.  1338-1335محمد.  سیدالحکماء  نسخ جُنگ    ه . 

 .13805 هالله العظمی مرعشی نجفی )ره(، شمارآیه  هخطی. قم، کتابخان
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( لنگرودی.  دور(.  1375شمس  شعر  بررسی  بازگشت؛  قاجاریه  همکتب  زندیه،  دوم.  افشاریه،  ویرایش   .

   تهران: مرکز.

از غزلیات مرحوم شاطر عباس صبوحی رحم  ه جزو(.  1307صبوحی، عباس. ) اول  الله علیه  ه سوم  . چاپ 

  .میرزا اسدالله شهشهانی نهو کتابخا حسن آقای گودرزی ستوده نه ]سنگی[. طهران: کتابخا

( عباس.  شاطر  رحمه(.  1314صبوحی،  صبوحی  عباس  شاطر  مرحوم  علیه  غزلیات  چهارم .  الله  چاپ 
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به عرفانی،  متونِ  محتوياتِ  از  بعضی  سقُمِ  و  کتابصحت  و  ويژه  احوال  به  بيشتری  تمرکز  با  که  هايی 

پرداخته گفته است. بحث های صوفيان  بوده  گفتگو  و  بحث  آناند، همواره محلِ  انتقادها  و  افزونی ها  گاه 

هايی در تدوينِ جزئيات و حقايقِ تاريخی بهره ببرند. يکی از  گيرد که قرار باشد از رواياتِ چنين کتاب می

ها که در زبانِ فارسی به گفته  هايی استعطار است که هرچند از نخستين نامه الاوليای ه ها تذکراين کتاب 

کم حکايت  و  نثری  و  است  پرداخته  صوفيان  نمی های  امّا  دارد،  گزاره نظير   به  صورتِ  توان  به  آن  های 

، به دلايلِ بروزِ خطاهای تاريخی  ءالاولياه تذکرای دربارۀ  مطلق اعتماد کرد. در اين جستار، پس از مقدمه 

های اين کتاب از منظرِ تاريخی،  شود و  سپس نهُ مورد از گزاره های تذکره و مقامات پرداخته میدر کتاب 

نقد خواهد شد. مخاطب درمی  و  از  بررسی  متأثّر  دوانيقی  امام صادق در مجلسِ منصور  يابد که ماجرای 

تفسيرِ داستان معجزۀ حضرت موسی با  ساحران است که در تفسير بيضاوی آمده است. ابوحازم مدنی با  

از بزرگانِ »تابعين« به حساب آورد. عبداللهّ  تابوهريره مصاحبتی نداشته است و  به سختی می  او را  وان 

مبارک پيش از فُضيل عياض وفات يافته است و ممکن نيست که در رثای مرگِ فضيل عياض مطلبی 

گفته باشد. شاگردی بايزيد بسطامی نزدِ امام صادق بار ديگر بررسی و رد شد.امام شافعی هيچگاه شاگرد  

در   احمدِ حنبل  و ممکن نيست که  است  بوده  احمد حنبل  بر  امام شافعی مقدمِّ  است.  نبوده  دينار  مالک 

سالی به نزدِ شافعی جوان رفته باشد. همچنين امکان ندارد که عبداللهّ مبارک به زيارت شخصِ احمد  کهن 

خليفه  از  يک  هيچ  باشد.  رفته  روزگارِ  حنبل  است.  نرفته  فرو  زمين  به  ثوری  سفيانِ  نفرين  با  وقت  های 

ها، رانیِ علی بن عيسی ماهان در خراسان نبوده است. تمامیِ اين گزاره یِ شقيق بلخی، مقارنِ حکم جوان

 سنجی شده است.در اين مقاله با استفاده از مستنداتِ تاريخی صحت 
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 مقدمه . 1

مانند   کتابی  کمتر  فارسی  زبان  می  الاولياءهتذکردر  ترجمه يافت  و  گردآوری  روش  به  که  شود 

حال هم در عين  و  باشد  تأثيرتدوين شده  پارسی  نثر  و  نظم  آثارِ سترگِ  باشد؛ پهلوی  بوده  گذار 

جهانند.  هنری  آثار  سرآمدان  از  خيال  عوالم  بسطِ  و  بروز  و  حيثِ خلاقيت  از  هريک  که  آثاری 

جزو و شامل آثاری است که بر فرهنگِ ايرانِ دورۀ اسلامی تاثير بسيار نهاده است و    الاولياءهتذکر

تصحيح نخستين  در شمار  که  علمیِاين  اوايلِ  های  در  فارسی  رسيده   آثار  به چاپ  بيستم  قرن 

جايگاهِ و  اهميتّ  بر  گواهی  خود  ميانِ   رفيعِ  است  در  کتاب  بلکه    مشهورِ  آثارِ  اين  فارسی  زبان 

 اسلامی است.  فرهنگِ

ی که امروزه در دست داريم کتابی است مشتمل بر ذکرِ احوال، مقامات و اقوال نود و  ي الاولياهتذکر

اند. اين کتاب را  زيستههفت تن از زاهدان و عارفانی که در محدودۀ پنج قرن نخست اسلامی می

ترجمۀ   تعرف،  از شرح  قشيريهپس  و    المحجوبکشف،  رساله  انصاری   الصوفيۀطبقاتهجويری 

صوفيه پرداخته است؛ البته   بزرگانِ  توان پنجمين کتابی دانست که در زبان فارسی به مناقبِمی

هايی نيستند که به کتاب  کشف المحجوبو    رسالۀ قشيريهدانيم شرح تعرف، ترجمۀ  که میچنان

تفسيرِ اقوال    برجستگان صوفيه پرداخته باشند. در اين سه کتاب، کنارِ  پارچه به احوالِيک  صورتِ

مباحثِ ارائۀ  و  تصوف،  بر مشربِ  قرآن  آياتِ  و  احاديث  منظور    نظریِ  و  به  تنها بخشی  تصوف، 

يافته است در حالی که   اختصاص  اگرچه محتوای    الاولياءهتذکرو    الصوفيهطبقاتمعرفی مشايخ 

به صورت يک است،  ترجمه  غالباً  منظور شناساندنِآنها  به  و  آموزه  بزرگانِ  پارچه  و  های صوفيه 

می  ملاحظاتی  چنين  گرفتن  نظر  در  با  است.  شده  تدوين  از   الاولياءهتذکرتوان  ايشان  پس  را 

الصوفيۀ دومين  طبقات  زبانِ  کتابِ  انصاری  به صورت    برجستۀ  آن  محتوای  که  دانست  فارسی 

 ، احوال و مقامات عرفا است.کلیّ

مقدّمۀ کتاب تصريح می   خود  الاولياءهتذکرمولّف    و رغبت در  به سبب علاقۀ شخصی  کند که 

دوستان، از سخنان مشايخ التقاطی فراهم آورده، اسانيد را حذف کرده است و جز مواردی اندک، 

که البته   (4-5:  1398)عطار،    آن هم برای رفع و دفع شبهه چيزی به سخن آنان نيفزوده است

مولّفان   يا  مولِّف  احتمالی  تصرفات  و  دخل  توجيه  برای  دليلی  مدعا  شود نمی  ءالاولياهتذکراين 

دلايلِ به  و  ناخواسته  يا  خواسته  کتاب  اين  در  آمد    چراکه  خواهد  مقدّمه  در  که  محتملی 

 اشتباهات و تناقضات تاريخی بسيار راه يافته است.ها،برافزوده
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فارسی    زبانِ  های صوفيانه يا تعليمی نيست بلکه در کتب کهنِکتاب   خطاهای تاريخی مخصوصِ

رويکرد و  موضوعات  اين با  نيز  ديده میهای مختلف  تسامحات  مثال  گونه  برای   ۀ چهارمقالشود. 

لی، زندگينامۀ يکی از بزرگترين الملک که ما از متن اوّخواجه نظامنامۀ  سياستنظامی عروضی و  

استخراج کرده را  فردوسی  يعنی  فارسی  زبان  زندگانی   که  ستا  هاايم و سالشعرای  به  ما  نگاه 

پذيرفته نيست. اگر    رجستهب  فردوسی بر اساس آن شکل گرفته است که البته نزد بعضی محققانِ

کنيم، توانيم از يک متن کهن ادبی استفادۀ تاريخی ببريم که در اکثر مواقع هم چنين میما می

در  می نخست،  وهلۀ  در  نقدها  اين  اتفاقاً  و  بکنيم  هم  نقد  تاريخی  منظر  همان  از  را  آن  توانيم 

کم يا  و  تخريب  نه  است  آن  مندرج  مطالب  صحت  از  اطمينان  و  استحکام  کردن رنگراستای 

تائيد همان نظری است که می بعد  آنها، و در مرحلۀ  انسانی  و  گويد که در عالم  نتيجۀ اخلاقی 

اقناع  پتانسيلِ  دنبال  به  بيشتر  بايد  آن  آثارِ  و  اقناععرفان  و  به  کنندگی  لزوماً  نبايد  و  بود  پذيری 

بود. اين    گاننگارند  دنبالِ صدق و کذب  بسيار است،  ،مقالهدر  از  اندکی  نفیِ  آنبی  که  که قصدِ 

د، به بازخوانی و نقدِ نها را داشته باشرنگ کردنِ نتايجِ اخلاقی آنها و حکاياتِ عرفانی و کمگزاره

کنند. ای از آنها را برای نمونه ارائه میو پاره  دنپردازاز منظرِ تاريخی می  الاولياءهتذکرهای  گزاره

پرسش  به  پاسخ  را  نگارندگان  است که  قبيلِ »گفتنی  از  تعداد خطای   الاولياءهتذکردر  هايی  چه 

های دقيقِ تاريخی اعتماد توان به متونِ صوفيانه برای گزارش تا چه اندازه می  تاريخی وجود دارد؟ 

« به انجامِ اين پژوهش واداشته عللِ اصلی و يا احتمالیِ بروزِ خطا در متونِ صوفيانه چيست؟  کرد؟ 

 است.  

 پیشینه تحقیق 

دست کم به نخستين تصحيح علمی اين کتاب به قلم   الاولياءهتذکرهای تأملّات تاريخی در گزاره

بازمی نيکلسون  يعنی  رينولد  کتاب  اين  اشتباهات  آشکارترين  از  يکی  يادآور  نيکلسون  گردد. 

نسخه   ←  1/66:  1905عطار،  رک.  تصحيف »عبدالله منازل« به »عبدالله مبارک« شده است ) 

که شاهدی به دست آنچاپ نيکلسون به صورت کلی، بی  هبدلها(. علّامه قزوينی در مقدمۀ تذکر

ای دارد. بعد از دو محققّ اخير، قاسم غنی در  های اين کتاب اشارهدهد، به خطابودن بعضی گزاره

 تواند شاگرد و سری ق نمی378يادآور شده است که ابونصر سراج متوفیّ تاريخ تصوف در اسلام 

و پنجاه، و نود و   به ترتيب صد  ،سقطی و سهل تستری بوده باشد باشد چراکه تاريخ وفات اين دو 

تاريخِ با  )غنی،    ابونصرِ  وفاتِ   پنج سال  دارد  فاصله  به 767:  1386سرّاج  نيز  استعلامی  (. محمّد 

از منظر تاريخی نگريسته است؛ از جمله حدس دقيقی که دربارۀ تغيير   ههای تذکرتعدادی گزاره

(. نصرالله پورجوادی به عدم  806:  1391»فتح بن شخرف« به »فتح موصلی« زده است )عطار،  

مصاحبت )پورجوادی،  امکان  است  کرده  اشاره  بصری  حسن  با  عدويه  رابعۀ  ( 115  :1375های 
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تاريخی را عمدتاً  نادرستِ  های  شماری از گزارهانگشت  ای کوشيده تا تعدادِشيرزاد طايفی در مقاله

دلايلِ به  اندکی  و  کند  گردآوردی  پيشين  تحقيقات  در    بروزِ  از  خطاها  گونه    الاولياء هتذکراين 

شفيعی1388-1383:  1395)طايفی،    بپردازد آخرين    (1398)  کدکنی(.  بر  خود  تعليقات  در  نيز 

اشاره فرموده است. واقع   ، در حدِ چند مورد،ای از تناقضات تاريخیبه پاره  الاولياءهتذکر  تصحيح

پيش محقّقان  از  يک  هيچ  که  است  اين  جنبهامر  تاريخی  گفته،  سبب   الاولياءهتذکرهای  به  را 

 نقد و بررسی قرار نداده کاملاند به صورت  های گوناگونی که در پژوهش خويش داشتهمحدوديت

   است.

 هدف و ضرورت تحقیق 

به  است.  تاريخی  منظر  از  متونِ صوفيه  بهتر  هرچه  شناختِ  برای  گامی  مقاله  اين  اصلیِ  هدفِ 

می ديگر،  گزارهبيانی  بدانيم  مانندِ  خواهيم  متونی  حد الاولياءتذکرههای  چه  تا  تاريخی  نظرِ  از   ،

  توان از آنها برای تدوين يا تکميلِ جزئياتِ تاريخیِ فرهنگیِ ايران معتبر است و تا چه ميزان می

که   بپذيريم  اگر  برد.  از   الاوليایتذکرهبهره  بلکه  عرفانی،  متونِ  مهمترين  از  يکی  عطار 

ترينِ نثرهای فارسی است، هر پژوهشی که بتواند استفاده از آن را بيش از پيش کارآمد  برجسته

 های مبسوطِ تاريخی بر رویِ آن، که تا کنون مغفول مانده است. ويژه بررسیکند، بايسته است؛ به

بوده    از کتبِ تاريخیِ معتبر  آوری مستنداتای و جمعروشِ اين تحقيق تماماً به صورت کتابخانه

ايم. برای اين پژوهش متن  است و در نگارشِ رساله غالباً شيوۀ مقايسه و تحليل را پيش گرفته

اين    الاولياءهتذکر تأکيدِ  و  تکيه  است.  شده  بررسی  و  مطالعه  بار  چندين  موشکافانه،  صورتِ  به 

تاريخیِ معتبر درپژوهش بر کهن  عربی و فارسی بوده    زبانِ  ترين متونِ مقاماتِ صوفيه و متونِ 

برای دستکهن  :است از  منابعِ صوفيه  مقايسۀ دقيقِ متن  ترين  مأخذِ خطاهای عطار و  به  يافتن 

متنِ  آن با  گزاره الاولياءه تذکرها  اثباتِ  و  استدلال  برای  از  معتبر  تاريخیِ  متونِ  و  در ،  های خطا 

 و منابعِ عطار.  الاولياءهتذکر

نگارند تحقيقِ  چاپ    گانمعيارِ  آخرين  تحقيق،  اين  شفيعی  الاولياء هتذکردر  تصحيح  کدکنی به 

-( بوده است و غالب شواهد متنی از همين چاپ ارائه شده است، با اين حال هرکجا متن1398)

آن  و حواشی  ديگر  مصحَّحِ  به طور  های  بوده،  نظر  مدّ  استعلامی  و  نيکلسون  تصحيح  يعنی  ها، 

 ها تسهيل شود.  گزاره تا کار برای بازبينی و مقايسه مجددِ ندامعيّن به آنها ارجاع داده

 . بحث2

هايی به همراه دارد؛ به  دشواری  الاولياءهتذکرهايی مانند  های تاريخی در کتابپژوهش و بررسی

های حکايات و اقوالِ آنان، انطباق تاريخی صورت گيرد. ويژه وقتی قرار باشد بر روی شخصيت
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تاريخی    ميانِ لحاظ  از  آنها  دربارۀ  که  صوفيان  هشتاد  ايمکرده  تحقيقبعضی  گاه    سال   نود   –، 

آنان  قديم  در   حال  اين   با   است  فاصله ميان  مشايخ،  از  برخی  يا کلام  صوفيه  احوالِ  متونِ  ترين 

استاد قائل    -رابطۀ  مصاحبت  يا  میشاگردی  محققّ جهت شوددسده  يا  خواننده  موارد  اين  در   .

انطباق تاريخی ناگزير است چنين فرض کند که شاگرد يکصد سال عمر کرده است و در حدود 

دانيم که اين گونه  بيست سالگی، اواخرِ عمرِ استادِ مورد نظر را درک کرده است. اما به خوبی می

بررسی پاسخگوی  از  محاسبات هميشه  ندرت  به  معمول،  عمرِ  مدت  چراکه  نيست  تاريخی  های 

بيست  -توان پذيرفت که همۀ مريدان در سن پانزدهکند و از طرفی نمی صد يا صد و ده تجاوز می

اند و همۀ پيران صوفيه تا سن کهولت و واپسين روزهای زندگی شاگرد کردهسالگی سلوک آغاز  

اند بايد به ديدۀ  شهرت داشته ، عمر  اند. حتیّ در مورد بعضی مشايخ هم که به طولِ کردهتربيت می

ق که در شماری از کتب مناقب صوفيه 371ترديد نگريست. برای مثال دربارۀ ابن خفيف متوفی  

نقل کرده بيست سال  و  يا صد  مدّت صد و چهارده  به  معتبر   ،اندعمری  تاريخی  به کتب  وقتی 

يابيم چراکه ابن خفيف در اصل نود و پنج يا صد  آميز میکنيم اين اعداد را اندکی اغراقرجوع می

)ذهبی،   است  دانسته  صحيح  را  سال  پنج  و  نود  ذهبی  است.  کرده  عمر  سال  چهار  :  1996و 

16/347 .) 

اندکی از مشايخ صوفيه، مدّت عمرشان در منابع آمده است و گرنه می  توانستيم  متاسّفانه تعداد 

در   آنچه  از  بيش  دستخيلی  به  تحقيقی  تاريخی    ،آمده  چنين  نقد  بپردازيم.    الاولياءهتذکربه 

گزاره از  قديم بسياری  از  است  برآمده  داريم  شک  بدانها  که  مقاماتِ  هايی  و  طبقات  کتبِ  ترين 

مانند   الصوفيۀ  صوفيه،  و  سُطبقات  سبب    الاولياءۀحليلمی  همين  به  و  است  اصفهانی  ابونعيم 

که در جای خود مطرح خواهند   دنی داردج  اخير ترديدِ   ِ بِاهای کتبه بسياری از گزاره  گاننگارند

ق 366لمی بخشی از رواياتِ کتاب خود را از جدّ مادری خويش ابوعمرو نجيد درگذشتۀ  . سُکرد

گونه روايات و حکايات خلط و خطا روی داده باشد که در نقل و درج اين شنيده است و احتمال اين

 پذير است. بسيار امکان 

بعضی  اين   امامان    معتقدندکه  و  )ع(  رسول  احاديث  دقت  همان  به  را  صوفيه  اقوال  و  حکايات 

می نقل  نگارند.  اندکردهمذاهب   نظر  و  ولز  گانبه  گذرا  نگاهی  با  تنها  چراکه  نيست  درست  ماً 

توانيم به دخل و تصرفاتی که در آنها روی مقايسه سطحی حکايات و اقوال در متون صوفيه می

ای از خود احاديث نبوی و دانيم و ثابت شده است که در پارهداده پی ببريم و از طرفی نيک می

افزودها و  کاست  نيز  اسلام  صدر  بزرگان  تحريف  ،ديگر  آثار  و  ميان  در  و  است  يافته  راه  هايی 

منسوب به اين بزرگان که به دست ما رسيده، حديث ضعيف و موضوع کم نيست. بنابراين چنين  
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نه گزاره بهانههايی  يا  بلکه حکم  نيست  به تحقيق  ندارد و صوابِ  اساسی  گاه  تا  ای میتنها  شود 

 تازه بيش از پيش مسکوت بماند. هایپژوهش

که گاه حکاياتی مبنی بر ارتباط بعضی از مشايخ آمده است که اين ارتباط با  ديگر دشواری اين  

های حکايت متفاوت است و با اين حال محل زندگی شخصيت   ،پذير استمحاسبۀ تاريخی امکان

-می  ءالاولياتذکرهکند. برای مثال در حکايتی از  از سويی منابع معتبر نيز ارتباط آنان را تأييد نمی 

متوفیّ   مصری  ذوالنون  که  عتب245بينيم  چون  مشايخی  با  درگذشته  ۀق  رابعه  170الغلام  ق، 

تذکره، اين  روايتِ ق مصاحبت دارد. بر اساس183ِق و محمّد سمّاک درگذشته 181عدويه متوفی 

ق روی داده است و در آن زمان ذوالنون سی و چهار 170ديدار به هنگام مرگ عتبه در حدود  

ا به سبب بعُدِ محلِ زندگیِ امّ  ،سال داشته است که از لحاظ تاريخی چنين ديدار امکان پذير است

 هايی با احتياط قضاوت کنيم. آنان و نبود شواهدی معتبر، ناگزيريم در مورد اين چنين ارتباط

بعضی   نظری سادهاز  شايد  اين  بگويند که  تاريخ رجال صوفيه  خوانندگان  در  زيرا  است  انديشانه 

بوده  گوناگون  مناطق  از  مشايخ  اندکبعضی  يکديگر  با  حال  عين  در  و  مصاحبتی اند  يا  ارتباطی 

گوييم که سيّاحی در ميان  اند. میويژه در مورد صوفيانی که سيّاح بودهاند؛ بهمدّت داشتهطولانی

نمی سفر  هرگز  ايشان  از  بسياری  و  است  نداشته  عموميتّ  عرفا  از کردههمۀ  بعضی  حتی  و  اند 

می مذموم  را  حقيقت  به  دستيابی  منظور  به  سفرکردن  کتابِ  انددانستهايشان  در  و    النّور. 

کدکنی    ءالاوليا تذکره شفيعی  )رک.  است  آمده  سياحی  نقدِ  در  بايزيد  از  ؛  409:  1384سخنانی 

نيست.   (.173:  1398عطار،   ما  جانب  از  تنها  يا حساسيتی  احتياط  چنين  که  کنيم  يادآوری  بايد 

اند. ذهبی ترديد بلکه انکار نگريسته  باهايی  بعضی مورّخان قديم مانند ذهبی نيز به چنين ارتباط

ق را درست  162ق و داود طايی درگذشتۀ  200مصاحبت معروف کرخی متوفی    تاريخ الاسلامدر  

دانيم معروف کرخی از اهالی کرخ بغداد بوده و  (. در حالی که می399/ 13:  1990داند )ذهبی،  نمی

های زيسته است و اين امکان وجود داشته است که معروف از داود آموزهداود طايی در کوفه می 

 باشد. بهره بردهمعنوی، نه لزوماً به صورت خانقاهی، 

ق و خرقه گرفتن داود از حبيب را  133با حبيب عجمی درگذشتۀ     طايیذهبی حتی ديدار داودِ 

زيسته و تعليقات( در حالی که حبيب در بصره می  ←1255:  1398داند )عطار،  خطای آشکار می

با   گاناحتمال اين که داود از کوفه به بصره آمده و از او آموخته باشد بسيار است. اگرچه نگارند

سخت گونه  نيستگيریاين  موافق  ذهبی  چنان   ندهای  بايسته  اما  کرديم،  اشاره  اين  از  پيش  که 

 اين گونه موارد را با احتياط بيشتری بررسی کند.   ،است که پژوهشگر
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اشتباه خلطبروزِ  و  میها  ديده  ادبی  کتبِ  در  که  به    دلايلِشود،  هايی  ذيل  در  که  دارد  بسياری 

آن پاره از  میای  اشاره  تمامِ حکاياتی  کنيمها  در  تأملِّ  و  نهادنِ  کنار هم  در  دلايل حاصل  اين   .

 بستر بروزِ خلطِ مآخذ و يا اشتباهاتِ تاريخی است.   الاولياءتذکرهاست که در 

اسانیدالف.   راه:  حذفِ  صوفيه  آثار  در  اسانيد  خطاهای حذف  و  خلط  برای  را  فراوانی  های 

می هيچگاه  تاريخی  که  را،  خويش  از  قبل  اوليای  برجستۀ  اقوال  مشايخ  است.گاه  گشوده 

می بازگو  مريدان  برای  بودند،  نکرده  نزد ملاقاتشان  روُات  سلسله  بازگويی  که  آنجا  از  و  کردند 

بعضی عرفا يا مروّجان کلام آنان، اولويت يا اهميت چندانی نداشته و بيشتر متوجّه پيام اقوال و  

بودهشگفتی حکايات  میهای  را  اسانيد  داستاناند،  آن  به  و  صميمی  افکندند  لحن  روايات  يا  ها 

ناگزير با کاست و افزودهايی    (.5:  1398نگاشتند )رک. عطار،  يا با نثری ديگرگونه می   انددادهمی

قول نقل  در  میکه  روی  بعدی  میهای  گمان  کاتبان  يا  مخاطب  است،  پيرِ داده  اين  که  کردند 

که است يا اين  زيسته معاصر بودهدويست سال قبل ازو می   -راوی با فلان عارف که مثلاً صد  

آن گفته يا روايت از خود پير راوی است. به همين دليل است که در آثار صوفيه گاه يک جمله  

. البته اين (1164:  1398)رک. عطار،    آميز به سه چهار تن نسبت داده شده استعارفانه يا حکمت

شود؛ به ويژه آن  پديده تنها مختص به اقوال مشايخ نيست و در حکايات آنان هم بسيار ديده می

اند. بدين صورت که شيخی حکايتی از صوفيان دسته از حکاياتی که مشتمل بر امورخرق عادت

-متقدم خود که هرگز هم او را نديده بوده است برای مريدان و احياناً مخاطبان عام تعريف می

داده کرده است و بعدها و به مرور زمان، ضمن تغييرات احتمالی که در جزئيات حکايت روی می

های حکايت، معاصر يا کرد که شيخ مذکور با قهرمانان يا شخصيتمخاطب چنين تلقی می  است،

 مصاحب بوده و يا خود شاهد عينی آن رويداد بوده است.

نويسان برای وصل کردن سلسلۀ معنوی عارفی کوشش مناقب:  سازیِ صوفیانهسلسلهب.  

هايی است که مايۀ بروز خطای تاريخی در آثار صوفيه شده به عارف برجستۀ ديگر، يکی از پديده

بر نسب اصرار  نيست که  متأخّر  به صوفيان  مربوط  تنها  اين  و  انتقالات است  اصالت  يا  و  سازی 

ترين کتب مناقب صوفيان در قرن چهارم و  اند بلکه اين پديده از قديمهای عرفانی داشتهآموزه

کوشند به صحابه و می  مقامات  مولّفانِ کتبِبعضی    در واقع  .شودديده می  الاولياءهحليپنجم مانند  

آميز که  اغراق)ص( نسبت تصوف دهند و با ذکر حکاياتی     اسلامائمۀ مذاهب و حتی خود رسولِ

افرادی   عرفانی  سلسلۀ  ندارند،  اعتباری  هيچ  تاريخی  ديدگاه  پيامبر    مانندِاز  به  را  بصری  حسن 

برسانند. )ع(  طالب  ابی  علی  يا  و  )ص(  مانندِ   اسلام  مشهوری  کتبِ  در  مطالب  همين  بعدها 

 (. 253،  245، 237، 29، 11: 1398ء راه يافته است )رک. عطار، الاوليا تذکره
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تغییر  ج. اسامی، تصحیف و  نامِ:  تشابه  تشابهِ  اين  و   گاه،  تصحيف  باعث  که  است  افراد 

گزاره از  يکی  در  است.  شده  تاريخی  تطابق  عدم  نتيجه  در  و  متن  تغييرِ  يا  و  های  تحريف 

نقل شده است، »مالک بن انس« تبديل به    کشف المحجوبکه به احتمال قوی از    ءالاوليا تذکره

ق شاگرد مالک دينار 150»مالک بن دينار« شده است. در اين حکايت امام شافعی متولّد سال  

دينار 130متوفی   مالک  چراکه  نيست  ترديدی  جای  آن  خطابودن  در  که  است  شده  دانسته  ق 

انس   بن  مالک  شاگرد  اصل  در  شافعی  امام  است.  يافته  وفات  شافعی  تولّد  از  قبل  سال  بيست 

  )رک. ادامۀ همين مقاله( ق بوده است179متوفی 

ناآگاهیِ کتبِ :  تاريخی  د.  روايت  مقاماتِ  در  به  گاه  برمیمشايخ  فرط هايی  از  که  خوريم 

کند که خود مولّف بر  می  احساس   گاه  ای که خواننده ؛ به گونهبسيار تعجب برانگيز استنادرستی،  

ين امر  ا.  که ظاهراً چنين نيست  کرده است  فرافکنیعمد    بهخطای خويش وقوف داشته است و  

به   امروزی  خوانندۀ  و  محقق  که  است  شده  نوشته   بعضی  اعتبارِ باعث    مقاماتِ   نِمولفا  هایاز 

بن   عمر  دختران  از  تن  چهار  که  است  آمده  بايزيد  مقامات  در  نمونه  برای  کند.  شک  صوفيه 

يعنی ذوالنون، بايزيد، شقيق بلخی و    ،بزرگ  ق( همسر چهار تن از مشايخ101ِعبدالعزيز )متوفی  

  : 1384رک. شفيعی کدکنی،  اند که اين مطلب به هيچ روی صحيح نيست ) عبدالرحمن رازی بوده

 تعليقات(.  ← 383و  341

درآمد و مباحثِ نظری راجع به خطاهای تاريخی تذکرۀ فارغ شديم، نُه نمونه از حال که از پيش

تاريخی   می  ءالاولياتذکرهخطاهای  ارائه  ملموس را  به صورتِ  محترم  خوانندگانِ  تا  با کنيم  تری 

اند  گونه روايات آشنا شوند؛ با اين توضيح که تعدادِ رواياتی که محمل اشتباهاتِ آشکار تاريخیاين

رسد. اين که در اين مقاله،  کم به چهل و پنج مورد میبسيار بيشترند و در تذکره تعدادشان دستِ

نمی تعداد  آن  از  نيمی  حتی  يا  تمامی،  در  به  که  برآنند  نگارندگان  که  است  دليل  به  پردازيم، 

ها، که بر پايۀ مقايسۀ متن بنا نهاده شده است، شايسته است که متنِ حکايتِ يا  گونه پژوهشاين

قضاوت  به  خود  تا  ارائه شود  مخاطب  به  است،  تاريخی  و خلطِ  بستر خطا  که  نظر  مورد  روايتِ 

مشابه، و کشف کاستی متونِ  قرائتِ  برای  او  پيش تشحيذ  بپردازد و ذهن  از  بيش  تاريخی  های 

 دهد. شده را نمیهای تحليلشود؛ بنابراين، حجمِ يک جستارِ عادی اجازۀ درج تمام متن

جعفرالصادق )ع( و منصور دوانقی امام  حکايتی دربارۀ ملاقات    ءالاوليا تذکرهدر همان ابتدای    .1

اند  تذکره يا کسانی که آن را برساخته  است که از لحاظ تاريخی صحتّ ندارد و ظاهراً مولّفِ   دهمآ

حکايت مورد نظر  تعليقات(    ←723:  1391)رک. عطار،     اندتحتِ تأثير متون تفسيری قرآن بوده
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در منابع قبل از عطار بدين صورت نيست اما مشابه آن در بعضی تفسيرهای قرآن قرن ششم  و 

 ء الاوليا تذکرهعصای موسی در مجلس فرعون نقل شده است. اما روايت    ۀهفتمی، در شرح معجز

 از اين قرار است:

را بيار تا بکشم. وزير بسی   صادقرا بفرستاد که برو وزير . شبی منصور خليفۀ دوم بودنقل است که 

از  گفت که کسی که در گوشه  به عبادت مشغول شده و دست  و  و عزلت گرفته  بود  ای نشسته 

رسد در آوردن او چه فايده بود؟ سود نداشت. دنيا کوتاه کرده و اميرالمومنين را ازو رنجی نمی ملکِ

وزير برفت. خليفه غلامان را بفرمود که چون صادق درآيد و من کلاه از سر برگيرم در حال سر او 

در   و  بازدويد  او  پيش  درآمد منصور  در  از  بياورد چون  را  و صادق  بيامد  وزير  برگيريد. پس چون 

صدرش بنشاند و به دو زانو پيش او درآمد چنان که غلامان را عجب آمد و وزير در شگفت بماند.  

خداوند گذاری.  به طاعت  مرا  و  نخوانی  پيش خود  ديگر  مرا  است؟ گفت:  پس گفت چه حاجت 

دستورش داد و با اعزازی تمام بازگردانيد و در حال لرزه برو افتاد و دواج در سر کشيد و بيهوش  

گشت. تا سه روز نماز از وی فوت شد. پس چون با خود آمد وزير گفت ازو پرسيدم که تو را چه  

دهايی ديدم با او به هم يک لب بر زبر صفّه نهاده و يک  ژرسيد؟ گفت چون صادق از در درآمد ا

لب به زير صفّه و مرا گفت اگر او را بيازاری تو را با اين صفّه فرو برم. من از بيم آن اژدها ندانستم  

 (.13-12: 1398که چه گويم او را عذر خواستم و من چنين از هوش برفتم« )عطار،  

نزد    107آيۀ   را  خود  عصای  موسی  حضرت  که  است  زمانی  آن  توصيف  اعراف  مبارکۀ  سورۀ  

شود: » فالقی عصاهُ فاذا هی ثعبانٌ مبينٌ«.  افکند و آن عصا تبديل به مار میساحران فرعون می

بيضاوی در تفسير اين آيه آورده که نقل است فاصلۀ دو فک اين مار هشتاد ذرع بوده است به  

ای که فک زيرين بر زمين بوده و فک زبرين بر روی قصر فرعون. در همين حين فرعون گونه

سپارند.  جا به سبب گريز و ازدحام جان میگريزد و بيست و پنج هزار تن از مردم حاضر در آن می

 اينک عين کلام بيضاوی: 

ظاهر امره لايشک فی انهّ ثعبان و الحيهّ العظيمه. روی انهّ لما القاها صارت ثعباناً اشعر فاغراً فاه  

توجّه   ثمّ  القصر.  الاعلی علی سور  و  ذراعاً، وضع لحييه  الاسفل علی الارض  ثمانون  بين لحييه 

نحو فرعون فهرب منه و احدث و انهزم االناس مزدحمين فمات منهم خمسه و عشرون الفاً و صاح  

فرعون يا موسی انشدک بالذی ارسلک خذه و انا اومن بک و ارسل معک بنی اسرائيل فاخذه فعاد  

 (. 27/ 3: 1998عصا« )بيضاوی، 

است )ابن    ۀالصفوهصفای از کتاب  است که روايت عطار تقريباً ترجمه  شفيعی کدکنی نيز نوشته

با عنوان   117}ص{    کشف المحجوب( و نيز يادآور شده که در  2/172جوزی:   همين حکايت 

)عطار،   است  آمده  چاپ1148:  1398»ملکی«  از  يک  هيچ  در  امّا  در المحجوبکشفهای  (   ،

و نيز در ذکر امام صادق، اين حکايت نيامده است و هنوز بر نگارنده معلوم نيست که    117صفحۀ  

 اند. « نوشتهالمحجوبکشفدر اصل کدام منبع بوده که سهواً به جای آن » کدکنیشفيعیمنظور 
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اثير،  )  الاخيار من مناقب  المختارو    ۀالصفوهصفنکتۀ ديگر اين که روايات   ( 44-43/ 2:  2003ابن 

واقعه اما  دريکسانند.  آن  ای که  با  است  نقل شده  منبع  دو  اين  در  روايت  آمده   ءالاولياتذکرهچه 

که   اين  و  دارد  تفاوت  ترجمه  گفته  کدکنیشفيعیبسيار  تقريباً  عطار  »روايت  که  از  است  ای 

ترين تفاوت در روايات اين دو منبع در آن  چنين نيست. مهم  گاناست« به نظر نگارند  ۀالصفوهفص

در   در سال    المختار و    ۀالصفوۀصفاست که  عباسی  منصور  نيست.  اژدها  از  ق 147اصلاً سخنی 

آيد و از فضل  گذارد به مدينه می)يک سال قبل از وفات امام جعفر صادق( بعد ازآن که حج می

گويد اگر او را  خواهد که کسی را دنبال امام صادق بفرستد و او را بياورد. منصور میبن ربيع می

زد بلکه منصور دوانيقی  انداعمد پس گوش میبه نکشم خدا مرا بکشاد! فضل بن ربيع اين کار را  

دهد که جعفر صادق را بياور. سرانجام او را آن را فراموش کند اما منصور چند بار به او تذکر می

خواهد که خدای  کند و از امام صادق میاو را از قصد منصور آگاه می ،آورند و فضلنزد  خليفه می

می بالله  الا  و لاقوه  نيز لاحول  ايشان  کند.  ياد  میرا  متوجه حضور وی  منصور  با گويد.  و  شود 

اند و  گويد که ای دشمن خدای! اهل عراق تو را امام گرفتهتهديد و عتاب به حضرت صادق می

کنند. در اينجا امام صادق  دهند و خلافت مرا قبول ندارند و سرکشی میزکات اموالشان به تو می

ها دادند و او شکر گزارد؛ ايوب را مبتلا کردند و  گويد: به سليمان موهبتبا ذکاوت تمام به او می

او صبر پيشه کرد؛ به يوسف ستم کردند اما او بخشيد؛ حکايت تو نيز مانند آنان است. خشم جعفر  

نشيند و امام صادق را با کلام و رفتار خود مورد محبت قرار  دوانيقی در اينجا به يکباره فرو می

دهد که هدايايی به وی بدهد و او را با احترام روانه دهد. سپس به فضل بن ربيع دستور میمی

پرسد هنگامی که بر منصور وارد شدی چه گفتی؟ امام  رود و از ايشان میکند. فضل با امام می

از او خواستم که مرا از شر او محفوظ بدارد )ابن    و  دهد که با خدا مناجاتی بکردمصادق پاسخ می

 (. 44-43/ 2: 2003؛ ابن اثير،  173-2/171: 1985جوزی، 

در ابتدای ذکر ابوحازم مدنی آمده است که وی، ابوهريره و  انس مالک را ديده بوده است و .  2

( تاريخ وفات 69:  1398جا او يکی از بزرگان تابعين به شمار آمده است )عطار نيشابوری،  در همان

صورت به  را  سال  ابوحازم  در  مختلف  يا  133های  يا  135ق  يا  140ق  کرده144ق  نقل  اند  ق 

تر است. ابوهريره در  ق صحيح140( که ظاهراً  28/    3:  2003؛ ابن اثير،  101/    6:  1996)ذهبی،  

سال   )ذهبی،    59حدود  در سال  626/  2:  1996ق  مالک  بن  انس  و  است    93(  يافته  وفات  ق 

رسد که اين  ( در باب ديدار ابوحازم و ابوهريره بايد گفت که به نظر نمی406/  3:  1996)ذهبی،  

مصاحبتی بوده  دو  تاريخِداشته  مبنای  بر  ابوحازم  چراکه  از   90ق، حدود  140فوت    اند  بعد  سال 

ق( زيسته است، در اين صورت ابوحازم بايد عمری دراز يافته باشد و   59فوت ابوهريره )متوفیّ  

اندکی بعيد می نام اين  ابوحازم از ايشان روايت کرده  هايی مانند سهل  نمايد. از ميان کسانی که 
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ق، و از بزرگان تابعين افرادی چون  93ق و انس بن مالک متوفی  91ق /  88بن سعد درگذشته  

متوفی مسيبّ  بن  عرو94  سعيد  و  متوفی  هق  ابی94الزبير  و  درگذشته ق  عبدالرحمن  بن  سلمه 

شود نامی از که مشاهده می( و چنان14/  3:  2003ک: ابن اثير،  ر خورد ) ق به چشم می104ق/ 94

ابوحازم مدنی در کنار مشايخی چون حبيب عجمی و مالک    کشف المحجوبابوهريره نيست. در  

ياد شده تابعين«  »اتباع  ابوحنيفه جزو  و  واسع  محمد  و  )دينار  -135:  1393ک. هجويری،  ر اند 

شود ابوحازم مدنی دو تن از آخرين صحابۀ رسول، که در اسامی فوق مشاهده می(. البته چنان244

تواند يعنی انس بن مالک و سهل بن سعد را درک کرده و از آنان روايت شنيده است، بنابراين می

 جزو تابعين به شمار آيد. 

»عبداللّ  .3 که  است  آمده  عياض  فضيل  ذکر  همه در  اندوه  بمرد  فضيل  چون  گفت:  مبارک  ه 

عبدالل104ّبرخاست« )همان:   به سال  (.  از فضيل  قبل  مبارک  )ذهبی، 181ه  و   8/419:  1996ق 

فضيل که در    رثای مرگِ  توانسته در( فوت شده است چطور می 147-4/134:  1985ابن جوزی،  

( وفات يافته است چنين  247-2/237:  1985و ابن جوزی،    213/ 4:  2003ق )ابن اثير،187سال  

حتی در منابعی که   ه مبارک از دنيا رفته است.بگويد. فضيل خود شش سال پس از وفات عبداللّ

را مبنی بر    گاندهد نظر نگارندق نشان می187های پس از  تاريخ وفات فضيل عياض را در سال

ه مبارک قبل از فضيل درگذشته و در هر صورت عبداللّ  زيرا  ،کنداين اختلاف تاريخی نقض نمی 

( شفيعی کدکنی در تعليقات  8/474ک: ذهبی،  رتوانسته چنين سخنی در رثای فضيل بگويد )نمی

 تعليقات(.  ←1182-1178: 1398ک: عطار، راست ) ای به اين مطلب نکردهاشاره ءالاوليا تذکره

مدِّ  .4 همواره  که  تاريخيی  اختلافات  از  پژوهش  يکی  استنظر  بوده  شاگردی    ،گران  داستان 

از   اگرچه بسياری  نيست.  قابل توجيه  به هيچ روی  نزد حضرت صادق است که  بايزيد بسطامی 

است از ارائه    الاولياءهتذکرجا که موضوع اين نوشته  اند، از آنمنابع صوفيه از اين ارتباط ياد کرده

 روايت عطار ناگزيريم:

-کشيد و بیگشت و رياضات میبايزيد از بسطام برفت و سی سال به باديه و شام و شامات می

از آن   از همه فايده گرفت و  خوابی و گرسنگی پيش گرفت و صد و سيزده پير را خدمت کرد و 

يک روز در پيش او نشسته بود گفت: بايزيد آن کتاب از طاق   جمله يکی صادق بود رضی الله عنه.

ای؟  آيی و طاق نديدهجا میبايزيد گفت کدام طاق؟ گفت: آخر تو را مدتّی است که اين   .فرو گير 

چون    :ام. صادق گفتگفت مرا با آن چه کار که در پيش تو سر از بيش برآرم. من به نظاره نيامده

 (.162: 1398که کار تو تمام شد« )عطار،  به بسطام چنينی برو 

باره می اين  را غالب مآخذ صوفيه ذکر کردهزرّين کوب در  اما ظاهراً  نويسد که »اين روايت  اند 

اند. در اين صورت خواه  وقوع آن ممکن نيست. در واقع مدّت عمر بايزيد را هفتاد و سه سال گفته
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به هر حال ولادت وی سالها بعد از   261واقع شده باشد خواه به سال    234وفات وی به سال  

امام جعفر صادق   )زرّين148وفات  بود«  نخواهد  آنها ممکن  است و ملاقات  داده  کوب، ق روی 

1379 :36-37 .) 

معتبرترين مقامات به جای مانده از    ،ترين و در حال حاضرکوب است چرا که در کهنحق با زرين

  : 1384  ،شفيعی کدکنیمدت عمر بايزيد هفتاد و سه سال درج شده است )النّور  بايزيد يعنی کتاب  

( و در همين منبع تصريح شده است که بايزيد پس از خدمت کردن به سيصد و سيزده پير  141

به محاسبه109  همان:) با همين چند عدد  است. حال  )ع( رسيده  ای ساده  ( خدمت جعفرصادق 

کنيم: سال تاريخ فوت مشهور او کم می  261پردازيم. ابتدا هفتاد و سه )مدت عمر بايزيد( را از  می

اند. با اين حساب بايزيد  صد و چهل و هشت وفات يافته  )ع(  آيد. امام صادقق به دست می188

 چهل سال پس از وفات امام به دنيا آمده و پيوند اين دو ممتنع است. 

کنيم ق )ديگر تاريخ فوت که برای بايزيد نقل شده( کم می234  از  بار ديگر عدد هفتاد و سه را 

آيد. با اين حساب هم بايزيد سيزده سال پس از وفات امام به دنيا آمده  به دست می  161که سال  

اين دو محاسبه در صورتی درست   بايد توجه داشت که  اين دو محال است و  باز ديدار  است و 

 نقل شده است درست باشد.  النور کتابِ ای که برای عمر بايزيد درآيد که عدد هفتاد و سهدرمی

مقدمۀ   در  سالنوشته  النورشفيعی  آخرين  »اگر  که  }اند  صادق  حضرت  حيات  را 148های  ق{ 

بايزيد در سنين نوجوانی درک کرده باشد بايد عمری در حدود صد سال برای او فرض شود و اين  

کند اما خلاف  اند تطبيق هم نمیبا اسناد موجود حيات بايزيد که عمر او را هفتاد و سه سال نوشته

( نيست«  کم  بايزيد  اقران  در  دست  اين  از  عمرهايی  نيست؛  هم  منطق  و    ، کدکنیشفيعیعقل 

1384: 39  .) 

مبنی بر اين که شايد عمر بايزيد بيش از هفتاد و    کدکنیشفيعیما چند محاسبۀ ديگر با فرض  

ق و مدت عمر او را  234جهت احتياط تاريخ فوت بايزيد را    دهيم.سه سال بوده است، انجام می

آيد. اگر بايزيد در  به دست می  143کنيم: سال  کم می  234را از    93کنيم. عدد  سال فرض می  93

سال داشته است و   5ق( نزد او رفته باشد، در اين سال بايزيد تنها  148آخرين سال زندگی امام ) 

فرالصادق، شاگرد او شده باشد.  عآن هم در آخرين سال زندگی ج  ،سالگی  5امکان ندارد که او در  

ق کم کنيم، سال 234سال افزايش دهيم و از همان تاريخ    103حتی اگر مدت عمر بايزيد را به  

)سال فوت امام صادق( بايزيد هفده ساله بوده است و باز   148ق به دست ميآيد و در سال  131

پير را خدمت کرده باشد    ، يا صد و سيزدهبعيد است که کسی تا اين سن و سال سيصد و سيزده

 ( و بعد خدمت جعفر بن محمد )ع( رسيده باشد.162: 1398)عطار، ؛ 109 همان: .ک ر)
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نوح    نشانۀ ديگری که در مقامات بايزيد وجود دارد اين است که بنا بر آن بايزيد پس از شاگردیِ

»اما با توجه به سال وفات نوح بدشی که در تمام  ،رسدبن حبيب بدشی، به خدمت امام صادق می

ق، غير قابل قبول خواهد بود که بايزيد پس از او نزد  242مراجع تاريخی به دقت ثبت شده، يعنی  

(. با اين حساب، اصلاً شاگردی  358  :1384کدکنی،  شفيعی( رفته باشد« )148امام صادق )متوفی  

غير قابل پذيرش   -  گانلااقل برای نگارند  -بايزيد نزد نوح بن حبيب بدشی نيز قابل ترديد بلکه  

بايزيد، ذکر يکی دو نکتۀ ديگر به نظر نگارند رسيده است که    گاناست. در باب تاريخ زندگانی 

 تر بايزيد کمکی بدهد. طرح آن ممکن است بعدها برای تدوين زندگينامۀ دقيق

-، حکايتی آمده که بر اساس آن، ذوالنّون برای بايزيد نازبالشی میالنّوردر مقامات بايزيد، کتاب  

نمی بايزيد  البته  که  سجادهفرستد  مصری  ذوالنون  به  پذيرد:  و  نپذيرفت  بايزيد  نزد  هديه  به  ای 

چون تويی را سزد که بران نماز گزاری. گفت ذوالنون بار آورنده گفت: ذوالنون را بگوی اين هم

آمد،   آورنده  چون  بودند.  پرداخته  را  آن  نيکو  که سخت  نازبالشی  فرستاد،  او  نزد  نازبالشی  ديگر 

بايزيد گفت: آن را نزد ذوالنون بازگردان و بگو آنکه »او« نازبالش وی است به نازبالش تو سرگرم  

نخواهد شد. و اين در آخر عمر بايزيد بود که گداخته بود و لاغر شده و جز پوست و استخوانی ازو 

 (. 269 :1384 ،شفيعی کدکنی باقی نمانده بود« )

جاست که برد. نکته اين گويد که بايزيد در اين رخداد، در اواخر عمر به سر میروايت بالا به ما می

را   بايزيد  تاريخ وفات  امکان چنين واقعه261اگر  مردود است چراکه ذوالنون،  ق فرض کنيم  ای 

ق در حيات نبوده است که بتواند 261ق وفات يافته است و قطعاً در حوالی سال 245خود در سال 

هديه او  تاريخ  برای  اگر  طرفی  از  ولی  بفرستد.  چنين   234ای  بگيريم  نظر  در  بايزيد  برای  را 

افتاده باشد. بر اساس اين حکايت تاريخ  رويدادی می اعتبار  234تواند اتفاق  بايزيد  ق برای فوت 

 بيشتری دارد.  

افتد  که در هنگام کودکی بايزيد، شقيق بلخی را بر بسطام گذری می  النّور    در حکايت ديگری از

 (: 207-206 :1384 ،کدکنیشفيعیگويد )جا مجلس میو در آن

و در محلهّ...   افتاد  بر بسطام گذر  بلخی را  راه مکهّ شقيق  آن را کُدغان میدر  گفتند، در ای که 

گفت. آن مسجد در آن روزگار مسجد جامع بود و کودکان بر در آن  مجلس می از مساجد  مسجدی

شنيد  آمد و سخن شقيق میمسجد سرگرم بازی بودند و بايزيد در ميان آنان بود و بر در مسجد می

خنديد. پس نظر شقيق بر او افتاد. از سر فراست گفت: اين کودک مردی از مردان  رفت و میو می

 (. 207-206 :1384شفيعی کدکنی، خواهد شد. و آن چنان شد که شقيق گفته بود ) 

که می سال  چنان  در  بلخی  )ذهبی،  194دانيم شقيق  است  رفته  دنيا  از  اين 9/316:  1997ق   .)

ق برای فوت بايزيد اعتبار بيشتری دارد چراکه اگر 234گويد که همان سال  روايت هم به ما می

-رسيم و اين واقعه میق می161)مدت عمر بايزيد( کم کنيم به حدود سال  73ق را از 234سال 
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گويد که بايزيد به هنگام کودکی بايزيد روی داده باشد. روايت به ما می  170تواند در حدود سال  

باشد سال   قرار  اگر  بوده است. در صورتی که  بازی  بايزيد در نظر  161مشغول  برای فوت  را  ق 

رسيم که بررسی ما متکلّفانه خواهد شد.  می  188را از آن کم کنيم به حدود سال    73بگيريم و  

ق( به بسطام آمده و بايزيد هم در  194های آخر عمر خود )حدود  يعنی بايد بگويم شقيق در سال

ردّ کرد. نگارنده بر آن است    هم   توان آن راآن سال، تنها شش سال داشته است؛ با اين حال نمی

 کند.ق را برای فوت بايزيد تأييد می234که اين حکايت بيشتر تاريخ 

آن  کدکنیشفيعی در  که  است  آن  مورد  بر  بيشتر  را  امام صادق  با  بايزيد  معاصربودن  مسألۀ  چه 

ای از  موجود است هيچ اشاره  النوردهد اين است که در مجموعۀ رواياتی که که در  ترديد قرار می

زبان بايزيد به اين مسأله نشده است در صورتی که به قراين مختلف بايد اشاره يا اشاراتی به اين  

-به خاطر می  گان(. تا آنجا که نگارند64  :1384  ،کدکنیشفيعیشد« )مسأله از سوی بايزيد می

زبان   «ظاهراً» د،  نآور از  است،  شده  درج  بايزيد  مقامات  در  که  منقولی  روايات  از  يک  هيچ  در 

بايزيد، سخنی از مشايخش به ميان نيامده است.مثلاً بايزيد جايی نگفته است که در خدمت فلان 

 گفت. پير بودم و او چنين و چنان می

نتيجه میبا توجه به دلايل و محاسبات ساده ارائه داديم به اين  بايزيد هيچای که  گاه  رسيم که 

شاگرد امام صادق )ع( نبوده و حضور آن بزرگوار را درک نکرده است. اما جای اين پرسش باقی 

 اند بايزيد را به يکی از ائمۀ شيعه نسبت دهند؟ نويسان سعی داشتهماند که چرا مقاماتمی

شفيعی  ءالاولياتذکرهدر    .5 نزد  تصحيح  شافعی  امام  شاگردی  بر  مبنی  شگفتی  حکايت  کدکنی 

 مالک دينار آمده است که هيچ اساس تاريخيی ندارد: 

اند    و  را هفتاد  مالک  و  افتاد رضی الله عنه  دينار  مالک  به شاگردی  از آن }شافعی{  بعد  ...پس 

بيرون   فتوی  اگر  و  بودی  نشسته  خويش  استاد  سرای  در  بر  بود.  طفل  هنوز  شافعی  و  بود  سال 

آوردندی وی درنگريستی. مستفتی را گفتی: بازگرد و به نزديک استاد شو و بگو بهتر احتياط کن.  

چون بديدی و احتياط کردی حق به دست شافعی بودی. و استاد بدو همی نازيد )عطار نيشابوری،  

1398 :247  .) 

های  ق وفات يافته است. البته منابع در کنار عدد اخير سال130بر مشهور به سال    مالک دينار بنا

اثير،  ق را نيز نشان می127ق و  126ق و  123ق و  131 ( ولی چنانکه  4/282:  2003دهند )ابن 

کند در حالی  تجاوز نمی  131از عدد    های مفروض برای فوت مالک دينارخشود تاريمشاهده می

ق در پنجاه چهارسالگی وفات يافته است  204ق به دنيا آمده و در سال  150که شافعی به سال  

(. به عبارتی ديگر شافعی حدود بيست سال پس از فوت مالک دينار به  4/341:  2003)ابن اثير،  

امام  شافعی را شاگرد    المحجوبکشف دنيا آمده و شاگردی او نزد مالک محال است. هجويری در  

به دنيا    93( امام مالک در سال  176:  1393ه است و همين درست است )هجويری،  دانست  مالک
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(. شافعی 11/318الاسلام ؛ همو: تاريخ  8/49ته است )ذهبی،  وفات ياف  ق179آمده است و به سال  

ساله بوده است. خود شافعی هم در روايتی خود را شاگرد امام مالک    29در سال وفات امام مالک  

بر اجتهادهای امام مالک خرده  8/75:  1996ذهبی،    .کردانسته است ) اما اين که در طفوليت   )

باشد حکايت  ،گرفته  برساختۀ  بايد  را  آن  و  است  معقول  به  غير  جانبدار  آورد.    شمارپردازان 

 ای به اين خطای آشکار نکرده است.کدکنی در تعليقات اشارهشفيعی

حکايتِ  .6 می  شگفتِ  در  به ديگری  خود  علمی  کمال  هنگام  به  حنبل  احمد  امام  که  خوانيم 

 ساله بوده است! رفته و در آن زمان شافعی بيست و پنجشاگردی شافعی می

داشت، با اين همه  به شاگردی او احمد حنبل که امام جهان بود و سيصد هزار حديث حفظ می

مردی با اين درجه در پيش  داری او سر برهنه کرد. قومی بر او اعتراض کردند که  آمد و به غاشيه

کند. احمد گفت نشيند و صحبت مشايخ و استادان عالی ترک میو می  رودای میسالهبيست و پنج

بر در خواستيم ماند که از    ، مانيفتادی  ما  داند، که اگر او بهداريم معانی آن او میهرچه ما ياد می

 (.245: 1398ايم )عطار، حقايق و اخبار آنچه او فهم کرده است ما حديث بيش ندانسته

ق در پنجاه چهارسالگی وفات يافته است )ابن 204ق به دنيا آمده و در سال  150شافعی به سال  

:  1982ق به دنيا آمده است )ذهبی،  164در حالی که احمد حنبل به سال    (.4/341:  2003اثير،  

(. به عبارت ديگر امام شافعی وقتی 1/334است )همان:  ق وفات يافته  241( و در سال  11/179

-ساله بوده، احمد حنبل تنها يازده سال داشته است. احمد حنبل چطور در سن يازدهو پنجبيست

سالگی سيصدهزار حديث از بر داشته و اطرافيان به سبب اين که نزد شافعیِ بيست و پنج ساله  

می)!( می وارد  ايراد  برو   است  ترديدی  کردهرفته  بوده  احمد حنبل  استاد  اين که شافعی  در  اند. 

نيست اما فحوای اين حکايت که شافعی را جوان و احمد حنبل را فردی در کمال سنی و علمی 

 دهد به يقين نادرست است. نشان می

از خطاهای عجيب ديگر که در  .  7 دارد حکايتی که راوی آن هر که    ءالاولياتذکرهيکی  وجود 

لحاظ   ازدهد که چنين رويدادی  ه مبارک نشان میبوده، احمد حنبل را در شرف ملاقات با عبداللّ

 تاريخی محال است: 

-بود، در فراق او می  ه مبارکعبداللّه عليه آرزوی  اللّ   ۀرا رحم  احمد }حنبل{نقل است که وقتی   

آيد احمد بار  ه مبارک میجا رسيد پسر احمد در رفت و گفت عبداللّه آن سوخت. آخر روزی عبداللّ

پسر گفت مدتی بود تا در انتظار اين بودی اکنون چنين دولتی به سر آمد چه افتاد؟    .نداد و تن بزد

ام. ترسم که ببينمش و خوکردۀ او شوم و بعد از آن طاقت احمد گفت عمری است تا در آرزو بوده

 (.256: 1398گذرانم تا آنجا ببينمش« )عطار، فراق او ندارم. همچنين بر بوی او عمر می

در سال  عبداللّ  مبارک  اثير،  181ه  )ابن  است  يافته  به  489/    3:  2003ق وفات  احمد حنبل  و   )

)ذهبی،  164سال   است  آمده  دنيا  به  سال  11/179:  1982ق  در  و  است  241(  يافته  وفات  ق 

ق 181(. حتی اگر اين حکايت مربوط به آخرين سال زندگانی عبدالله مبارک يعنی1/334)همان:  
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باشد، در آن سال احمد حنبل هفده ساله بوده است و قطعاً احمد حنبل در هفده سالگی فرزندی  

عبداللّ ورود  بخواهد  که  نداشته  سال  و  سن  آن  بخواهد،  به  بار  او  برای  و  دهد  خبر  را  مبارک  ه 

عبداللّ که  است  نبوده  معنويی  و  علمی  مقام  و  شهرت  در  سالگی  هفده  در  به  وانگهی  مبارک  ه 

 ديدن او بيايد.

از خلفای .  8 از رويدادی حکايت کرده است که در جريان آن يکی  ثوری  عطّار در ذکر سفيان 

روند که البته هيچ واقعيت تاريخيی  وقت به همراه اطرافيانش بر اثر نفرين سفيان به زمين فرو می

 خوانيم:  ندارد. پيش از يادآوری نکاتی، اصل حکايت را می

می نماز  او  پيش  در  جايی  خليفه  که  افتاد  اتفاق  چنان  روزی  که  است  دستنقل  به  و  با    ،گزارد 

می حرکت  خود  در  محاسن  فردا  نماز  چنين  اين  و  نبود  نماز  نماز  چنين  اين  گفت  سفيان  کرد. 

تر ازين. گفت: اگر از چنين  وازنند. خليفه وی را گفت: آهسته تعرصات چون رگوی نانمازی بر روي

از وی در دل گرفت. پس خليفه قصد سفر   ،آن  ،مهمّی دست بدارم بولم در حال خون شود. خليفه

تا نيز در پيش من دليری نکند. آن   کرد. بفرمود که درين سفر داری بزنند و سفيان را بر دار کنند

می دار  آن  که  بود.  فزدند سفيان خروز  کنار سفيان  سته  بر  پای  و  کبار  مشايخ  از  کنار يکی  بر  ر 

عيينه. آن دو پير چون آن بشنودند با يکديگر مشورت کردند که اين پير را بياگاهانيم. وی خود  

بيدار بود. آواز داد که چيست؟ بگفتند. وی گفت مرا در جان خويش چندين آويز نيست وليکن حق 

کارهای دنيا ببايد گزارد. پس آب در چشم بگردانيد. گفت: بارخدايا بگير ايشان را گرفتنی عظيم.  

چندان بود که دعا از دل پير برگذشت و خليفه بر تخت نشسته بود و اصحاب گرداگرد او. طراقی  

در آن سرای افتاد و خليفه را با هرکه گرد او بود همه را زمين فرو برد. آن دو پير گفتند: يا شيخ 

آبِ  ما  آری  گفت  تعجيلی؟  بدين  و  مستجابی  بدين  بنبردهدعايی  درگاه  بدين  خويش  ايم.  روی 

 (.220: 1398والسلام« )عطار،  

شناسيم که به اين صورت هلاک شده باشد. سفيان در  هيچ يک از خلفای معاصر سفيان ثوری را نمی

آمده و در سال  98يا    97سال   دنيا  به  بهتر است 161ق  بيشتر،  برای اطمينان  يافته است.  ق وفات 

را از يک ق( تا زمان 99سالگی سفيان ثوری )از سال  تاريخ و يا علتّ مرگ خلفای اموی و عباسی 

 ق( به صورت اجمالی بررسی کنيم. 161مرگ او )

ق حکومت کرده است و ظاهراً به دليل مسموميت 101تا    99های  عمر بن عبدالعزيز که ميان سال

ثانی از سال  661/  2:  1382درگذشته است )جعفريان،   تا 101(  يزيد بن عبدالملک مشهور به يزيد 

(  و  هشام بن  218:  1385ق حکم رانده است و بر اثر بيماری سل وفات يافته است )شهيدی،  105

درگذشته است )شهيدی،    125ق حکمرانی کرده و در همان سال  125-105عبدالملک در محدودۀ  

ق حکومت کرد و 126-125(. وليد بن يزيد )وليد دوم( که يک سالی در محدودۀ زمانی  220:  1385

سال   در همان  مخالفان  بعضی  به دست  در دمشق  اثير،  126سرانجام  )ابن  قتل رسيد  به  :  1987ق 

ق در صدر امور بود و در همين  126بن وليد )يزيد سوم( که پنج شش ماهی در سال  (. يزيد  4/479
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اثير،   )ابن  درگذشت  محدودۀ  4/499:  1987سال  در  وليد  بن  ابراهيم  سالی  126-127(.  يک  ق 

ق در آب غرق شده و يا بنابر روايتی کشته شده 132حکومت کرد و پس از برکناری ظاهراً در سال  

ق خليفه  132-127های (. مروان بن محمد )مروان دوم( در محدودۀ سال5/72:  1987است )ابن اثير، 

 (.     73: 1987؛ ابن اثير،  369تا: ق در مصر کشته شد )ابن قتيبه، بی132بود و در سال 

ت کرد و در همين سال اخير بر اثر  مق حکو136-132و از عباسيان، سفاح عبّاسی که در سالهای   

اثير،   )ابن  درگذشت  يا تب  عبّاسی خليفۀ 412:  1985بن خياط،    ۀ؛ خليف  99/ 5:  1987آبله  منصور   )

ق در را مکّه بر اثر  158ق به طول انجاميد و در همين سال  158ق تا136مشهوری که خلافتش از  

اثير،  طولانی  یابتلا )ابن  درگذشت  داشت  هاضمه  سوء  به  که  مهدی   215:  1987مدتی  و  بعد(  به 

يا در حين تمرين شکار مرده  169-158عبّاسی حکومت در سالهای   با سم  اثر مسموميت  بر  ق که 

 (. 260-259: 1987است )ابن اثير، 

اند زيستهموی و عباسی که هم عصر سفيان ثوری میشود هيچ يک از خلفای اُکه مشاهده میچنان

برساخته بوده است و سعی نموده که    نيز متوجّه اين حکايتِ  کدکنیشفيعی  اند)!(.به زمين فرو نرفته

 مشابهاتی بيابد. حليه الاولياءذهبی و  تاريخ الاسلامبرای آن از منابعی چون 

( اوزاعی  و  ثوری  سفيان  وقتی  که  است  قرار  اين  از  بودند.  157-88مشابهات  مکّه  سفر  در  ق( 

سِ سال  همان  در  که  عباسی  منصور  عموی  ديدار عبدالصمد  به  است  داشته  هم  اميرالحاجی  مت 

می میسفيان  او  منصب  بر  سفيان طعنی  که  آن  از  پس  و  او  آيد  نزد  از  عبدالصمد خشمگين  زند، 

دهد که ممکن است کس بفرستند و ما را رود. اوزاعی در همان وقت به سفيان هشدار میبيرون می

رود اما سفيان  بر دار کنند. روايت ديگری هم آمده که همين عبدالصمد به ديدار سفيان ثوری می

برمی او  از  بازمیروی  هم  او  و  میگرداند  سفيان  به  اينجا  در  اوزاعی  کشتنی گردد.  »تو  که  گويد 

 تعليقات(.  ← 1235: 1398هستی و هيچ کس نبايد در مصاحبت تو باشد« )عطار، 

های غلوآمير و غيرحقيقی را گونه روايات به خوبی سير تکاملی برخی داستانمطالعه و مقايسۀ اين 

 دهد. به ما نشان می

در ذکر شقيق بلخی حکايتی آمده است که به موجب آن دوران جوانی و توبۀ شقيق بلخی را  .  9

ق مقارن پنداشته است که به  180با روزگار حکمرانی علی بن عيسی ماهان در خراسان به سال  

 پردازيم:کنيم و سپس به نقد و بررسی آن میکلی خطا است. ابتدا حکايت مورد نظر را ارائه می

جانب   به  شد  بيرون  تجارت  به  بود،  توانگرزاده  وی  که  بود  آن  بلخی{  }شقيق  او  توبۀ  سبب 

پرستيد و سر و  ای شد. خادمی را ديد که آن بتان را می. ناگاه به نظارۀ بتخانهبرنا بودترکستان و  

و   زنده  است  آفريدگاری  را  تو  گفت  شقيق  پوشيده.  ارغوانی  سرخ  جامۀ  و  بود  سترده  همه  ريش 

عالم. او را پرست را و بت را مپرست که از وی نه خير آيد و نه شرّ. گفت اگر چنين است که تو  

تومی به شهر  دهد  روزی  را  تو  که  قادر هست  تنبهّی   ،گويی  را  آمد. شقيق  نبايستی  اينجا  را  تو 
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بازرگانی. گفت از پس    در  عظيم پديد آمد. در راه گبری برابر او افتاد. گفت که در چه کاری؟ گفت:

می کردهروزيی  تقدير  را  تو  که  نکرده شوی  يا  میاند  روزيی  پس  اگر  تقدير  اند؟  را  تو  که  شوی 

شوی بدو نرسی. شقيق اين سخن بشنود نيک بيدار گشت و دنيا بر دل  اند اگر تا قيامت مینکرده

سرد شد.   او او  که  آمدند  گرد  او  بر  باز  بودند  را  او  که  دوستان  از  و جماعتی  بازآمد  بلخ  به  پس 

جوانمرد بود و با برنايان بودی و با ايشان نشستی. علی بن عيسی بن ماهان امير بلخ بود و سگ  

شکايت کردند که نزد همسايگان شقيق است. طلب    شکاری دوست داشتی. وی را سگی گم شد.

شقيق به نزديک امير کردند و مرد را بياوردند و بزدند. مرد به سرای شقيق شد و بدو پناه گرفت.  

شقيق    شد کردند.  رها  را  مرد  بازآرم.  روز  سه  تا  دارم  من  را  بدار. سگ  مرد  ازين  دست  گفت:  و 

بازگشت اندوهگين از آنچه گفته بود. چون سه روز بگذشت مردی از بلخ غايب بود. بازآمد و سگ  

مرا   است  کريم  مردی  او  که  بر  نزديک شقيق  به  نهاده. گفت:  او  بر گردن  و قلاده  بود  يافته  را 

چيزی بدهد. به نزديک شقيق برد. شقيق به نزديک امير برد و از آن در ضمان بيرون آمد. اينجا 

 (.230-229: 1398عزم کرد که به کلّی از دنيا اعراض نمايد« )عطار،  

سال   در  مشهور  بر  بنا  بلخی  )ذهبی،  194شقيق  است  يافته  وفات  علی9/316:  1997ق  و  بن ( 

شود و در ق برای حکمرانی وارد خراسان می180عيسی ماهان تا آنجا که آگاهی داريم به سال  

ق  180(. اگر مبنای اين ديدار را بر همان سال  13/26:  1990شود )ذهبی،  ق کشته می 195سال  

باز هم وجه صحّتی نمی  به خراسان بگذاريم  ماهان  برای يعنی سال ورود علی بن عيسی  توان 

ما می به  عطّار  زيرا حکايت  گرفت  نظر  در  در سال  اين ملاقات  بلخی  يا 180گويدکه شقيق  ق 

سالهای حدود آن جوانی بازارگان بوده که پس از تنبّه اقدام به توبه کرده است و طی يک واقعه،  

 -ق، در ده  180گفتگويی با علی بن عيسی ماهان داشته است حال آنکه شقيق در حدود سال  

بيست سال آخر زندگانی و کمال معنوی خويش بوده است نه يک جوان بازرگان که مبادرت به  

ق 194کند. تازه اين در صورتی است که بخواهيم تاريخ فوت شقيق بلخی را همان سال  توبه می

ق برای فوت شقيق که برخی منابع نقل  174ق يا  153هايی مانند  بدانيم وگرنه با انتخاب تاريخ

  ←   775:  1391عطار،  ؛    130:  1350و بلخی،   2/476:  1978اند )نک. به ترتيب ابن خلکان،  کرده

هفده يا  شش سال قبل از ورود علی بن عيسی ماهان به خراسان درگذشته است.    وی (،  تعليقات

از نگاهی ديگر و با پذيرش متاخّرترين تاريخی که نگارنده در باب فوت شقيق ديده است يعنی  

عابدی مصحّح  196سال   که  است )هجويری،    المحجوبکشفق    ←  731:  1393ضبط کرده 

نمی  تعليقات( زمانی  باز هم  بازۀ  در  بلخی  که شقيق  کرد  تصوّر  برپايۀ 195تا    180توان  که  ق، 

بنا بر  گذرانيده است، تاجری جوان و تائب بوده باشد.  تاريخ مفروض واپسين سالهای عمر را می

 حکايت فوق حداقل در ارتباط با ديدار شقيق و علی بن عيسی، اعتباری ندارد. اين 

 نويسد: تاريخ فوت شقيق بلخی تأمّلی کرده است و می رگفتنی است که عبدالرحمن بدوی نيز ب
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هجری بوده 153گويد: درگذشت شقيق بلخی در سال  »ابن خلکان دچار اشتباه شده است که می

ابن شاکر کتبی است و حق هم همين است که   اثير و   ابن  بر خلاف گفتۀ صريح  اين  است و 

هجری، زيرا وی شاگرد ابراهيم ادهم    153هجری باشد و نه در سال    194درگذشت او در سال  

 (. 276: 1375هجری درگذشته است« )بدوی،  163يا  162يا  161بوده که در سال 

 . نتیجه 3

ها و  توان به کاستیهای حوزۀ تصوف، اغلب انتقال پيامِ معنوی است اما نمیاگرچه هدفِ نوشته

توجه بود. بروز اشتباهاتِ تاريخی در حکاياتِ صوفيه  شود، بیاشتباهاتی که در اين متون ديده می

سازیِ صوفيانه، تواند داشته باشد. حذفِ اسانيدِ روايات و اقوالِ مشايخ، سلسلهدلايل متعددی می

تشابهِ اسمی برخی از بزرگانِ تصوف و در نتيجه تصحيف و تغييری که در نقل قول يا کتابت رخ 

جمله  می از  صوفيه،  مقاماتِ  کاتبانِ  و  مولّفان  بعضی  تاريخیِ  ناآگاهی  همچنين  و  است،  داده 

می که  است  از  دلايلی  حکايت  نُه  مقاله  اين  در  باشد.  تاريخی  خطاهای  و  خلط  سببِ  تواند 

اعتبار ساختنِ نتايجِ اخلاقی حکاياتِ عرفانی را داشته باشيم، از که قصدِ بیآنرا، بی  ءالاوليا تذکره

منظرِ تاريخی بررسی و نقد کرديم: وقايعی که در ملاقاتِ امام جعفر صادق )ع( با جعفر دوانيقی 

مجلسِ   ساحرانِ  با  موسی  حضرت  مواجهۀ  از  بيضاوی  تفسيرِ  به  مربوط  اصل  در  شده،  روايت 

)متوفی حدود   مدنی  ابوحازم  است.  بوده  )متوفی حدودِ  140فرعون  ابوهريره  مصاحبِ  ق( 59ق( 

نمی را  ابوحازم  است؛  سالِ  نبوده  به  مبارک  عبداللّه  مرگِ  آورد.  شمار  به  تابعين  بزرگانِ  از  توان 

ق وفات يافته،  187گاه مطلبی در رثای فُضيل عياض که در سالِ  ق  رُخ داده است و هيچ 181

)متوفی   بايزيد  مختلف،  زوايای  از  بررسی و محاسبه  با  است.  امام  ق( هيچ261نگفته  گاه شاگردِ 

)شهادت   )متولد  148صادق  شافعی  امام  است.  نبوده  )متوفی  150ق(  دينار  مالکِ  شاگردِ  ق( 

سالی به ق( در کهن241گويد که احمد حنبل )متوفی  ق( نبوده است. حکايتی از تذکره می130

رفته است و  در آن زمان شافعی بيست و پنج ساله بوده است!  ق( می204ديدارِ شافعی )متوفی  

ق( در حالی به تصوير کشيده شده است که عبدالله  164همچنين در روايتی، احمدِ حنبل )متولّد  

ورزد. در آخرين ق( قصدِ ديدار او کرده بوده است و احمد به دلايلی امتناع می181مبارک )متوفی  

سال زندگی عبدالله مبارک، احمد حنبل تنها هفده سال داشته است و پسری به آن سن و سال 

نداشته که بخواهد آمدنِ عبدالله مبارک را به پدر اطلاع دهد. اين حکايت را نيز از لحاظ تاريخی 

ق( به 161محال دانستيم. هيچ يک از خلفای اموی و عباسی بر اثر نفرين سفيان ثوری )متوفی  

)متوفی   بلخی  توبۀ شقيق  و  دورانِ جوانی  دريافتيم که  است. همچنين  نرفته  فرو  ق( 194زمين 

)هم ماهان  عيسی  بن  علی  ورود  با  واپسين 180زمان  زمان،  آن  در  شقيق  و  است  نبوده  ق( 

 زيسته است. های عمر خود را میسال
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خسرو مکرّر به دانش خود از فلسفه و حکمت بالیده است و به همین دلیل، پایه و مایۀ خود را برتر از    ناصرِ
عصر خود دانسته است. با این حال، چهرۀ او در مقام یک متفکرّ، همواره زیر سایۀ بلند  شاعران و دبیران هم 

به  گذشته،  این  از  است.  داشته  قرار  او  به  شاعریِ  آثارش،  فارسی  زبان  نیز  و  وی  تاریخی  موقعیت  سببِ 
نویس پیش از او توجهّ شده است. در  های فلسفی و آراء کلامی او کمتر از آراء و افکار داعیان عربی اندیشه

ایم چهرۀ حکیمانۀ او را از سایه درآوریم و با مقایسۀ سخنان او در مبحث جوهر و عرض در  این مقاله کوشیده 
ابن سینا در این زمینه آمده است، نشان بدهیم    دانشنامۀ علائی، با آنچه در  فرزاد المساویژه  آثار منثورش، به 

که چگونه از میراث حکمت مشّاء در پروردن آراء کلامی خود بهره برده است و از این مبحث فلسفی چگونه  
داده  استفاده کرده است. همچنین نشان  اسماعیلی  و سلبی  تنزیهی  الهیّات  از علل مخالفت  در  ایم که یکی 

در   را  او  عقاید  این  از  برخی  بازتاب  ضمناً  فلسفی جست.  مبحث  در همین  باید  را  فیلسوفان  با  اسماعیلیان 
ایم تا بر این واقعیت تأکید کرده باشیم که حکمت او از شعرش جدا نیست و فهم نظم او اشعارش نشان داده 

 بی مدد نثر او میسرّ نه. 
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 . مقدمه 1
قرن در  ترجمه  نهضت  با  اسلامی  عبّاسی،  تمدّن  پشتیبانی خلافت  به  هجری  سوم  و  دوم  های 

چون   نوافلاطونیانی  آثار  نیز  و  ارسطو  آثار  ترجمۀ  میان،  این  در  شد.  یونان  فلسفی  میراث  وارث 
شد، تأثیری  اشتباه به ارسطو نسبت داده می پلوتینوس )فلوطین( و پورفیریوس )فرفوریوس( که به

ای شد چندجانبه بر متفکّران عصر اسلامی گذاشت؛ از یک سو موجب پدید آمدن سنتّ فلسفی
گذار آن کندی، و نمایندگان که مشخصۀ آن آمیختن فلسفۀ ارسطو با عقاید نوافلاطونی بود و پایه

زمینه دیگر،  سوی  از  و  بودند،  سینا  ابن  و  فارابی  آن  شکلبرجستۀ  فلسفی« ساز  »کلام  گیری 

متأثّر بود، زیرا    _ ویژه آثار نوافلاطونی منسوب به ارسطوبه_ اسماعیلی شد که سخت از این متون  
جهان تا  کوشیدند  اسلامی  )دفتری، داعیان  کنند  منطبق  آن  با  را  خود  قدیم  الهیّات  و  شناسی 

1397 :277-279  .) 
ه.ق.( از این جهت متمایز است   411-352در میان داعیان بزرگ اسماعیلی، حمید الدّین کرمانی )

دست داعیانی چون ابویعقوب شناسی و کلامِ نوافلاطونیِ پیش از خود را که بهکه کوشید تا جهان
میان   )م.  تثبیت  393-386سجستانی  شکلی  اصلیِ  ه.ق.(  جریانِ  به  بود،  یافته  مقبول  و  شده 

نزدیک  هرچه  مشّاء،  حکمت  یعنی  زمان،  )دفتری،    ترفلسفیِ  کار 122-121:  1394کند  این   .)
شناسی پیشین با تفاسیر مستلزم دوری از عقاید نوافلاطونی و تطبیق هرچه بیشترِ کلام و جهان

امّا به  نیفتاد و  رغم کوششارسطویی و آراء ارسطو بود.  از مقبولیت  او، دستگاه فکری قبلی  های 
زیست، همچنان تا حدودی به آن وفادار  ه.ق.( که یک قرنی پس از او می  481-394ناصرخسرو )

 (. 35: 1379بود )واکر، 
افکندۀ کرمانی را نپذیرفت؟ آشنایی او با حکمتِ مشّاء و چرا ناصرخسرو دستگاه فکری نوین پی

مایه بود؟ آیا نپذیرفتن دستگاه فکری نوین، گذشته از ویژه از وجوه ارسطویی آن چهشناخت او به
جاافتادگی دستگاهِ پیشین در جزیرۀ خراسان، ناشی از آن بوده است که ناصرخسرو شناختی کافی 
از حکمت مشّاء نداشته است؟ اگر نه، آیا خود هیچ کوششی کرده است که بتواند با حفظِ دستگاه  

روزتر، به آن بزند؟ به نظر ما  تر و بهتر، و در آن زمان فلسفی فکریِ سجستانی، رنگی ارسطویی
توان  ها را باید نخست از این طریق جست که ببینیم آیا در آثار او اساساً میپاسخ به این پرسش 

 عناصری مشّائی یافت یا نه تا سپس آنها را بررسید و کاوید. 
دانشنامۀ  ه.ق.(    428-370اند که ابن سینا )زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، این بخت بلند را داشته

ما    علائی به دست  او  از  را  آنچه  ناصرخسرو عمدۀ آثارش و همۀ  بگذارد و  یادگار  به  برایشان  را 
بنویسد. در جست به زبانِ فارسی  ناصرخسرو، وجوی ریشهرسیده است،  آراء کلامی  های مشّائی 

سبب فشردگی با آثار منظوم و منثور او بوده است، امّا به  دانشنامۀ علائیروش ما مطالعۀ تطبیقی  
 نیاز ندیدیم. ، خود را از رجوع به آثار عربی شیخ رئیس بیدانشنامهمایۀ و پیچیدگی زبان و درون
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در این زمینه    جامع و تطبیقیپیش از ورود به بحث باید یادآوری کنیم که ظاهراً پیشتر پژوهشی  
می حال،  این  با  است.  نشده  از  انجام  بدخشانتوان  هانسبرگر    لعل  آن،  نویسندۀ  که  کرد  یاد 

مهم1390) از  برخی  اندیشه(،  بهترین  را  ناصرخسرو  او  شیوه های  سفر  روایت  خواندنی ضمن  ای 
( یاد 1380های ناصرخسرو« )رجبی،  توان از مقالۀ »زندگی و اندیشهدهد. همچنین میتوضیح می

از جنبه برخی  بر  او مروری شده است. دیگر میکرد که در آن  تفکّر  بنیادین  از مقالۀ  های  توان 
)شهیدی،   ناصرخسرو«  کلامی  عقاید  و  گزیده 1353»افکار  آن  در  نویسنده  که  کرد  یاد  از (  ای 

موضوعات مهم کلامی در سخنان او را برشمرده است و مختصر توضیحی داده است. نقدی که 
توان بر همۀ این آثار داشت، این است که در هر موضوع به یکی دو اثر از ناصرخسرو اکتفا  می

اند. وانگهی اغلب به  اند و سخنان او را در آن موضوع در آثار گوناگونش با هم مقایسه نکرده کرده
تر به  تر و نزدیکهای تخصّصیاند. اما از پژوهشاند و کمتر تحلیلی به دست دادهنقل بسنده کرده 

های فلسفی کلام اسماعیلیه« نام برد. نویسنده در این مقاله  موضوع مقالۀ ما باید از مقالۀ »نظرگاه 
برمی است  برگرفته  نوافلاطونی  فلسفۀ  از  اسماعیلی  کلام  که  را  مصطلحاتی  و  و مفاهیم  شمرد 

(. سپس به اختلاف 100-99:  1372دهد )مادلونگ،  چگونگی »اسلامی کردن« آنها را نشان می
می فلاسفه  با  اسماعیلی  ابن متفکّران  عقلانی  »مابعدالطبیعۀ  در  را  آن  نمود  بارزترین  و  پردازد 

یابد که »به مقابله و جدالی جدی با الهیات پیامبرمدارانۀ اسماعیلی برخاست« )همان: سینا« می
(. با این حال، معتقد است که تا حدود صد سال بعد از او، متفکّران اسماعیلی واکنشی به این 101

 :الهیات عقلانی نشان ندادند

هـ.( که توافق دو حکمت یعنی فلسفۀ یونانی   463)تألیف    جامع الحکمتینناصر خسرو در کتاب  

طور کل اشارتی  کند، به نظرات ابن سینا و مشائیون اسلامی به و حکمت اسماعیلی را مطرح می 

 نداشته است )همان(. 

می نظر  جمله  به  از  خسرو،  ناصرِ  آثار  در  زیرا  نیست،  درست  چندان  سخن  این  که  جامع رسد 
بازتاب یافته است و ما در این مقاله چند   الحکمتین، بسیاری از عقاید مشّائیان و حتیّ ابن سینا 

 ایم. نمونۀ آن را در مبحث جوهر و عرض نشان داده 
معارضه »بررسی  از  باید  نویسنده  همچنین  کرد.  یاد  المسافرین«  زاد  در  ناصرخسرو  فلسفی  های 

این معارضات را در سه دستۀ کلیّ معارضه با دهریان، معارضه با اهل طبایع، و معارضه با اصحاب  
هیولا شناسایی کرده است و در بررسی معارضه با گروه دوم است که به سخنان او دربارۀ هیولا و  
صورت و جوهر و عرض توجّه کرده است و مخالفت او با آنان را در قول به تقدّم هیولا بر صورت  

(. آنچه ظاهراً از دیدِ نویسنده  183-181:  1390لو،  و عرض دانستنِ صورت مرور کرده است )نبی
دور مانده است این است که تعریف ناصر از عرض، درست در خدمت همین موضع او علیه اهل  

 طبایع بوده است و به همین دلیل است که با تعریف ابن سینا از این مفهوم تفاوت دارد.
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به  را  عرض  و  جوهر  مبحث  مقاله  این  در  کرده شیوهما  مطالعه  تطبیقی  نکته  ای  این  تذکّر  ایم. 
 ایم.وکاست حفظ کردهکمهای منقول را بیالخط بخشضروری است که رسم

 جوهر و عرض . 2
در بحث از جسم به این موضوع پرداخته است و ابن سینا در الهیّات و   زاد المسافرناصرخسرو در  

در بحث از هستی. این ظاهراً ریشه در تفاوت فهم این دو از مقسم جوهر و عرض دارد، زیرا ناصر  
ابوعلی جوهر و عرض را دو گونۀ »هستی« جوهر و عرض تقسیم می»موجودات« را به   کند و 

 گوید:داند »به اولّین قسمت«. شیخ سپس میمی
بود که آن چیز بی وی هستیش خود   ایستاده  اندر چیزی دیگر  بود که هستی وی  آن  عرض 

تمام بود و بفعل بود، یا بخود یا بچیزی دیگر جز وی چنانکه سپیدی اندر جامه ]...[. سپیدی را  

 .  و هر چه بوی مانَد عرض خوانند، و پذیرای او را بدین جایگاه موضوع خوانند

 گوید: آنگاه در تعریف جوهر می 
که   ماهیتّی  و  بود  حقیقتی  وی  بلکه  نبود  موضوع  اندر  وی  هستی  و  نبود  عرض  چه  هر  پس 

هستی آن حقیقت و ماهیتّ اندر چیزی که پذیرایْ بود بدان صفت که گفته آمد نبود، وی جوهر 

 .  (9: 1383)ابن سینا، بود. 

 کند، سپس عرض را: ناصرخسرو، بر عکس، نخست جوهر را تعریف می
حدّ جوهر آن است که به ذات خویش قایم است و اضداد را اندر ذات خویش پذیرنده است و  

از جوهریتّ   است_ بدان  ذات  به  قایم  آن  به    _ که  نه  اوست  ذات  به  او  وجود  و  است  نیوفتاده 

دیگری. و عرض آن است که اندر چیزی دیگر موجود است و مر آن چیز دیگر را به منزلت جزو  

 . (30: 1384)قبادیانی بلخی، نیست و مر عرض را به ذات خویش بی دیگری قیام نیست 

برد. جز این  را به کار می  ایستادن اندر، تعبیر  قایم بودن بهنخست توجّه کنیم که ابن سینا به جای  
، دو قیدی است که تعریف ناصرخسرو بر تعریف ابن سینا  کندمسئلۀ زبانی، آنچه مهم جلوه می

به منزلتِ جزو نبودنِ عرضْ جوهر  و    پذیرفتن جوهرْ اضداد را بی آنکه از جوهریت بيفتدافزون دارد:  
تعریفش از جوهر را تکرار کرده است، جز گشایش و رهایش  های نهم و دهم  ناصر در مسئله  .را

آنکه در این دو مورد، دیگر خبری از آن تعریف منطقی نیست و تنها همین دو قید را در تعریف  
مسئله   این  در  است.  ذات  به  آن  قیام  و  نفس  جوهریت  دربارۀ  نهم  مسئلۀ  است.  آورده  جوهر 

است، می جوهر  خود  جسد  چون  و  است  نفس  ناگزیز  جسد  جنبانندۀ  که  کند  اثبات  خواهد 
 گوید: سپس می (1)جوهر است.اضطرار« اش »بهجنباننده

با آن و  بپذیرد  را  مخالف  چیزهای  مر  او  است که  آن  حدّ جوهر  به    (2)و  او  حال  و  باشد،  یکی 

پذیرفتن از حال دیگر بنشود، چنانکه نفس مردم پذیرفته است مر مخالفان را از گفتن و شنودن 

 .  (49: 1390)همو،  و آرام و دلیری و بزدلی و جز آن و جنبش
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اینجا ناصرخسرو این دو قید را به مسئلۀ جوهریت و جنبانندگی نفس مرتبط کرده است. در مسئلۀ  
می گویی  که  لحنی  با  است،  خداوند  نبودن  یا  بودن  از جوهر  پرسش  که  را  دهم  پرسنده  خواهد 

 گوید: برای مناظره آماده کند می 
و چون تو را پرسند که جوهر چیست، بگو که جوهر آن است که ذات او یکی باشد و چیزهای  

مخالف را جمع کند و بدان جمع کردن از حال خویش بنگردد و چون پرسند که جوهر چند نوع  

است، بگو که دو نوع، یکی بسیط و دیگر مرکبّ. و اگر گویند بسیط کدام است، بگو که نفس  

است. و اگر گویند نفس کدام چیزهای مخالف را جمع کرده است و از حال خویش نگشته است،  

بگو مر دانش را و نادانی را و نیکی و بدی را و صلاح و فساد را. و اگر گوید جوهر مرکبّ کدام  

است، بگو این عالم است به جملگی و هر چه در اوست از چیزها. و عالم کدام چیزهای مخالف  

است که هر یک مخالف دیگری   را جمع کرده  است؟ بگو مر شش جهت خویش  جمع کرده 

است، چنانکه زیر و زبر و چپ و راست و پیش و پس، هر سه مخالف یکدیگرند، و چون خاک و  

و حدّ   است حدّ جوهر بسیط  این  تاریکی که مخالف یکدیگرند.  و  و روشنی  آتش  و  و هوا  آب 

جوهر مرکبّ. بازنموده آمد تا دانی که روا نیست که ایزد را سبحانه جوهر خواندن و دانستن، از  

و محدود   بهر آن باشد  بود که گفته شد، محدود  بدین حد  که حدّ جوهر گفتیم و چون جوهر 

یی لازم آید که آن را جوهر است در  و مر حدکننده  (3)عاجز باشد از بیرون شدن از حدّ خویش، 

بازداشته باشند نه خدای باشد،    اند ]کذا[ تا خردمند بداند که آنچه او را در حدّاین حصار بازداشته 

 (.50 :و بازدارندۀ او در حدّ او ایزد است سبحانه که از جوهر و عرض برتر است )همان

نفیِ جوهریتِ به نظر می  برای  پذیراییِ اضداد و مخالفان  این قید  ناصرِ خسرو،  رسد که در نظر 
 :1384)همو،    زاد المسافروسوم  او در قول بیست  (4)کم کارآمد بوده است.خداوند ضروری یا دست

مسئلۀ  317-324 دو  مختص«،  دلالات  به  مخصِّص  »اثبات  در  نفس (  جوهریت  و  و   جنبانندگی 

دهد از این تری به دست میتر و منسجمکند و بیان مدلّلرا به هم مرتبط می  جوهر نبودنِ خداوند
توان جوهر دانست. خلاصۀ این  که جنبانندۀ جسم نفس است و نفس جوهر است و خداوند را نمی

اگر   تنها  مصوَّر  که  یعنی صورتی  دارند،  مصوَّرات، »صورت قصدی«  از  برخی  است:  چنین  قول 
می  سر  او  از  مخصوصش  فعل  باشد،  مخصوصِ بدان صورت  فعلِ  و  مخصوصِ جسم  فعلِ  زند. 

نفس، به این صورتی که هستند، پذیرفتنِ حرکت و شکل )انفعال( و دادنِ حرکت و شکل )فعل( 
اوست.  صورت  عینِ  زیرا  است،  جوهری  نفس  حرکتِ  امّا  است،  عرضی  جسم  حرکت  است. 

آورد که مخصِّصی در کار باشد که خود به  اختصاص جواهر به صورت و فعلِ خاص خود، لازم می
و   مخصِّصصورت  سلسلۀ  وگرنه  نباشد،  مخصوص  خاصی  بیفعل  میها  آنگاه نهایت  شود. 

 گوید:می
و آنچه مر او را به صورتی اختصاصی نباشد کز آن نتواند گذشتن، مر او را صورت نباشد. و آنچه  

مر او را صورت نباشد، معلوم نباشد. پس بدین مقدّمات که یاد کردیم، درست شد که مر مبدع  



 75                                                                                    عرض و جوهر : ناصرِ خسرو کلامی آراء مشّائی های ریشه از بحث 

بر   دلیل  و  بس.  و  محض  حق  اثبات  طریق  به  مگر  نیست  معلوم  او  و  نیست  صورتی  را  حق 

درستی این قول آن است که فعل باری که او مخصِّص نفس و جسم است، اندر جسم نیست، و 

آنچه فعل او اندر جسم نباشد، مر او را حرکت نباشد، و آنچه مر او را عرضی نباشد از اعراض و  

جوهر    _ سبحانه و تعالی_ نه حرکت و نه صورت کز او بدان فعل آید، او جوهر نباشد. پس باری  

 . (323)همان: نیست، بل مجوهر الجواهر است 

تلویحاً بیان شده است، به این صورت که مخصصّ جسم و   گفتارقید مورد بحث ما نیز در این  
حرکات از  خود  جوهری،  و  عرضی  حرکات  به  اعراض  نفس  است،    و  بری  جوهر    پسمختلف 

 نیست، زیرا اگرچه واحد است و قائم به ذات، قابلِ اضداد نیست.
 پذیریِ این و جنبانندگیِ آن در قصاید نیز آمده است:مسئلۀ جوهریتِّ نفس و جسم و جنبش

 بنگر که چیست بسته در این زندان 
 

 و روان به چیست چنین این طین زنده 
 

 ( 89: 1368)همو،   

 
ولیکن کثیفست  و  سفلیّ  تو   ترکیب 

 

در صورت   بدو  لطیفست  و  عُلویّ   گر 
 

ایراکصورت  بود  جوهر  هم  جوهر   گر 
 

جوهر  هرگز  عرض  ز  نپذیرد   صورت 
 

ترکیب  جوهر  مصوِّردهنده یک  و   ست 
 

ترکیب   جوهر  مصوَّریک  و   پذیرست 
 

صورت  به  که  الّا  سفِلی  این  نشد   زنده 
 

محضَّر  جسم  این  در  جانست  صورت   پس 
 

 ( 131)همان:   

 
تنت که  تنت  در  چیزست  چه  که  کن   نگاه 

 

دارد   فر  و  زیب  و  حسن  زو  و  زنده   بدوست 
 

ما  تن  در  خاک  مشت  یک  که  گوهرست   چه 
 

گونه  ازو  زینت  و  فرّ  ]...[ به  دارد؟  هنر   گون 
 

نیارامد  بود  اندر  تن  به  تا  که   چرا 
 

دارد؟   بطر  را  چیز  این  مر  که  مگر   تنت 
 

تنت که  تنت  در  چیزست  چه  که  کن   نگاه 
 

دارد   فر  و  زیب  و  حسن  زو  و  زنده   بدوست 
 

 ( 280)همان:   

 جسم بی صانع کجا یابد هگرز 
 

 شکل و رنگ و هیأت و جنبش بذات؟  
 

 ( 324)همان:   

 
گردونی  بچۀّ  مگر  تو  من  تن   ای 

 

  ]...[ دونی  من  سوی  زیرا  گردونی   بچه 
 

را  باقی  بیرونی  گوهر  آن  مر   تو 
 

افسونی  به  برآورده  درج  یکی   چون 
 

باقی گهر  این  مقرونست  تا  تو   با 
 

قارونی  تن  ای  جمال  به  و  زیب  به   تو 
 

یافته گهر  تیره،زان  گهر  ای   ای، 
 

طبرخونی  روی  وین  سروی  قد   این 
 

بیرون  شود  تو  از  گهرْت  که  آنگه   لیکن 
 

مسنونی  گندۀ  گل  تیره  همان   تو 
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نمی تیره،  گهر  درونی   دانیای 
 

بیرونی؟   هرگز  نشود  درونی   که 
 

 (367-366)همان:   

 

 انواع جوهر .1-2

نامد. سپس جوهر را به دو گونه بخش  ابن سینا جوهر را که پذیرای عرض است، »موضوع« می
پذیرفتهمی پذیراست و »به  نفس خویش  به  بفعل کند: جوهری که  و  تمام شود  ای هستی وی 

شود، یعنی خود پذیرا نیست، بلکه برای آنکه بفعل  شود« و جوهری که در پذیرایی پذیرفته می
مایه( است و دومی صورت. سپس دو گونۀ   یا  )مادّه  اولّی هیولی  دارد.  به یک پذیرا  نیاز  دربیاید 

 پذیراست نه پذیرفته، و دیگری مرکبّ از پذیرا و پذیرفته است؛شمرد که یکی نه دیگر را برمی 
و دیگر   است.  اندر وی  پس جوهر چهار گونه است: یکی هیولی، چون اصل که طبیعت آتش 

صورت، چون حقیقت آتشی و طبیعت آتشی. و سوّم، مرکبّ چون تن آتشی. و چهارم چون جان  

 (5).(11-9: 1383)ابن سینا، جدا ایستاده از تن و چون عقل 

در تقسیمات ابن سینا، سومین جوهر که مرکبّ از صورت و هیولی است جسم است که در بخش  
 پردازد.بعدی به آن می

 ناصرخسرو ظاهراً اصطلاح موضوع را به این معنی جز در یک قصیده به کار نبرده است:  
 

 ای چنانکه اعراض محمول نه 
 

 

نه   جوهرموضوع  چنانکه   ای 
 

 

 ( 245 :1368 ،)ناصرخسرو   

بندی جوهر نیز رویکرد دیگری دارد. او جوهر را از همان آغاز به دو قسم جسمانی در مورد دسته 
روحانی می  (6) و  در  (30:  1384)همو،  کند  تقسیم  گونه  چهارمین  و  سومین  با  است  مطابق  که   ،

 گوید:تقسیمات ابن سینا. سپس می
است: یکی از او آن معنی است که جسم بدو پذیرای اعراض شده  معنی وجود جوهر جسم به دو 

پذیر است ]...[ و دیگر آن معنی  است و مر آن را مادّه گویند، و آن معنی بر تحقیق قوتّی فعل 

است که جسم بدان معنی فعلی که به جسم مخصوص است پدیدار آمده است و مر آن معنی را  

صورت گویند و آن بر تحقیق قوتّی است کز فاعل اندر منفعل پدید آید ]...[. پس جسم جوهری  

 (. 31 :است مرکبّ از این دو معنی )همان

از »معنی« چیست. نیست که منظور  این گفتار روشن  بیانِ مبهم شاید بی  (7)در  نبوده این  دلیل 
است، چون در این که آیا صورت و هیولی جوهرند یا نه اختلاف نظر بوده است. او قولِ »گروهی  

طبایع« اهلِ  می  (8)از  نقل  میرا  جوهر  را  هیولی  که  زیرا  کند  آن،  عرضِ  را  صورت  و  دانستند 
صورت به آن قائم است و طبقِ تعریف، آنچه وجودش به دیگری قائم باشد، عرض است )همان(.  
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را آن می این سخن، »قول حق«  نقدِ  میانجی    داند که »همسپس در  به  اعراض  چنانکه ظهور 
قیام جواهر است، وجود و قیام جواهر نیز به وجود و ظهور اعراض است اندر جواهر ]...[ و مر یکی 

(، یعنی این دو »موجود« )صورت و 32  :را از این دو جفت بی یار خویش وجود نیست« )همان
ملزوم   و  لازم  را  میهیولی(  بیکدیگر  قرار  اگر  امّا  او    رداند،  باشد،  دو  این  از  یکی  بودنِ  جوهر 

 داند، زیرا که صورت را به جوهر بودن سزاوارتر می
از وجود هیولی است بی صورت، و وجود هیولی و مادّت بی  وجود صورت بی هیولی ممکن  تر 

حقیقت صورت است نه مادتّ، از بهر آنکه شرف مادّت  صورت ممتنع است، بل که جوهر خود به 

از صورت آید نه از مادّت )همان، نیز بنگرید به    (9)به صورت است. و نیز فعل از مرکّبات طبیعی

 (. 67 همان:

می  اخیر  دلیل  این  توضیح  به در  فعلشان  اما  است،  یکی  آتش  و  آب  هیولای  که  سبب گوید 
می »ظهور«  جهت  از  را  مادّه  به  صورت  نیازمندیِ  سپس  است.  متفاوت  بقا  صورتشان  نه  داند 

بیست  قول  در  او  بود.  دانسته  هیولی  به  را  »قیام« صورت  پیشتر  چنانکه  ردّ  )همان(،  در  وپنجم، 
همین دو موضوع )یعنی اینکه شرف هیولی به صورت است،   (10)عرض بودنِ طبایع برای هیولی،

می تکرار  را  است(  منسوب  به صورت  فعل جسم  اینکه  می و  دلیل  را  آنها  و  اینکه  کند  بر  گیرد 
شود، نه با نابودیِ  اند نه عرض، زیرا با از میان رفتنِ صورت است که جسم نابود می طبایع صورت

 گوید:(. سپس می358-357: اعراض )همان
چو درست کردیم که این طبایع ]یعنی گرمی و سردی و تری و خشکی[ اعراض نیستند، سزاوار 

این صورت  از  است  مرکبّ  جسم  ولیکن جوهر  جواهرند،  گفتیمی  که  که  بودی  هیولی  از  و  ها 

برگیرندۀ آن است، و مر آن مرکبّ را همی جوهر گوییم، مر هر یک بهر را از این جوهرْ جوهر  

و   هیولی  از  است  او مرکبّ  این جوهر که  از  است  بهره که صورت  این  گوییم که  امّا  نگفتیم. 

 (. 359: تر است از آن بهره که هیولی است )همانصورت، به جوهریتّ اولی

به دست می نکته  دو  این سخن  در  از  بعدد« که سجستانی  قیدِ »واحد  آنکه ظاهراً  آید: نخست 

شود که ناصر  ، مانع این می _ و ناصرخسرو در تعریف جوهر پیرو اوست_ تعریف جوهر آورده بود  
هم مانند ابن سینا بتواند جوهری )جسم( را تصوّر کند که خود مرکبّ از دو جوهر دیگر )صورت و  
مبهمِ   لفظِ  با  و  عرض،  نه  بداند،  جوهر  نه  را  هیولی  و  صورت  باید  ناگزیر  پس  باشد.  هیولی( 
مادهّ و صورت  برای  تعبیر »قوّت«  از  ابن سینا هم  البته  اشاره کند.  آنها  به  یا »قوّت«  »معنی« 

 استفاده کرده است، امّا نه در تعریف: 
از آن جهت که وی مایه است. پس قوّت کردن   قوّت پذیرفتن مایه را از خودی خویش است 

صورتی بود اندر مایه. پس فعل بصورت بود که اندر مایه است نه از قوّت مایگی. پس از جسم  

فعل نیاید از مایه بدان جهت که مایه مایه است، بلکه بدان جهت که مر مایه را صورت است  

 .(153: 1383)ابن سینا، 
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در این سخن، انتسابِ فعل به صورت نیز آمده است، که ناصر نیز به آن قائل بود. دوم آنکه قید   
و   اثباتِ همین سخن  برای  ظاهراً  عرض،  از  ناصرخسرو  تعریف  در  نبودنِ عرض«  جوهر  »جزوِ 
و  )صورت  جسم  »بهر«های  که  زیرا  است،  بوده  شده  گرفته  نظر  در  طبایع  اهلِ  قولِ  ردّ  برای 

منزلۀ جزوی از جوهر نیست، یعنی بهری از آن توانند عرض باشند، چون عرض به  هیولی( نمی
 نیست. 

مهم این است که ابن سینا هم در مخالفت با قولی که ناصرخسرو به گروهی از اهلِ طبایع نسبت  
اهلِ   ابن سینا قولِ  نه جوهر.  این قول که صورت عرض است،  داده استدلال کرده است، یعنی 

اما از لحن او میطبایع را به توان دریافت که این عقیده در آن زمان  صراحت نقل نکرده است، 
طرفدارانی جدّی داشته، چندان که شیخ نیاز ندیده است در اثباتِ جوهریتّ هیولی سخنی بگوید، 

 امّا پس از تعریف صورت گفته است: 
قائم است   بفعل  نبود و جوهری که  و چرا جوهر  را  قِبل  این  از  نه عرض  بود  و صورت جوهر 

بذات خویش اندر محسوسات، بوی جوهر همی شود و وی اصل آن جوهر است و چون عرض 

 .(10)همان: بود که عرض سپس جوهر بود نه اصل جوهر ]؟[ 

 ترپذیری محسوسات، زیرا ابن سینا سپسیعنی اشارت  اصل جوهر محسوسات بودنظاهراً منظور از  
گردد تا ثابت کند که »مادّت جسمها از صورت خالی نبود و بوی بفعل دوباره به این مسئله برمی

اشارت  (24)همان:  بود«   بر  مبنی  را  استدلالی  آن  اثبات  برای  اشارتو  یا  مادّۀ پذیری  ناپذیری 
 پیوند صورت جسمی با محسوسیت جسم در سخن ناصر نیز هست:  (11)کند.صورت مطرح میبی

است_ »او   • جسم  صورت  _ که  این  را  مر  نخستین  عمق  _ های  و  عرض  و  طول  که 

بدین صورت   _ است را  مر هیولی  و  است  یافته  نفس  از  به  نیز  نامحسوسی  از حال  ها 
و    68:  1384)قبادیانی بلخی,  حال محسوسیْ نفس آورده است به تدبیر باری سبحانه«  

 .  : »صورت جسم محسوس است«(294نیز ص. 

آید که بوده است که تا مر درازا و  »و همچنین هیولای نخستین که به عقل درست می •
پهنا و بالا را برگرفت، ناچار گشت مر این سه صفت را که برگرفت که آن چیز چهارم  
آن صفت است از بهر آنکه نخست چیزی باید تا آن وقت او درازا و پهنا و بالا پذیرد،  
پس آن چیز هیولای مطلق است که این صفت بر او نشست، و چون آن صفات او را  

او نشست.   بر  نام جسمی  بیفتاد و  او  از  نام هیولا  آمد  به عقل  پدید  هيولای نخست  آن 

 .  (57: 1390)همو، « و به حسّ نایافته (12)یافته است

نیز از زبان »حکیم فیلسوف« نقل کرده است که »نخست هیولی   جامع الحکمتین  در   •
(، امّا این حکیم، محسوس شدن  255  :1363همو،  )  بود جوهری معقول نه محسوس«

 داند. هیولی را نه ناشی از طول و عرض و عمق، بلکه ناشی از طبایع مفردات می
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است که ناصرخسرو به کار برده است و   قيامیدر سخن ابن سینا همان    بفعل بودنِ مادّهاما ظاهراً  
اینکه به    ایستادنتر از تعبیر فارسی  ابن سینا سپس  اثبات  برای آن استفاده کرده است و پس از 

 گوید: توان به خودی خود اشاره کرد میهیولی نمی
ایستاده   پس مادتّ صورت جسمی، بی صورت جسمی بفعل چیزی نبود. پس وی جوهر بفعل 

بسبب صورت جسمی است. پس بحقیقت صورت جسمی جوهر است و نه چنانست که مادتّ  

است لازم مر او را که او خود بی    (13)جسمی بخود چیزی بفعل است و صورت جسمی عرضی

بود   راه  را بصفت وی  این عرض خِرد  :  1383)ابن سینا،  وی بخود چیزی بود لامحاله که بی 

26). 

 گيری نتيجه. 3

 از این بررسی، نتایج زیر به دست آمد:
ناصرخسرو با تعاریف مشّائی جوهر و عرض و دقائق آن آشنا بوده است، امّا به پیروی   .1

در  افزوده  عناصر  است.  گنجانیده  دو  این  تعریف  در  را  دیگری  عناصر  سجستانی،  از 
آنها بوده   تعریف جوهر، در خدمتِ نظریۀ توحید محض )تنزیه خداوند از همۀ صفات( 

اند، در خدمتِ موضع جدلی آنها در مخالفت با اهل  است و آنچه به تعریف عرض افزوده
 طبایع در قول به عرض بودنِ صورت بوده است.

و  .2 است  مخالف  هیولی  برای  صورت  بودنِ  عرض  با  سینا  ابن  مانند  نیز  ناصرخسرو 
می سزاوار  جوهریتّ  به  را  بهصورت  هرچند  اختیار داند،  عرض  برای  که  تعریفی  دلیل 

 د.د صورت را صریحاً جوهر بنامتوانکرده است، نمی

ابن   .3 مانند  نیز  نخستینناصرخسرو  هیولای  که  است  معتقد  بلکه    سینا  محسوس،  نه 
 معقول بوده است.

پذیری آن پیوند او نیز همچون ابن سینا صورتِ جسمی را با محسوس بودن و اشارت .4
 زده است. 

   داند، نه مادۀ آن.او نیز همچون ابن سینا فعل را ناشی از صورت جسم می .5
 

 نوشت پی
متن چنین آمده است: »و جسد جوهر نیست و قایم به ذات نیست و جنبانندۀ جوهر نیست. جنبانندۀ جوهر به اضطرار  در     .1

صراحت جوهر خوانده  جوهر باشد« که ظاهراً نادرست است، زیرا هم استدلالش معیوب است، هم در جاهای دیگر جسم را به

 های قصاید در پایان همین مبحث. است. بنگرید به مبحث بعدی و نمونه

 آن، برغم آن. وجودیعنی با گویا  . 2
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»]...[ خذاوند حدّ را ناتوانی بلازم کنذ، زیراک آن محدود از حدّ خویش بیرون نتوانذ شذن، و ناتوانی عجز آفریذه  . 3

است و دور است از آفریذگار، بل کی قدرت به غایت تمامی است. پس دور کردن حد واجب آمذ از آفریذگار«  

 .(39:  1398)سجستانی، 

رخسرو در این عقیده پیروِ ابویعقوب سجستانی است. او نیز همین قید را به تعریف منطقی جوهر افزوده  ناص .4

است و از آن در نفی جوهریت خداوند بهره برده است: »إنّ الجوهر هو القائمُ بذاتهِ، الواحدُ بالعددِ، الحاملُ  

ت للاختلافاتِ فی ذاتهِ، کما یختلف الجوهرُ مرّۀً بالسوادِ، و مرۀًّ بالبیاضِ، و مرّۀً بالحرارۀِ، و مرّۀً بالبرودۀِ. فإمّا أن یثُب

أو یقُرُِّوا بالخطأ  [...] هؤلاء الجَهَلۀَُ ]یعنی فلاسفه[ الاختلافَ الذی یقبلُهُ مُبدِعُ العالمین فی ذاته لِیتبیّن لهم فسادُهُ

. قیدِ »واحد بعدد« سجستانی،  (72ه.ق.:  1432)سجستانی،   فی رسم الجوهرِ، أو ینزّهوا مُبدِعَ العالمین عن الجوهریّۀِ

جوهر »با آن ]یعنی با وجود پذیرفتنِ اضداد[   است شاید در سخن ناصرخسرو چنین انعکاس یافته است که گفته

کند،  تعریفی را که سجستانی از قول فلاسفه نقل می افتد.یکی است« و به پذیرفتن اضداد، از جوهریت نمی

نیز بازگفته است: »گفتند جوهر قائم است بذات خویش، بردارنده است ضدّها را، پذیرنده است   (7: 1334)نیشابوری 

این تعریف جوهر را به بعضی از متفلسفه   (307ه.ق.:   1400) اشعری عرََضها را، یکی است بعدد، بدو قسمت نشد«.

کندی نیز در یکی از تعاریف خود از جوهر این قید  نسبت داده است: »الجوهر هو القائم بالذّات القابل للمتضادّات«. 

خواند که به شش معنی به کارش  را آورده است و ابن سینا در یکی از رسالات خود جوهر را »اسم مشترکی« می 

-Berruin, 1971, pp. 12)برند. از این شش تعریف، سومینشان قید قبولِ اضداد را در کنار قیام به ذات دارد می

گوید که »مبدأ اولّ« به این معنی جوهر نیست. مهم این است که تعریف مصطلح فلاسفه از  ابن سینا می . (27

یقال جوهر لکل ذاتٍ وجوده لیس فی موضوع و علیه اصـطلح  کند: »جوهر را از زمان ارسطو مشخص می 

الفلاسـفۀ القـدماء مذ عهد أرسطوطالیس فی استعمالهم لفظۀ الجـوهر وقد فرقنا بین الموضـوع و المحـل قبـل  

هـذا فیکون معنی قولهم الموجود لا فی موضوع موجود غیر مقـارن الوجود لمحـل قـائم بنفسه بالفعـل مقوم له  

)ابن سینا،  ولا بـأس بـأن یکون فی محل لایقوم المحل دونه بالفعـل. فإنّه وإن کان فی محل فلیس فی موضوع«  

معلوم کرد که چرا متفکرّان اسماعیلی و نیز اشعری تنها آن تعریف را به فلاسفه  . ظاهراً باید  متن عربی( 23: 1366

همین تعریف از جوهر را تکرار کرده است، این بار نیز بدون قید  جامع الحکمتینکنند. ناصرخسرو در  منسوب می 

اضداد یا مخالفان را و  جوهرْ قبولِ خوان الاخوان در  .(87: 1363)قبادیانی مروزی یمگانی، ؛ بنگرید به واحد به عدد

ای دیگر: »سود مر آن را تواند بودن و مر آن را شاید بودن جوهر نبودنِ خداوند را مقدّمه قرار داده است برای نتیجه 

از     _ تعالی_ که او را زیان تواند بودن از بهر آن که این هر دو مخالفانند، و پذیرندۀ مخالفان جوهر باشد و ایزد 

 (. 143:  1397)همو، جوهر برتر است« 

تری دارد: جوهر یا جسم است یا غیرجسم. اگر غیرجسم باشد، یا جزئی از جسم است  بندی روشنتقسیم شفاء در  .5

یا نیست )مفارق(. جوهری که جزئی از جسم است، یا صورتِ جسم است یا مادّۀ آن. جوهر مفارق، یا با جسم به  

 . (48: 2005)ابن سینا، جنبانندگیِ آن پیوندی دارد )نفس( یا هیچ پیوندی با مادّه ندارد )عقل( 

روح«    .6 یا  بوذ  یا جسم  به  ( 38:  1398)سجستانی،  »جوهر  بنگرید  نیز    :1363)ناصرخسرو  .  (81و    40:  1334)نیشابوری،  ، 

گاهی به جای جسمانی و روحانی، محسوس و    اوبندی را به ارسطو نسبت داده است.  این دسته  جامع الحکمتیندر    (151-152
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و   ( 272:  1384)همو،  جوهر به دو نوع است: از او یکی جسم محسوس است و دیگر نفس معقول«  [  ...]معقول گفته است: »

گاهی کثیف و لطیف: »جوهر به دو قسم است: یا کثیف است یا لطیف است. کثیف جسم است که مر او را جزوهاست و لطیف 

 (. 343 :نفس است که بسیط است بی جزو« )همان

»معنی« به معنای ویژگی یا صفت  در این گفتار،  احتمالاً لفظی است که بسته به بافت سخن معناهای متفاوتی دارد. مثلاً    .7

ها اندر چیزی به وجه عرضی آید، مگر از چیزی که آن معنی اندر او جوهری باشد، بر  یی از معنی»روا نباشد که معنی: تواند بود

مثال روشنایی که بر خاک همی به عرض آید از قرص آفتاب که روشنایی مر او را جوهری است و بر مثال هوا که به عرض  

او را بوی خوش جوهری است« مر  از مشک که  گوید »این چنان که در جای دیگر مثلاً می  (، 144)همان:    خوشبوی شود 

، س. 242و ص.  421-420؛ نیز بنگرید به ص. 427)همان: ها که اندر جسم آینده است از رنگ و بوی و مزه و جز آن« معنی

معنی(14 هیچ  آفرینش  »اندر  که  است  گفته  دیگری  جای  در  شریف.  که  عاقله  نفس  و  البتهّ،  نیست  ضایع  معانی  از  تر  یی 

تر است، رسیدن بدان دشوارتر است، امّا آنچه به داری است روا نباشد که ضایع باشد البتهّ« و »هرچه از معانی الهی لطیفمعنی

-418  :بر آن است« )همان  _ یی که اندر اوستمعنیبا این تیرگی و درشتی و بی _ آغاز خلق است، آن است که وجود طبایع  

گوید که »پس پیدا رسد و باز میسبب ثبات جسم خود به آنها میکند که انسان بههای روحانی« یاد می(. جلوتر از »معنی419

)همان پادشاست«  است  فایده  و  معنی  آفرینش  اندر  چه  هر  بر  مردم  که  معنای  424-423  :کردیم  کاربردها  این  همۀ  در   .)

برای بحث از معناهای »معنا« نزد   توان از »معنی« دریافت.شناوری میانِ »ویژگی«، »هر چه که وجود دارد« و »فایده« را می

( به  بنگرید  اشعری،  تا  ابوالهذیل  از  آن Frank, 1967: 249-250متکلّمان،  برای  را  »علتّ«  و  »عَرَض«  معنی  دو  که   )

 برشمرده است. 

 (.7و  5: 1385ها و مصادیق »اهل طبایع« بنگرید به )انصاری قمی، برای آگاهی از مدلول .8

 طبایع مرکّب از صورت و هیولاست، یعنی عناصر چهارگانه.   ، منظور از مرکّبات طبیعی .9

اند یا صورت، موضوعی است که ابن سینا نیز هم در الهیات و هم در طبیعیات بدان پرداخته  اینکه طبایع عرض  .10

 است.

که در آنجا شیخ اصطلاح »وضع« را به کار برده است و گفته است   (70-69: 1392)ابن سینا نیز بنگرید به  .11

سببِ اقترانِ صورتِ جسمی است که وضعی دارد، و شارح وضع را به معنای »اشارۀ حسّیه«  که هیولی تنها به 

ا إن کان هذا الجوهر  توان دریافت که وضع یعنی اشارۀ حسیّ: »وأمهم میشفاء دانسته است. از سخن شیخ در  

اگر متن را درست خوانده و فهمیده باشم، ابن سینا   .(57:  2005)همو، « [...] لا وضع له و لا اليه إشارة[ ۀ]یعنی الماد

در ردّ قول به عدمِ ترکیب جسم از صورت و هیولی، صورتِ جسمی را »پیوستگی« نیز خوانده است: »گمان نیست 

که صورت جسم نه این سه اندازه ]یعنی طول و عرض و عمق[ است، که آن ]یعنی صورت[ پیوستگی است که  

پذیرای آن توهّم است که گفتیم ]یعنی قابلیت انقسام در وهم[، و آن صورت پیوستگی است لامحاله، که اگر  

گانه را اندر وی نشایستی توهم کردن و پیوستگی ضدّ گسستگی است و هستی جسم گسستگی بودی، این ابعاد سه

 . (15: 1383)همو، « [...] هیچ ضدّ مر ضدّ را نپذیرد
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گوید که هیولی معقول است نه محسوس: »واجب بود که آنچه ورا بخودی اشارت نیست،  اشاره میظاهراً ابن سینا هم به  .12

نیست،   ورا  پذیرای  و  جایگاهیست  خاصّ  را  چیز  آن  و  است  اشارت  بوی  چیز  بآن  که  بیرونی  و  عرضی  چیزیست  که حامل 

 (. 26  :ایستاده بخود« )همان استپذیراش عقلی 

اید که از آن به عرض تعبیر کرده است. »العرض اسم  نمگفت صورت جوهر است، شاید شگفت ب پس از آنکه .13

مشترک فیقال عرض لکل موجود فی محل و یقال عرض لکل موجود فی موضوع و یقال عرض للمعنی المفرد  

، از متن  25: 1366)همو، « ل فقطفالصورة عرض بالمعنی الأوّ.   [...] الکلی المحمول علی کثیرین حملا غیر مقوم

 . عربی(

 منابع
الحدود.(.  1366)   ، حسین بن عبداللهّابن سینا م  کتاب  و ترجمۀ  أ. م. جواشون  تهران:   ،فولادوند  هدیبه تصحیح 

 سروش.

به تصحیح دکتر محمّد معین، همدان، تهران: دانشگاه    الهیّات دانشنامۀ علائی.(.  1383)    _ _____________ 
 بوعلی سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

الإلهیات.(.  2005)   ______________   :M. E. Marmura  .Provo, Utahترجمۀ    الشفاء: 

Brigham Young University Press. 
تنبیهات. (.  1392)  ______________  و  ملک   اشارات  جمهوری    ،شاهی)ح.  سیمای  و  صدا  تهران:  مترجم( 

 اسلامی ایران )انتشارات سروش(.
اسماعیل   ،اشعری بن  المصلّین.ه.ق.(.    1400)   ابوالحسن علی  اختلاف  و  الإسلامیّین  ریتر،   مقالات  ه.  به تصحیح 

 بیروت، لبنان: دار النشر فرانز شتاینر.
( حسن  قمی،  مُطرِّفی«.  1385انصاری  معتزلیان  طبیعی  »فلسفۀ  دین(.  ماه  و  103و    102. ش  کتاب  فروردین   ،

 . 17-4اردیبهشت، 
 ای، تهران: فرزان روز.، ترجمۀ فریدون بدره های اسماعیلیهتاریخ و سنت(. 1397دفتری، فرهاد ) 

 ای، تهران: فرزان روز.ترجمۀ فریدون بدره مختصری در تاریخ اسماعیلیه،(. 1394) _______ 
( محمّدرضا  اندیشه1380رجبی،  و  »زندگی  ناصرخسرو«،  (.  مذاهب  اسماعیلیه  های  گروه  مقالات(،  )مجموعه 

 اسلامی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 . با مقدمّۀ هانری کربن، ویراست چهارم، تهران: طهوری.کشف المحجوب(. 1398)  بویعقوبا ،سجستانی

 به تصحیح ا. پوناوالا، تونس: دار الغرب الإسلامی. المقالید الملکوتیۀ.ه.ق.(.  1432)  __________ 
 .711-705، اسفند: 318، ش. یغما(. »عقاید کلامی ناصرخسرو«، 1353شهیدی، سید جعفر )

( ناصرخسرو  بلخی،  المسافر(.  1384قبادیانی  مرکز  زاد  تهران:  حائری،  عمادی  محمّد  سید  تحقیق  و  تصحیح  به   .
 پژوهشی میراث مکتوب.

به تصحیح و مقدّمۀ، دکتر محمّد معین و    جامع الحکمتین.(.  1363قبادیانی مروزی یمگانی، ابومعین ناصرخسرو. )
 پروفسور هنری کربین، تهران: کتابخانۀ طهوری.

فرد و احسان رئیسی، تهران: مرکز  اصغر میرباقری . تصحیح سید علی خوان الاخوان(.  1397قبادیانی، ناصرخسرو . )
 چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 با تصحیح و مقدّمۀ سعید نفیسی، تهران: اساطیر.  گشایش و رهایش.(. 1390مروزی قبادیانی، ناصرخسرو. )
،  49ش    کیهان اندیشه، اصغر شیری،  های فلسفی کلام اسماعیلی«، ترجمۀ علی (. »نظرگاه1372مادلونگ، ویلفرد ) 

 .105-97مرداد و شهریور، 
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به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه    دیوان.(.  1368ناصرخسرو. )
 تهران. 

کلامی.  -های فلسفیپژوهش،  «ین ناصرخسرو در زاد المسافر  یفلسف  یهامعارضه   ی»بررس(.  1390لو، علیرضا. )نبی
 . 197-171، بهار، 47سال دوازدهم، ش سوم، ش پیاپی  

( سرخ.  بن  محمّد  جرجانی.(.  1334نیشابوری،  حسن  بن  احمد  ابوالهیثم  خواجه  فارسی  قصیدۀ  تصحیح    شرح  به 
 شناسی انستیتو ایران و فرانسه.محمّد معین و هنری کربین، تهران: بخش ایران 

به ترجمۀ   ناصرخسرو، لعل بدخشان: تصویری از شاعر، جهانگرد، و فیلسوف ایرانی.(.  1390هانسبرگر، آلیس سی. )
 ای تهران: نشر فرزان روز. فریدون بدره

( ارنست  پاول  دور(.  1379واکر،  در  اسماعیلی  تفکر  کرمانی،  الدیّن  فریدون   .الله  بامر  الحاکم  ۀحمید  ترجمۀ  به 
 ای، تهران: فرزان روز.بدره
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Rudaki, the master of poets and the father of Persian poetry, is one of the 

peaks of the Iranian language and literature, and his few poems have 

attracted the attention of researchers in the last century. The importance 

of this issue is related to the exploration of early poems and the analysis 

of how Persian-Dari poems were formed. On the other hand, Persian-

speaking people in Iran, Tajikistan, Afghanistan and other countries 

consider Rudaki and his poems to have a special place among Persian-

speaking poets; therefore, any brief or detailed statement about Rudaki's 

surviving poems is very valuable, and undoubtedly, finding new points in 

his poems requires reflection and analysis of documented and advanced 

sources. One of these important sources is dictionaries, and among them, 

the archive of Rudaki's verses in Halimi's dictionary (Bahr al-Gharaeb) is 

efficient and effective due to the author's use of reliable sources before 

him, such as the Persian Dictionary and the Persian Compendium, which 

has not been considered by the accurate and scholarly correctors of Divan 

of Rudaki. For this reason, the authors in this article, after examining all 

the verses attributed to Rudaki in Halimi's dictionary, have selected three 

important verses from the 120 verses in it that have unique and 

noteworthy archives. They then evaluated these verses and showed why 

these archives are authentic or noteworthy and are preferable to the 

archive of the correctors . 
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 :هالیدواژهک 

 

های اندکش  های زبان و ادب ایران فرهنگی است که سروده، استاد شاعران و پدر شعر فارسی، از قلهرودکی
قرار گرفته محققّان  توجّه  مورد  اخیر،  در سروده  در سدۀ  به کنکاش  موضوع  این  اهمیتّ  و  و  نخستین  های 

شکل چگونگی  در  فارسی واکاوی  طرفی،  از  است.  مرتبط  دری،  فارسی  اشعار  ایران،    گیری  در  زبانان 
افغانستان و دیگر کشورها برای رودکی و سروده ای در میان سرایندگان   های وی، جایگاه ویژهتاجیکستان، 

مانده از رودکی،    جا  های بهزبان قائل هستند؛ بنابراین بیان هر نکتۀ مختصر یا مفصّل دربارۀ سروده   فارسی
و   مغتنم  تازه در سروده  بی  بسیار  یافتن نکات  متقدّم  گمان،  و  منابعِ مستند  واکاوی  و  تأملّ  نیازمند  هایش، 

لغت   فرهنگ ها، ضبط ابیات رودکی در های لغت هستتند و در میان آناست. یکی از این منابع مهم، فرهنگ
الغرائب(  حلیمی) از خود، نظیر    بحر  معتبر قبل  منابع  از  مؤلّف  دلیل استفادۀ   الفرُس،   صحاحو    لغت فرُسبه 

است.    حدودی مورد توجّه مصححّان دقیق و دانشمند دیوان رودکی نبوده   کارآمد و مؤثّر است که این مهم، تا
به همین سبب، نگارندگان در این جستار، پس از بررسی همۀ ابیات منسوب به رودکی در فرهنگ حلیمی،  

از   فرد و قابل هایی منحصربهاند که دارای ضبط یا ضبط بیت موجود در آن را  برگزیده  120سه بیت مهم 
  ها به چه دلایلی اصیل یا قابل اند که این ضبطو نشان داده  توجّه هستند. سپس به ارزیابی این ابیات پرداخته 

 . های مصحّحان، ترجیح دارندتوجهّند و بر ضبط
 
 
 

 .(لغت حلیمی)  بحر الغرائب  لغت فرس، ،، دیوان، تصحیحرودکی 
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 مه . مقد1ّ
در متون بر جای   رودکیهای فراوان  ابتدا باید یادآور شد که امروزه تنها شمارِ معدودی از سروده

شود. هر  نمیهای خطیّ، اثر مستقلی به نام »دیوان رودکی« یافته  مانده و در میان منابع نسخه
است؛ امّا پژوهشگران بنا بر  دیوانی با همین نام از قرن دهم قمری به بعد مکرّراً تحریر شده    چند

 اند.نویس مذکور را به رودکی، نادرست دانستههای موجود در دستدلایلی، انتساب اغلب سروده
نفیسی، سروده468  -  472:  1341)ر.ک.  گردآوری  برای  بنابراین  وی،  (  به  استناد  قابل  های 

  پژوهشگر ناچار به بررسی منابع متقدّم و آثاری است که اشعاری از رودکی را در خود جای داده  
و... . از سویی باید    تاریخ بیهقیرادویانی،    البلاغهترجمان  اسدی توسی،    لغت فرس باشند؛ مانند   

برجایتوجّه کرد که سروده اندکِ  به گونههای  اغلب  متقدّم  منابع  از رودکی، حتیّ در  ها و  مانده 
های سازی ضبطها، در جهت سادهدستکاریبرخی از    که  انددلایل مختلفی دچار دستکاری شده

متقدّم   نثر  و  نظم  آثار  در  و  بوده  کاتب  روزگار  خوانندگان  سلیقۀ  و  سبک  با  متناسب  و  دشوار 
نظیر به  شاهنامه  فارسی،  به  و...  دارد.  نوع دستکاریفراوانی وجود  این  یافتن  بهعلاوه  مراتب ها، 

های ناشی از بدخوانی یا کژفهمی است که عموماً خود را در قالب تصحیف و دشوارتر از دستکاری
بدل یا  ناچار به نسخهدهند؛ زیرا محققّ یا مصحّح برای تغییر واژه در تصحیح، بهتحریف نشان می

 لغت فُرسدورۀ آن، نیار دارد. برای مثال در بیت زیر، کاتبِ  متنی از آن اثر یا آثار همشواهد درون
 است:»تُنبل«، به کار برده جای ق.( ضبط »حیلت« را به 722مورّخ  ،)نسخۀ ملک

 
 

 ساختند حیلتبدانستم چه من  شــهر با مــن تاختند  ربُزانِگُ

 (29:1401)اسدی طوسی،             
 

 
 

توانستیم بدون  ، این بیت و ضبط »تنبل« را نداشتیم، نمیلغت فرس ای دیگر از   که اگر در نسخه
 تر است:  ای، ثابت کنیم که »حیلت« اشتباه و »تنبل« با ضبطی دشوارتر، درست پشتوانۀ نسخه

 
 ( 269ق. :  733)همان،

های رودکی ها در سه بیت از سرودهاین قبیل دستکاری دربازۀبحث اصلی ، جستاراین بنابراین در 
های رودکی  مستندِ سروده( که یکی از منابع  بحرالغرائب)لغت حلیمی  فرهنگ  شتوانۀپاست که با  

 های بیشتر، دست بیابیم.تر یا قابل استناد برای ارزیابیشود، به ضبطی صحیحمحسوب می
 و میان ادیبان گذشته تا پژوهشگران   باز، مورد اقبال پژوهشگران بودههای رودکی از دیرسروده   
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های نویافته، مطرح است  امروز، بحث اصالتِ انتساب ابیات به نام وی و تصحیح و معرّفی سروده
و همچنان نیز ادامه دارد. دربارۀ موضوع پژوهش حاضر، تاکنون پژوهشگری به صورت مستقل،  

معرّفی ضبط و  اختلافات  بررسی  نپرداخته  به  مقاله،  این  در  مطرح  تازۀ  پیشینۀ های  ولی  است، 
شده    ها آوردهضبط ابیات در منابع و یا نظرات مصحّحان در بدنۀ اصلی پژوهش، همراه با نقد آن

این، از آنجا که بحث اصلی نگارندگان دربارۀ پیشنهاد تصحیح سه بیت   با وجود  از اشعار  است؛ 
می است، ضروری  مقالهنمایرودکی  به  دیگر    هایید،  دربارۀ  اخیر  سال  چند  های سرودهکه طی 

  هایی از رودکی« رودکی انجام گرفته، به صورت مختصر اشاره شود: مقالۀ»پیشنهاد تصحیح بیت
لاهیجانی؛  ( اثر محمودی95-116: صص1403،  62پیاپی  2ش  ،16س ) شناسی ادب فارسیمتندر  

رودکی دیوان  از  بیت  یک  توضیح  و  ش 12س ) شعرپژوهیدر    «مقالۀ»تصحیح  پیاپی  3،   ،45  ،
یک  در    »شعر صحیح رودکی«  مقالۀامامی و دهقان؛  ،  شیراز( از نصیری296-307: صص1399

پرنیان صص 1396)بیت  رستم؛  427-411:  قادر  اثر  به   مقالۀ(  منسوب  و  تازه  ابیات  »بررسی 
فرهنگ   در  حلیمیرودکی  الغرائب ،  لغت  بحر  فارسی متندر    «شرح  ادب    ، 40پیاپی ،4ش)شناسی 

صص1397 نصیری20-1:  از  و   ،شیراز(  از   امامی  بیت  چند  تصحیح  و  مقالۀ»معرّفی  دهقان؛ 
( نوشتۀ مسعود قاسمی؛ مقالۀ»مردمی 107-122: صص49،1392ش )نامۀ فرهنگستاندر  رودکی«

رودکی« از  بیتی  گزارش  و  تحلیل  نقد،  می؛  مرد،  ادمتندر    یا  فارسیشناسی  :  1392،  2ش ) ب 
تاریخ  21-32صص جدید  تصحیح  در  رودکی  ابیات  نوین  مقالۀ»صورت  حیدری؛  و  صباغی  از   )

 (، از یاحقی و سیدی. 79-92: صص1387، 2ش ) پاژ مجلهدر  بیهقی«
 های منسوب به رودکی در آن و سروده شرح بحر الغرايب. فرهنگ 2

الغرائب بحر  شرح  حلیمی یا    فرهنگ  از  لغت  لطفاثآ،  که  است  مهمیّ  حلیمی)قرن  ر  ق.( 9الله 
، نخستین  نیز آمده  رساله قاسمیهاست. این فرهنگ که با نام  دربارۀ لغت فارسی دری تألیف کرده  

های دیگری فرهنگ لغت دو زبانۀ فارسی به ترکی یا ترکی به فارسی است. پس از آن، فرهنگ
از جمله   از حلیمی در دربار عثمانیان تحریر و چاپ شد؛  پیروی  به  نعمتنیز  فرهنگ و    اللهلغت 

اند؛ البتّه دو در آثار خود بهره برده  لغت حلیمیهای  که مؤلّفان این دو اثر، از عمده مدخل  شعوری
به تألیف  برای  حلیمیجز  مؤلّف  فرهنگلغت  به  کرده،  مراجعه  نیز  خود  از  پیش  موجود  د؛  انهای 

، فرهنگ فرهنگ آنندراجاغلب آثار پیش از خود، نظیر  از    العجمفرهنگ لسان  چنانکه شعوری در  
است؛ با وجود و...برای تألیف فرهنگش بهره برده   فرهنگ وفایی، تحفه الاحبابابوحفص سغدی، 

تألیف فرهنگ دو   به دلیل حقّ تقدّم وی در  اهمّیت کار حلیمی در مرتبۀ نخست  ارزش و  این، 
فرهنگ   فواید  دیگر  از  است.  فارسی  به  ترکی  یا  ترکی  به  فارسی  ثبت شمار  لغت حلیمیزبانۀ   ،

ویژه رودکی برای استشهاد به واژگان کهن فارسی دری  قابل توجّهی از ابیات شاعران پیشگام به
های وی( دسترسی  از رودکی)دیوان یا مثنوی رسد که مؤلّف به اثرینظر میاست و بسیار بعید به 
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های رودکی بهره است. با گمان قرین به یقین، حلیمی از منابع پیشین برای ضبط سرودهداشته  
نسخهبرده   شامل  منابع،  این  که  چنداست  تحریرهای  از  مختلف  فرس گانۀ    های  نیز   لغت  و 

کتاب  می  الفرس   صحاحفرهنگ   نخست  مجلّد  در  منبع  این  دربارۀ  نفیسی  سعید  چنانکه  شود؛ 
 : استچنین نوشته  احوال و اشعار رودکی

ابی  الله  تألیف قاضی لطف   ،»لغت حلیمی      متوفی در  بن  در    929یوسف حلیمی،  که حاج خلیفه 
»بحرالجواهر فی لغۀ الفرس« نام    ه« ضبط کرده و در جایی دیگر»القاسمی  اسم آن را   ،الظنونشف  ک

لغات    »لغت حلیمی« و تاریخ تألیف آن معلوم نیست. کتابی است در ترجمۀولی معروف است به  ؛برده
  83کتاب  این   زبان دارد. دراز شعرای پارسیکه اغلب لغات آن، شواهدی فارسی به زبان ترکی عثمانی

 ( 38-39: 1306)نفیسی،                                                 .بیت از اشعار رودکی مندرج است«

ها  و همۀ آن  بیت به نام رودکی را در این فرهنگ دیده  83طورکه نفیسی تصریح کرده،  همان    
است؛ امّا از نیز آمده    الفرس صحاح  و    لغت فرس ویژه  های دیگر بهابیاتی هستند که در فرهنگ

دیگر تحریرِ  دو  از  بیشتر  شاید  و  دو  فرهنگ،  تألیف  به  -این  در  را  آن  نفیسی  که  تحریری  جز 
رودکی اشعار  و  احوال  و  زندگی  داشته  محیط  اختیار  بررسی   -در  طبق  است.  دست  در  نیز 
های مختلف آمده که  بیت از رودکی به شاهد واژه  120نگارندگان، در تحریر دوم این فرهنگ،  

ندیده   را  مقدار  این  نفیسی  نیست  (1)؛استلابد  رودکی  از  قطعاً  ابیات  این  از  برخی    . )نک  البتّه 
و  ،شیراز  نصیری در    (2)(.9  -71:  1397دهقان،  امامی  نیز  دیگر  ابیات  از  و  برخی  زندگی  محیط 

امّا در این فرهنگ به نام شاعران دیگر ضبط  جزوِ سروده  احوال و اشعار رودکی های وی آمده، 
است. اغلب این ابیات قطعاً از رودکی نیستند و همگی محصول اشتباهات کاتبان و مؤلّفان    شده

ها به رودکی، وارد دیوان  های دیگر است که نفیسی بدون تحقیق در صحتّ انتساب آنفرهنگ
(. همچنین برخی دیگر از ابیات، بدون تصریح به نام شاعر آمده  11-17است)نک. همان:    کرده

 است؛ به عنوان مثال، ذیل واژۀ »کدوخ«: 
 

 
 ( 140، نسخۀ کتابخانۀ مجلس، برگ لغت حلیمی)

 

 
 (180، نسخۀ کتابخانۀ ملّی، برگ لغت حلیمی)

 یا ذیل واژۀ »مرّه«: 
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 ( 165، نسخۀ کتابخانۀ مجلس، برگ لغت حلیمی)

 است.در نسخۀ کتابخانۀ ملیّ برای این واژه شاهد نیامده 

 
 (213، نسخۀ کتابخانۀ ملّی، برگلغت حلیمی)

های  های مختلف آمده؛ به عنوان مثال، ذیل واژهگاهی نیز یک بیت، دو یا سه بار به شاهد واژه   
)نسخۀ مجلس،  ( و »تیب«173(، »نشیب«)نسخۀ مجلس، برگ126)نسخۀ مجلس، برگ»فراز«

 است: نام رودکی آمده  (، این بیت به51برگ

 
 ( 54نسخۀ کتابخانۀ مجلس، برگ  لغت حلیمی،)

ویژه ها بههای مدخل با ضبط متفاوتی نسبت به سایر فرهنگعلاوه در این فرهنگ، گاه واژهبه    
شود: واژۀ »کتور« به  میهای رودکی نیز دیده  ها در سرودهآمده که برخی از این واژه  لغت فرس 

 جای»کنور«، واژۀ »کبچ« به جای»کیچ«، واژۀ »کریا« به جای»کرپا« و واژۀ »فژغند« به جای
که حاصل  از آنجا  های»کبچ« و »فژغند«خصوص واژههای مذکور به»فرغند«. این صورت از واژه

بررسی و  کاتبان، جای  معمول  و تحریفی  اشتباهات تصحیفی  نه  و  مؤلّف هستند  لغوی  تأملّات 
توان به چند شود، میهای درستی که در این فرهنگ دیده میجز ضبطتأمّل دارند. از سویی به

های منحصر به فرد در این فرهنگ اشاره کرد که  شده در منابع مشابه یا ضبطضبط کمتر دیده
راهگشای تصحیح برخی از ابیات رودکی خواهند بود. نگارندگان در ادامه، چند ضبط قابل توجّه 

نموده بررسی  را  فرهنگ  این  آندر  از  برخی  که  مثل اند  منابعی  در  برخی  و  هستند  کمیاب  ها 
 الفرس صحاح  و    شرح بحر الغرایبهای پیش از خود، یعنی  که زیر تأثیر فرهنگ-فرهنگ شعوری

 شوند.دیده می -در ضبط شواهد اشعار شاعران متقدّم بوده

 فرد از ابیات رودکی منحصربه ضبط. بحث و تحلیل انتقادی چند 3

 . تحلیل انتقادی ضبط يکم 1-3
بزرگ   نیکفرخار،   جاییست و 

 
نواییست   بت  آن  موضع   کان 

( 1341:548)نفیسی،     

اوّل     چاپ  در  را  بیت  این  رودکینفیسی،  اشعار  و  با   (3) نیاورده؛  احوال  تنها  دوم،  چاپ  در    ولی 
  داستنا
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آمدهسروده  جزوِ  (4)(111:  1341)نخجوانی،  الفرس   صحاحبه   رودکی  اینهای  در   است.    بیت 
)قواس   آن بت نوایی است«، ضبط شده  کو معدن»  با اختلافِ  »فرخار«  ذیل کلمه  قواس،  فرهنگ
 است( و نصراله امامی، مصراع دوم بیت را بر اساس همین منبع، ضبط کرده  119:1353غزنوی،
در  125:1386)رودکی،  نیز  رواقی  رودکیسروده(.  رواقی،   های  دیگر  544و    92:  1399)نک.  و   )

؛ کریمیان، 278:1387زاده،؛ هادی72:1378اند)شعار، مصحّحان، بیت را همانند نفیسی ضبط کرده
 (. 270:1396؛ منصور، 85ب: 1391؛ قادر رستم،87الف: 1391؛ احمدنژاد،244:1388

 . ضبط بیت در ساير منابع 1-1-3

به   لغت فرس نخجوانی  ، در نسخۀ خطیّفرهنگ قواس و    الفرس صحاح  بیت مورد نظر، علاوه بر  
 صورت زیر است: 
 جایست فرخار بزرگ نیک

 کر معدن آن بت لوایست  
 ( 249ق: 766)اسدی طوسی، 

 

 (1108، نسخۀ کتابخانۀ ملی تبریز، شمارۀ حلّ مشکلات پارسی دری)
      
خطیّ      نسخۀ  فرس در  شمارۀ    لغت  به  مجلس  از   5569کتابخانۀ  نائینی  عبرت  رونوشت  که 

همین شکل است)نک.    باشد، ضبط بیت عیناً بهکتابخانۀ ملیّ تبریز( می  لغت فرس نسخۀ بالا )  
به رونوشت عبرت نائینی دسترسی   لغت فرس که در تصحیح   -(؛ امّا اقبال40:1312اسدی طوسی،

بیت را به صورت زیر در پاورقی ضبط کرده که با متن    ویراستۀ خود،  لغت فرس درحاشیۀ    -داشته
 اصلی، اختلافاتی دارد: 

بزرگ  جاییست نیک  و  فرخار 
 

بت  نواییست  آن  معدن   گر 
(  1،حاشیۀ1319:122)همان،   

نسخه     در  که  است  ذکر  به  فرس های  لازم  ملکهم  لغت  نسخۀ  با  با تبار  بیت  این  الکلامی، 
 است: « ضبط شده (5)« و به نام »ابوالمثلگر معدن « و »کز معدناختلافِ »

 جائیست فرخار بزرگ و نیک
 وائیست ــآن بت ن کز معدن

 ( 16تا]ب[: برگ )اسدی طوسی، بی
 

 (16ی ملّی، برگ، نسخۀ کتابخانهلغت فرس)
 

 
 ( 15، نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، برگلغت فرس)

 است: الکلامی »کر معدن«، ضبط شده البتّه در نسخۀ خطیّ کتابخانۀ ایاصوفیه و ملک 
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 ( 504:1401الکلامی)اسدی طوسی،نسخۀ خطی ملک لغت فرس )     ( 29نسخۀ خطّی کتابخانۀ ایاصوفیه، برگ لغت فرس)   

الکلامی، ملک  لغت فرس ، این بیت بر اساس ضبط   شاعران همعصر رودکیاز طرفی در کتاب     
 (. 71:1370گیلانی،چی است)نک. ادارههای ابوالمثل بخارایی ذکر شده سروده جزوِ

 . ضبط فرهنگ حلیمی2-1-3

 ، بیت مورد بحث با اختلافات جالب توجّهی ضبط شده است:  لغت حلیمیدر فرهنگ 

، 2:ج1155مانند ضبط حلیمی آمده)شعوری،،  فرهنگ شعوریدر    بیتضبط  علاوه بر این منبع،     
 ضبط بیت به همین صورت است:  لغت حلیمی،  رخی از نسخکه در بجالب آن( و 197برگ

   
 ( 255و  254عاطف افندی )ص 

 
 ( 93)برگ  (6)داماد ابراهیم

 
 ( تنها با حذف » و« 120کتابخانۀ بشیرآغا )برگ

 . موضع يا معدن؟ 3-1-3

: ذیل موضع(. »معدن« 1378»موضع« به معنی»جا، مکان، محل، جایگاه و...« است)نک. دهخدا، 
نیز با همین معنی کاربرد دارد؛ امّا معنی دیگرش:»مکان هرچیز و اصل و مرکز آن« است)همان:  

متن نظر  از  معدن(.  نسخهذیل  بررسی سیر  و  منابع، ضبطبدلشناختی  در  تر صحیح   »معدن«  ها 
فرهنگ   در  تنها  »موضع«  زیرا  درحالی  الفرس صحاح  است؛  این  و  نُ  آمده  که  این سَاست  خ 

دهد، که نشان می  اند»معدن« ضبط کردهبه صورت  فرهنگ، همگی متأخّرند. ازسویی، سایر منابع
های شاعران »معدن«در سرودهواژۀعلاوه  تری دارد. بهپشتوانۀ قوی  شناختیاین ضبط از نظر متن

جا    خوبتر  و  بزرگ   یست فرخار، 
 کان معدن آن بت نوآئین است    

 (160ق: برگ  929)حلیمی،         
 

 ( 18118-5، نسخۀ کتابخانۀ ملی، شمارۀ لغت حلیمی)
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در   این شواهد  از  برخی  که  دارد  فروانی  کاربردهای  آن،  از  پس  و  ولغتپیشگام  واژۀ    نامه  ذیل 
است: چنین  است»معدن«  شهر  ناحیت  این  نعمت   »قصبۀ  با  و  بزرگ  شهری  خوانند؛  اسبیجاب  که 

 )حدود العالم(.  همۀ جهان استبازرگانان  معدنبسیار...و 
فضلی   معدن  مَکمن  چنانکه   علمی 

 
سراپای     خُرَمی  معدنِای 

 

وقاری   اصل  چنانکه  حلمی   مایۀ 
 )فرخی سیستانی(
کمی  نهاده  بردلِمْ ْ  تو   چشم 
 )خسروی( 

است همۀ    ای عظیمبیشه  روح نفسانی، دمِاغ است )ذخیرۀ خوارزمشاهی(.  معدن و  روح حیوانی، دل است...
    . «  (7)(124البلخی:ابن فارسنامۀشیران است« )   معدندرختان بلوط و...

 : ذیل معدن( 1378)دهخدا،                                                                                             

 . بُت نوايی يا بت نوآيین؟ 4-1-3

رودکی دربارۀ صفتمصحّحان و شارحان سروده ارائه    های  واحد  تعریفی  برای »بت«،  »نوایی« 
شده از آدمی« است:»به رهن و وثیقه و گروگان برداشتهنامه دربارۀ این واژه نوشته  اند. لغتکرده

البتّه تعاریف دیگری نیز برای  : ذیل نوایی( و به همین بیت استشهاد کرده  1378)دهخدا،  است؛ 
نائی، کسی    « .سرود و..که دارای آواز باریک بوَد، مطرب خوش این واژه آمده:»نواگر، مُغنیّ، اهل 

نوشته   نیز  فروزانفر  گرفته)همانجا(.  نوا  به  (.  16،حاشیه111:  1341شده«)نخجوانی،است:»یعنی 
و بخش فرهنگ واژگان مهجور در   محیط زندگی و احوال و اشعار رودکینفیسی در پایان کتاب  

نوشته   واژه  این  نغمهتعریف  و  نوازن  از 565:1341ساز«)نفیسی،است:»نوایی:  دیگر  برخی   .)
برگزیده واژه  برای  را  معنی  همین  نیز  همان،  46،حاشیه72:1378رودکی،   .اند)نکمصحّحان   ؛ 

را به همین صورت ضبط کرده  »بت نوایی«(. رواقی هم147ب: 1391؛ همان، 7،حاشیه125:1386
: 1399باشد«)رواقی،سرایی داشته  است:»زیبارویی که توان نوازندگی و نغمه  و در تعلیقات نوشته  

حدود جستجوی نگارندگان نیز چنین  »نوایی« نیاورده و در(. دهخدا شاهد دیگری برای544و    92
»بت عوض، شواهد برای  ؛ در(8)نشدجز همین بیت منسوب به رودکی یافته  صفتی برای »بت« به

است. توجّه  قابل  معنیترکیب   نوآیین«  به  و...«»نوآیین«  بدیع  آراسته،  دهخدا،»زیبا،   است)نک. 
 است: : ذیل نوآیین(. این ترکیب در اشعار رودکی نیز به کار رفته 1378

 

نمونه در دو  رایان سابقه دارد؛ ب»بت نوآیین« در میان پیشگامان شعر و دیگر سرایندگترکیب     
 است: این تعبیر به کار رفته  -که دهخدا از کسایی و فردوسی نقل کرده -بیت زیر

 ن بت نوآیینوروز جهان چون 

 
                 پای  به بتانِ نوآیینبه پیشش  

 ن ـوه بسته آذیـ ـه همه کـ ـاز لال 
 ()کسایی                         

 (9)کاخ و سرایستتوگفتی بهشت

زریّن   فرشجامۀ   نوآیین های  و 
 

تختریاحین  شهره  فراوانو  های   
(1341:506)نفیسی،  
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 )فردوسی(                        
های  : ذیل نوآیین(. البتّه صفت1378)نک. دهخدا،  شواهد کاربرد این واژهدیگر  برای بررسی      

 در سرودۀ زیر از رودکی:  چنانکه شده؛به کار برده  (معشوق) ...برای»بت«زیبا، آراسته، بدیع و
بتی  باده خوبان  بدیعدهنده   ز 

 
خاقان   بچۀّ  و  ترک  خاتونِ  بچّۀ   

(1341:506)نفیسی،  

بنابر قول ملکیان شیروانی، تصاویری که در ادبیات فارسی از »بت آراسته« آمده، از رسم دینی      
گونه مشاهدات در  نویسد:»گزارش یاقوت، حکایت از ایناست؛ وی میبرداری شده  بوداییان گرته

اثیاب و    "های بودا را  تندیس  بوداییان در مراسم دینی خویش،  حین اجرای مراسم بوداییان دارد.

آنمی  "دیباج و  نفیسه میپوشاندند  به جواهر  را  مکرّر  ها  فارسی  ادبیات  در  بعدها  آنچه  آراستند. 

 گونه مشاهدات است«)ملیکیان شیروانیواقع بیان همیندر  ،"بت آراسته"زگو شده، یعنی تصویربا
کاربردی275:1369، نوآیین«  بنابراین»بت  از  (.  است.  نواگر(«  نوایی)=  »بت  از  بهتر  و  طرفی تر 

ای »نوآیینست« »نوآیین« است؛ یعنی از آنجا که در نسخه  کاربرد و تصحیفای کمواژه  »نوایی«
و... نقطۀ کمتر  دلیل  به  را  آن  کاتبی  به صورتنوشته شده،  و سپس    »نواییست« خوانش کرده ، 

ساختار  ۀاست؛ لذا با پذیرش ضبط »نوآیین«، بایست بقیّسرایت نموده  ،همین ضبط به سایر منابع
 بیت در ضبط حلیمی را هم بپذیرفت تا وزن بیت، مختل نشود:

 فرخار، بزرگ و خوبتر جایَست          
 

 ت کان معدن آن بت نوآیینس 
 ( 160ق: برگ 929)حلیمی،   

وزن بیت »مفعولُ مفاعلن مفاعیلن« بحر هزج مسدس اخرب مقبوض سالم عروض و ضرب     

کاتبان تا  شده  موجب  بیت،  سنگینِ  وزنِ  شاید  و  خوانش   ،است  گویا  و  کنند  دستکاری  را    آن 

با توجّه به    ترکردن آن، شده باشد.»نوایی«، موجب تغییر دیگر اجزای بیت برای روان  از سویی 

 ترجیح داده شده رسد که ضبط »نوایی«  ، به نظر میاشتهدکه در وزن مصرع دوم وجود  اختلالی  

اند یا تصحیفی از  ساختهکه در آن بت می  هد ، امکان دارد که »نوا« نام مکانی بوعلاوه. بهاست

ابهام در واژۀ »نوایی« و حلّ این باشد!  بوده  ای این چنینی  واژه با توجّه به  اینکه  حاصل سخن 

منحصربه ضبط  با  یعنیابهام  حلیمی،  فرهنگ  در  کاربرد    فرد  و  دیرینگی  همچنین  و  »نوآیین« 

توان شود، میقواس دیده می دو فرهنگ حلیمی و برابر »موضع« که در  »معدن« در بیشتر ضبط

 منسوب را تا پیدا شدن منابع دیگر بر  بر دیگر منابع، ترجیح داد و بیت  رافرهنگ حلیمی  ضبط

 د: این منبع و به صورت زیر تصحیح نمو اساس 

 فرخار بزرگ و خوبتر جایَست            کان معدن آن بت نوآیینَست                     

 . تحلیل انتقادی ضبط دوم 2-3
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المثلِ مشهور و  در بخش»ابیات پراکنده« از دیوان رودکی، بیتی آمده که مضمون آن، یک ضرب
 قدیمی است: 

آلوده   بیالایدیکی  را  شهری  که  باشد   ای 
 

ن ن یکی باشد که گاوان را کند ریخَچو از گاوا   
( 1341:526)نفیسی،  

ها  بدلشود تا اینکه به سراغ نسخهخواننده در ابتدای خوانش این بیت، متوجّه ایراد خاصی نمی     
اند ای« دچار اختلاف شدههای لغت، در ضبط »آلودهکند که مؤلّفان فرهنگرود و مشاهده میمی

آید که با وجود نگارش و مضمون سادۀ این واژه، چرا باید اختلاف در ضبط و این سؤال پیش می
تواند خوانندۀ دقیق را به دریافتی تازه از این ها وجود داشته باشد. پاسخ به این سؤال مینسخه

 است. ها در منابع پرداخته شده ابتدا به بررسی اختلاف ضبط لذابه رودکی برساند؛  سرودۀ منسوب
 های لغت . پیشینۀ ضبط بیت در فرهنگ1-2-3

م موجود  ذکوبیت  نسخۀ  پانزده  میان  از  فرس ر،  نسخه  لغت  در  واتیکان)اسدی  و 733های  ق.( 
یافته766نخجوانی) آن  (10)شده  ق.(  به  اشاره میکه  فرهنگها  در  از آن،    صحاح های  شود. پس 

و...آمده است؛  فرهنگ شعوری، الفُرس مجمع ، مدار الافاضل، فرهنگ وفایی،  بحر الغرائب، الفُرس 
 ها به صورت زیر است:بندی ضبط اختلاف مورد بحث در نسخۀ چاپی این فرهنگلذا دسته

فرس   الف( هُرن)ص   لغت  تصحیح  اقبال)ص103اسدی  تصحیح  تصحیح 376(،   ،)

و  153دبیرسیاقی)ص نظرمیکَسآلوده  (:»628سروری)ص  الفرس   مجمع  (  به  که  رسد،  « 
 راه یافته است:  لغت فرس ( به تصحیحات 58ضبط»آلوذه کس« از نسخۀ واتیکان)برگ

ری را بیالایذ ــباشد که شه  کس یکی آلوذه  
 که گاوانرا کند ریخن باشد  از گاوان یکی چو

 (160:1401)اسدی طوسی،                       
 

 
( 2455، کتابخانۀ واتیکان، شمارۀ لغت فرس)نسخۀ خطّی   

وفایی(،  243)صالفرس صحاح    ب( فرهنگ  106:1374)وفایی،فرهنگ  الافاضل(،  ،  2)جمدار 

 «.گرآلوده(:» 344ص

رشیدی ج(   شعوری،   (11)(760،ص1)جفرهنگ  انجمن  (،19،برگ 2)ج فرهنگ  آرای  فرهنگ 
 «.ایآلوده: »(12)( و فرهنگ مدرسۀ علوم سیاسی تهران421)صناصری

« ضبط کرده است:»)از: کش  آلوده این بیت را ذیل »کش« و به صورت »  نامهلغتدهخدا در    د(

 عفاف:آلوده، مُلوّث + کَش، بغل و تهیگاه( بی
 هم از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن        یکی آلوده کش باشد که شهری را بیالاید    

 : ذیل آلوده کش«.1378)از فرهنگ اسدی، نسخۀ خطی قدیم(« )دهخدا،                 

 ق.( است: 766نخجوانی)  لغت فرس ضبط و توضیح دهخدا از بیت رودکی، مربوط به نسخۀ زیر از 
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آلوذه بیالای  یکی  را  که شهری  باشد   دکش 
 را کند ریخنکی گاوانباشد  یکیاز گاوانهم

  (334ق:766)اسدی طوسی،                      
( 1108نخجوانی، کتابخانۀ ملّی تبریز، شمارۀ  لغت فرس )نسخۀ خطّی   

ای« ضبط کرده و در تعریف آن ولی دهخدا ذیل واژۀ »آلوده«، مصرع اوّل را با اختلاف »آلوده    
 نامهلغتهمچنین در  : ذیل آلوده(.1387)دهخدا، «کارتردامن؛ فاسق؛ فاجر؛ بدکار؛ تبهاست:»  نوشته

 است. های یادشده، آمدههای»چو، ریخن، شهر و گاو« اختلافات مذکور در فرهنگ ذیل واژه
    . ضبط بیت در تصحیحات ديوان رودکی2-2-3

 است: به صورت زیر آورده  محیط زندگی، احوال و اشعار رودکی را در ذکور، بیت مسعید نفیسی

آلوده بیالایدیکی  را  شهری  که  باشد   ای 
 

  که گاوان را کند ریخن   باشد  چو از گاوان یکی 
 ( 526:1341:  2؛ همان،چ1065:1319: 1)نفیسی،چ

-، شعار، امامی، هادی(13)پژوههای مصحَّح چون: میرزایف و براگینسکی، دانشدر سایر دیوان   
آمده   نفیسی  ضبط  همانند  بیت  این  منصور،  و  سردشتی  کریمیان  رستم،  قادر   .کناست)زاده، 

رودکی،536:1958  میرزایف، همان،71:1374؛  همان، 91:1378؛  همان، 84:1386؛    ؛203:1396؛ 
نیز 66الف:  ،1391؛ همان، 209:  1388همان،؛203:  1387همان، رواقی  رودکیسرودهدر    (.   ، های 

تصحیح   بر  آخرین  مصحّحان  دیوان،  دیگر  برخلاف  را  »آلوده کس«  مرجّح  »آلوده، ضبطِ  ای« 
ضبط  داندمی آوردن  با  بیت،  این  پانویس  در   رشیدی،  و  الفرس صحاح  هایِ  فرهنگ  و 

است)نک.   دهد که آگاهانه ضبط »آلوده کس« را برگزیدهای«، نشان می»آلوده  گر« ویعنی»آلوده
به  59:1399رواقی، تنها  و  نیاورده  را  خود  گزینش  دلیل  بیت،  به  مربوط  توضیحات  در  ولی  (؛ 

 (. 369است)نک. همان: گونگی مصراع دوم بیت، بسنده کرده توضیحات واژگان »ریخن« و مثَل
 ( لغت حلیمی) بحر الغرايب شرحفردِ فرهنگ  . ضبط منحصر به 3-2-3

احوال و اشعار اسدی و سپس نفیسی در    لغت فرس در تصحیح    هُرندر میان پژوهشگران، ابتدا  
ضبط   هُرن،اند.  ( اشاره کردهلغت حلیمی)بحرالغرایب   شرح(، به ضبط فرهنگ  1319:  1)چ  رودکی

( و نفیسی، g،حاشیه  1897:103طوسی،   «)نک. اسدیایآلودهرا »  فرهنگ شعوریو    لغت حلیمی

 ، حاشیۀ1319:1065یسی،اند)نک. نف«، گزارش کردهکس  آلودهضبط این فرهنگ را به صورت »
یک از نسخ مورد بررسی   (؛ امّا نگارندگان پس از بررسی مجدّد، نه تنها این دو ضبط را در هیچ6

و نفیسی از بیت مورد بحث نیز    هُرن  شدۀاند، اختلاف گزارش، بلکه متوجّه شدهندیده  لغت حلیمی
شد که نسبت به سایر فردی مشاهده  شود؛ لذا ضبط دیگر و منحصربهنمیدر این فرهنگ دیده  

 آلودگین« و با اختلاف در » به صورت فرهنگ حلیمیها تازگی دارد. بیت مورد نظر در فرهنگ
 است: مصراع اوّل، ضبط شده  
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 ( 18118-5، نسخۀ کتابخانۀ ملی، شمارۀ لغت حلیمی)                                         

بیالاید   آلودگین  یکی را  شهری  که   باشد 
 

 ریخن  از گاوان یکی باشد که گاوانرا کند   و 

 (114ق: برگ 929)حلیمی،                    
 

حلیمی(  شرحاز      کتابخانهنسخه  بحرالغرایب)لغت  در  متعدّدی  ذاکرهای  است)نک.  موجود    ها 
به23-26:  1383الحسینی،  دیگر  خطیّ  نسخۀ  چند  از  نگارندگان،  بررسی  طبق  که  نسخۀ  (  جز 

 کتابخانۀ ملیّ، ضبط مصراع اوّل در موضع مورد بحث، همگی »آلودگین« است: 

 
 ( 173، برگ 2746ق، ش 988)کتابخانۀ عاطف افندی، مورخ                                  

 

                               
 (83، برگ 638ق، ش  979)کتابخانۀ بشیرآغا، مورخ                                      
 

 
 ( 74، برگ 1138ق، ش 980)کتابخانۀ داماد ابراهیم، مورخ 

»کارروان« به یتی مانند اختلافاهمّاختلافات کم  گاه  ، فرهنگ حلیمیهای  در برخی از نسخه     
»گاوان« در نسخۀ مجلس   »کاران« به جای   جای »گاوان را« در نسخۀ عاطف افندی و اختلاف

 جستار پیشِ رو نیست.  ربوط بهسوادیِ کاتب بوده و مز کماین اختلاف، ناشی ا شود کهمیدیده 

 
 (87، برگ861تا، ش)کتابخانۀ مجلس، بی

  گزند مانده ان نسخ این فرهنگ، بیبنابراین پیداست که ترکیب »آلودگین« از دخل و تصرّف کاتب
 است. فرهنگ خود به کار برده  (14)به همین صورت در تحریر دوم و حلیمی آن را
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 های لغت . نقد ضبطِ مصحّحان و فرهنگ4-2-3

های »کَس، کَش و با بررسی و تحلیل اختلافات موجود در منابع، نگارندگان بر این باورند که واژه
اند؛ لذا در مرحلۀ اوّل گر« هرسه، یک ضبط هستند که بنا به دلایلی دچار تصحیف و تحریف شده

 شود.  میها پرداخته به بررسی آن
 الف( ضبط واژۀ »کس« 

 آن »یکی«، همراه با گوید»یکی« توجیهی ندارد؛ چون وقتی شاعر بواژۀبا توجّه به »کس«کاربرد 
متبادر می به ذهن  میواژۀ »کس« هم  نوعی حشو  ایجاد  آن،  بیان  و  اگر  شود  مثال  برای  کند. 

دست و پای«، ظاهراً این نحوۀ بیان از فصاحت خارج    گفت:»یکی کس روبهی دید بیسعدی می
اینمی در  لذا  باید میشد؛  منطقی جا  نظر ساختار  از  نیز  این  باشد...« که  آلوده  گفت»یکی کس 

نمی ازجمله، درست  برای صفت  »آلوده  سویی  نماید.  مقلوبی  یا ترکیب  کس« موصوف و صفت 
 است و لذا کاربرد »کس« ایراد اساسی دارد.  »یکی«هم صفت که خودِ»یکی« واقع شده؛ درحالی

 ب( ضبط واژۀ »کش« 

در را  »کَش«  لغت»آلوده  واژۀ  همانند  باید  توجیهکَش«  تا  کنیم  معنی  دهخدا  در نامه  شود؛    پذیر 
متقدّصورتی منابع  به معنی»تهیگاه« در  بسیار کم  سابقهبی  ،مکه»کش«  بهیا  علاوه  سابقه است. 

می متون  از  که  معنی»  توانمواردی  همگی  معنیبَیافت،  با  و  نه»تهیگاه«  دارند،  و...«  سینه   ر، 
گرفت؛ قدری از محدودۀ ذهنی شاعر، فاصله خواهیمگر بخواهیم بیت را معنی کنیم،  »آلوده بر« ا
آلوده»آلوده  زیرا کاربرد در   دامن و فاسق« نمونۀ مشابهیکش« به معنی»آلوده بر« و کنایه از» 

 متون ندارد و یا اگر دارد، بسیار نادر است. 
 ج( ضبط واژۀ »گر« 

گر« پسوند فاعلیت است، این ضبط نیز مناسب معنای بیت نیست از آنجا که واژۀ »گر« در »آلوده
کند؛ یعنی  که آلوده شده، دیگران را هم آلوده میخواهد بگوید: کسیو وجهی ندارد؛ زیرا شاعر می

این نه »فاعلیت«. چون کسی  معنای  جا،در  دارد،  وجود  آلوده»مفعولیت«  باشد، که کارش  کردن 
ای نیست و نیاز به گفتن)تذکار( ندارد و از بدیهیات است، کند و این نکتۀ تازهجا را آلوده می  همه

خطر است، بودنِ او برای جامعه بیباشد و دیگران به گمان اینکه آلوده  آلوده شده   کهکسی  امّا آن 
یک سبد سیب را تباه    ممکن است که  ،فردی مانند سیبی گندیده  دارد؛ زیرا چنیننیاز به تذکّر  

درضمن، این نکته حایز اهمیتّ است که فعل»باشد« در این بیت، به معنی» ممکن است    کند.می
 باشد و در تصحیح بیت، نقش کلیدی دارد. و محتمل است« می

 ای« د( ضبط واژۀ »آلوده

ضبط به  نسبت  ضبط  بهاین  البتّه  بالا  حلیمیجز  های  ساخت  لغت  زیرا  است؛  بهتری  ضبط   ،
این  ای« ساخت کهنی است و در میان شاعران پیشگام سابقه دارد. از طرفی  دستوری »یکی آلوده
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ای آن است؛ زیرا در منابع متأخّر  یک ایراد برجسته دارد و آن هم ایراد تبارشناسی نسخهضبط،  
جا دو  اند. در این های»کس، کش و گر« را آورده، ضبطموجودشود و اغلب منابع متقدّمِ  میدیده  

باقی آلودهاست  راه  یا پذیرش همین ضبط)یکی  مؤلّفان  :  این توجیه که  با  رشیدی،    فرهنگای( 
باشند و کاتبان   واسطه از یک نسخۀ کهن گرفته  واسطه یا با، این ضبط را بیآراانجمنو    شعوری

» کس، کش، به -اندنوشتهها متصّل میالخطکه در برخی از رسم  -مؤلّفان منابع، حرف»ای« را و
تبدیل کرده   به سراغ ضبط کین و گر«  بتوانیم  بپذیریم و  را  این توجیه  اگر نخواهیم  امّا  باشند؛ 

برویم تصحیحچنان  ،دشوارتر  در  ملاک  نسخ،  که  از  ضبطیکی  گزینش  برای  جدّی  های های 
 مراجعه کنیم.  لغت حلیمیباید به ضبط  ،اصیل است

 ها . بررسی »آلودگین« و دلايل برتری آن بر ساير ضبط5-2-3

  گین«)آلودِگین(، پسوند اتّصاف همراه با اغراق و فراوانی است؛ یعنی کسی تکواژ »گین« در »آلوده 
سروده در  مخفّف»گِن«  صورت  به  پسوند  این  البتّه  و  است  آلودگی  از  سرشار  شاعران  که  های 

 ویژه رودکی کاربرد دارد:پیشگام و به
آنکه   سزاواری   غمگِنیای   و 

 
باری   و  همی  سرشک  نهان  اندر   

(1341:511)نفیسی،  

هایی نظیر آفتابگن، گوشتگن، غمگن، اندوهگن در ساخت"گِن"نویسد:»پسوندخسرو کشانی می  
کار می  به  دیگرش  292:  1372رود«)کشانی، و همگن  اثر  در  نیر  دربارۀ »گین«  او  در  (.  اشتقاق 

آگین "و گاهی نیز با پسوندهای  "ناک "  غالباً با پسوند  "گین  "گوید:»پسوند میزبان فارسی امروز  

  پسوند   است:»  شواهدی آمدهبا  تاریخ زبان فارسی  (. در  51:  1371کند«)همان،رقابت می  "و آلود

  سازد؛ میانگین، حسد از اسم معنی، صفت می  " -ak و    -en"که مرکبّ است از دو جزء  "گین"

»صفت با مارگین« از ترکیب( که البتّه شاهد مثال »بی 17:  3،ج1387خانلری،گین، بیمارگین«)ناتل

 است که در"پُر"نیز نوشته است:»بعضی گویند به معنی  برهان قاطعاست.  پسوند« ساخته شده  
شرم   از  پر  شرمگین،  معنی  و  بوده  آگین  اصل،  در  چه  باشد؛  خالی  تبریزی، مقابل   باشد«)خلف 

به3،ج1362 گین(.  ذیل  میان  :  در  آگِن«  آگین،  صورت»آگند،  به  پسوند  این  مواردی،  در  علاوه 
پیشاهنگ و سرایندگان دوره کاربرد داشته  شاعران  بعد،  از   (.ذیل»گِن«  نامهلغتاست)نک.  های 

در    ه ساختاولّین جایگا  گویا  »گین«  پسوند  سویی، »آلود  شعرواژه  و    گین« ضبطی کم رودکی 
با ویژگی امّا  باشد؛  به به    ؛های کهن همراه استکاربرد  آسانی تغییر همین دلیل»گین« در منابع 

  به »گین«ِ های»کس«،  ، دندانهدیگر  یسو  است. ازدرآمده    کس، کش و گر«یافته و به صورت»
در برخی از    نیز  است. »گر«شبیه بوده و بعد، تبدیل به »کش« یا »گر« شده  بسیار  ون نقطه،  دب

»گِن«    »کس«  به  ها،الخط رسم نکتۀ    شبیهو  امّا  »آلودگین«،  است؛  ترکیب  دربارۀ  توجّه  قابل 
از   نسبی«  »صفت  ساخت  و  است  مفعولی  صفت  »آلوده«،  واژۀ  است.  آن  متعارَف  غیر  ساختار 
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به مفعولیصفت  متون  ویژه صف  در  پسوندهای صفت ،  افزودن  واقع  در  است.  جمله کم  از  ساز 
دارد؛ اندکی  شواهد  متون،  در  صفت  به  و...«  ین  ناک،  گِن،  مؤلّف    رایب  »گین،  هدایه مثال، 

 است: ، واژۀ »بیمار« را که صفت است، با پسوند »گین« به کار بردهالمتعلمین
و     بوَذ  ناشکیبا  بگرسنگی  و  گردد  لاغر  زود  باشیذن  بگرسنه  بترّی...  دارذ  میل  او  مزاج  جنّ،  امّا    »و 

 (  1344:120)اخوینی بخاری،                          بوَذ و ورا از جیزهاءِ تر، زود مَضرّت رسد«. بیمارگین
                                                                                                   

طرفی به باور نگارندگان، این احتمال وجود دارد که »آلودگین« از ترکیب »آلوده« با افزودن   از   
نسبت ساخته درباشد که»ها«  شده  »ین«  غیرملفوظ  بهی  »گاف«    »آلوده« طبق ساخت کهن، 

ادبی زبان  فعّال  "ین"است؛ زیرا طبق گفتۀ کشانی:»پسوندتبدیل گشته   زایاترین پسوند  ترین و 
برجسته می را  ریشه  ثانوی کلمۀ  معانی  از  یکی  تنها  گاهی  است...که  این حالت فارسی  در  کند. 

ساختهمعمولًا...صفت  کار  های  به  مجازی  معنای  با  فقط  بهین«میشده  و  راستین  نوین،   روند: 
همچنین پسوند »ناک« در متون، شواهد بیشتری دارد تا »گین« و این    (.37و  36:  1371)کشانی،

متعارفی از    های غیرمنابع، صفتاز پسوند در غالب مواضع، کاربردی چون»گین« دارد و در برخی  
شده   ساخته  پروشانی،آن  رواقی،  40-32:  1375است)نک.  در    کهچنان  (.209  -  300:  1384و 

»بیمارغَنج« را به کار برده  و اسدی طوسی نوشته که این  رکیببیتی منسوب به رودکی، شاعر ت
 »بیمارناک« است: به همان معنی  ترکیب،

 
پریروی،  بیمارغنج آن  گشت   چو 
سپنج سرای  زین  دل   ببرّید 

(1341:541)نفیسی،  

   
   (223ق: 766)اسدی طوسی،     

 
می قیاساً  همانبنابراین»آلودگین  باشد؛  درست  الحاق   "راستین"که  طورتواند  البتّه  و  داریم  هم 

نیست؛ بلکه  پسوندِ صفت ارائه  عنایت با  (15)  استثناست«.ساز به صفت، قاعده  شده به توضیحات 
های دربارۀ بیت مورد بحث و همچنین اصالت، دیرینگی و برتری ضبط»آلودگین« نسبت به ضبط

توجّه با  و  برتری ضبط  دیگر  قاعدۀ  بر ضبط به  دشوار  به  های  آسان،  مؤلّف  های  استفادۀ  علاوه 
، پیشنهاد نگارندگان این است الفرس  صحاحو    لغت فرس فرهنگ حلیمی از منابع معتبر از جمله  

 که سرودۀ منسوب به رودکی بر اساس این فرهنگ و به صورت زیر تصحیح شود: 
بیالاید      را  باشد که شهری  آلودگین   یکی 

 

    ریخنو از گاوان یکی باشد که گاوان را کند  
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 تقادی ضبط سوم ن. تحلیل ا3-3
درخت  نزدیک  دید  تبیری   پس 

و  بجستی)16(  تند  بانگی  هرگهی 
 سخت 
تبیر  آن  تا  شد  روباه   گُرسِنه 
خیرخیر  او  بود   مانده  زی   چشم 

( 58ق: برگ 929)حلیمی،   

 

 

است. صورت جداگانه ضبط شده    این دو بیت در اغلب منابع لغت به شاهد واژۀ »تبیر و تبیره« به 
اسدی   لغت فرس اند، یکی  ، تنها منابعی که این ابیات را پشت سر هم نقل کردهلغت حلیمی جز  به

دیگری   و  نخجوانی  شعورینسخۀ  بیشتر   فرهنگ  خویش،  فرهنگ  تألیف  در  شعوری  البتّه  که 
با احوال و اشعار رودکی    است. از سویی، نفیسی بیت نخست را در چاپ اوّلمتکیّ به حلیمی بوده  

اشعار   جزوِ  تربیت  محمدعلی  مقالۀ  به  دمنهاستناد  و  کرده    کلیله  نفیسی،نقل  :  1319است)نک. 
بیت  3،ح1082 این  منابعی(.    اسدی چاپ مجتبایی و صادقی)اسدی طوسی،   لغت فرس نظیر    در 

: 1380)همان، فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار  (،  25تا: برگ )ادیبی، بیاللغهعجایب  (،  107:1365
است. نفیسی بیت دوم را تنها در چاپ دوم   » تبیره« به جای »تبیری«، ضبط شده ( با اختلاف77

« و با استناد برده( با اختلافِ »زی او  536:  1341)نفیسی،محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی
:  1958)میرزایف،آثار ابوعبدالله رودکی( و  145:1319تصحیح اقبال )اسدی طوسی،  لغت فرس به  

است. «، ضبط شده  برد»زی او    با اختلافِ  منبع، مصراع دوم  است؛ امّا در هردو  ( نقل کرده638
 لغت فرس نخجوانی،کرده و اقبال، بیت را از نسخۀ  چاپ اقبال نقل  لغت فرس میرزایف، بیت را از  

 ذیل واژۀ »تبیر« آورده که ضبط نسخه به صورت زیر است:  

 
 (57، نسخۀ کتابخانۀ مجلس، ص لغت فرس نخجوانی)تحریر نائینی از روی نسخۀ 

نخجوانی، بیت اوّل وجود دارد؛ امّا نائینی آن را در تحریر خود، لحاظ   لغت فرس در نسخۀ اصل  
 شعر روذکی گویذ ؛تبیره نیز گویند ،»تبیر طبل باشذ است:نکرده 

درخت نزدیک  دیذ  تبیری   پس 
سخت و  تند  بجستی  بانگی  گهی   هر 
تبیر آن  تا  شذ  روباه   گرسنه 
خیرخیر« او  برد  مانده  زی   چشم 

( 264ق:766)اسدی طوسی،  
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 ( 1108)لغت فرس نخجوانی، کتابخانۀ ملیّ تبریز، شمارۀ      

 جا تصحیح قیاسی است یا اشتباه چاپی؛ امّا با وجود این، مشخص نیست که ضبط نفیسی در این  
سردشتی و رواقی، بیت را طبق    زاده، قادر رستم، کریمیاناز میان مصحّحانِ دیوان، امامی، هادی

او نفیسی»زی  آوردهبرده  ضبط  رودکی،«  :  1388؛ همان،231:  1387؛ همان،1386:102  اند)نک. 
پژوه، شعار و احمدنژاد، بیت مصحّحان: دانش  ( دیگر71:  1399؛ رواقی، 73الف:  1391؛ همان،222

  82:  1378؛ همان،85:  1374اند)نک. همان،»چشم زی او برد« ذکر کرده لغت فرس را مانند ضبط  
ی »تبر« مصرع آخر را به صورت »چشم زی  ذیل واژه  نامهلغت(. دهخدا در  91ب:  1391؛ همان، 

زعم  ق دیگری دربارۀ وزن مصراع و ایرادی که به  است. محقّ«، تصحیح قیاسی کرده  بر بماندهاو  
نوشته   دیده،  آن  در  استخود  این  دوم،  بیت  دومِ  در مصرع  توجّه  قابل  نظر   است:»نکتۀ  به  که 

  " برد"باید    "برده"ا وزن، سکته نداشته باشد یا جایباشد ت  "بمانده"،  "مانده"جاینگارنده باید به
که نقل شد،   (. همچنان121:  1386عمرانی،  چشم زی او برد مانده«)چرمگی:  باشد؛ بدین صورت

دهد، این دو بیت  دو بیت را به دنبال هم آورده که نشان می  ، هرالغرائب   شرح بحرمؤلّف فرهنگ  
زاده  ، هادیهای موجود دیواناز بین چاپاند.  نقل شده  یکدیگراحتمالًا در اصلِ منظومه به دنبال  

اند که  سردشتی و رواقی، ابیات مذکور را به دنبال هم نقل کرده  و خراسانی، قادر رستم، کریمیان
تنها به دلیل تشابه موضوعی بوده و با استناد به منبع مستقلیّ،   ،دیگریکها در ادامۀ  البتّه نقل آن

ها مانند نفیسی، ابیات مذکور را جدا از هم و  علاوه سایر چاپاست. به  این عمل صورت نپذیرفته
اند که از این نظر، ضبط اثرِ حاضر  آورده  کلیله و دمنه منظوم»ت« و »ر« از ابیات    هایدر قافیه

 تواند حائز اهمیتّ باشد.  می
خورد، ضبط »بود« در عبارت مصراع دوم»چشم  به چشم می  لغت حلیمی ای که در  نکتۀ تازه     

در   (17)  سابقه ندارد.  لغت فرس،های موجود از  های چاپی و نسخه« است که در دیوانبود  زی او
از    فرهنگ شعوری پیروی  به  آمده    لغت حلیمی،نیز  »بود«  برگ 1،ج1100است)شعوری، ضبط   ،

»باب شیر   که در بیشه، طبلی دید« در  این دو بیت به حکایت»روباهی ماجرای(. به هر حال، 276
 است:  ، مربوطنصرالله منشی به صورت زیر کلیله و دمنهو گاو« از 

طبلی دید پهلوی درختی افگنده و هرگاه که باد بجستی،  آنجا رفت.ای که روباهی در بیشه اندآورده »
شاخ درخت بر طبل رسیدی، آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی. چون روباه ضخامت جثّه بدید و  

آواز باشد؛ می  آواز بشنید، طمع دربست که گوشت و پوست فراخور  کوشید تا آن را بدرید و  مهابت 
 ( 70-71: 1389)منشی، .              الحقّ چربوُِی بیشتر نیافت«

 حدودی به همین صورت است:  تا حکایتنیز متن  های بیدپایداستاندر 

-ای رسید و در آن بیشه، طبلی افتاده بود و باد، شاخ درخت را میوقتی روباهی گرسنه به بیشه»

حال این بانگ به این    آمد. روباه گفت: به همهبا سبب شاخ بانگی سخت برمی  جنبانید و از آن طبل
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با    ،که طبل را سولاخ کرد. چون بدید در میانه هیچ نداشت  بود. چندان بکوشید  صعبی از قوتّی تواند

 بانگ بلندتر دارد و تن  چه   هر نماید که  عجب، چنان می خود گفت: ای
 (81: 1369)بخاری،                                   .مغزتر بود«تر و بیمیان او تهی بزرگتر، 

، مشخص است  حکایتهای دیگر این  و سایر ترجمهبا مقایسه و مقابلۀ ترجمۀ منظوم رودکی     

هایی را خود رودکی به آن افزوده و در مصراع دومِ ترجمۀ رودکی، به صورت آزاد بوده و بخش هک

تراویده   رودکی  قلم  از  که  است  جزئیاتی  دوم،  داستان  بیت  اصل  به  مراجعه  با  بنابراین  و  است 

امّا مینمی با بررسی تصویر و اجزای بیت، تاحدودی به صورت توان به ضبط دقیق رسید؛  توان 

به   منابع  از  برخی  در  که  اولّ  بیت  نخست  مصراع  دربارۀ  مثال  برای  شد.  نزدیک  بیت،  اصیل 

زیرا روباه یک   »تبیره«  صورت نادرست است؛  به حکایت،  توجّه  با  این ضبط  پیداست که  آمده، 

تر است. نهایت آنکه از  بیند و »تبیری« به صورت نکره به کار رفته که درستتبیر)= طبل( را می

جا  «، ضبط بهتری است؛ چون در اینبود مانده»چشم زی او    نظر نگارندگان، ضبط حلیمی یعنی 

ب را  »بود«  و  هاگر  خیرگی  شدّت  ببریم،  کار  به  »برد«،  یا  »برده«  به    شگفتیجای  بیشتر  روباه، 

. نکتۀ نگریستبدان می بود و مانده )متعجّب( هچشمانش به طرف او خیر شود؛مخاطب منتقل می

این میدیگر  طبل  سمت  به  روباه  اوّل،  مصرع  در  اینکه  در  لذا  که  رود؛  نیست  نیازی  دیگر  جا 

می بدان  خیرخیر  و  برده  او  سمت  به  را  چشمانش  ازبگوید:  که    نگریست.  دارد  امکان  طرفی 

ز این ضبط، های رودکی سابقه دارد )برای اطّلاع ا»چشم« در اصل، »چمش« باشد که در سروده

معنی پیشنهادی و  بیت ، شکل نهاییجّه به توضیحات با تو. (101:  1403لاهیجانی،محمودینک. 

»چشم«   جایبه  «»چمشفرد فرهنگ حلیمی و کاربرد  نظرگرفتنِ ضبط منحصربهدرنگارندگان با  

   های بازمانده از رودکی و دیگر شاعران همعصر و پس از وی، به صورت زیر است:در میان سروده

 روباه شد تا آن تبیر  گُرسنه              
 

 چمش زی او بود مانده خیرخیر 
 

 

 .نگریستمی آن طبل، خیره مانده بود و که چشمانش بهحالیطبل رفت؛ در ویروباه گرسنه به س
 

 نتیجه . 4
ای در تصحیح ابیات وی، و ادبیات فارسی، بیان هر نکتۀ تازه  به دلیل جایگاه ویژۀ رودکی در زبان

از دارد.  بالایی  بسیار  می  اهمیتّ  تازه  نکات  بیان  ادبی  طرفی  و  زبانی  مطالعات  پیشبرد  در  تواند 
داشتن   نظر رسان باشد. در جستار حاضر نیز نویسندگان با دریاری ،م و حوزۀ خراسان شاعران متقدّ

واکاوی مجدّد سروده به  مهم،  در  این  رودکی  به  منسوب  از  پرداخته  لغت حلیمیهای  اند و پس 
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اند که  سه بیت را برگزیده...و   صحاح الفرس اسدی،    لغت فرس جمله    مقابله با سایر منابع لغت از
ضبط یا  ضبط  منحصردارای  خلاصهبههایی  زیر،  نتایج  بنابراین  هستند؛  دستاوردهای  فرد  از  ای 
 پژوهش حاضر است: 

الف( سرودۀ منسوب به رودکی که در اغلب تصحیحات موجود دیوان وی به یک شکل آمده، در  
 های لغت دارای صورت نوشتاری یکسانی نیست.  فرهنگ

  -انددهنموبدل ارائه  که برای ابیات نسخه  -ب( نفیسی، امامی و رواقی از مصحّحان دیوان رودکی
 فردهای منحصربه، برخی از ضبطنامهلغتو همچنین دیگر پژوهشگران این حوزه و دهخدا در  

اند؛ لذا از این ند، گزارش نکرده و یا ندیدهاهرا که در این جستار بررسی شد  لغت حلیمی  فرهنگ  
 شود. ، یک دستاورد در پژوهش حاضر محسوب میلغت حلیمیهای تازۀ نظر، معرّفی ضبط

اصلی ضبطج(  مقایسۀ  و  بررسی  حاضر،  پژوهش  دستاورد  تازۀ  ترین  حلیمیهای  دیگر    لغت  با 
گرفتن روشِ تصحیح »برتری ضبط    نظر  ای که نویسندگان این جستار با درگونههاست؛ بهضبط

«  مانده  »بودو فعل»نوآیین«،»آلودگین«های، واژهلغت حلیمیهای  دشوار بر ضبط ساده«، از ضبط
، برده و برد«، ارزیابی هماندبای« و » کش، آلودهگر، آلودهکس، آلوده»نوایی«،»آلودههایرا بر ضبط

شناسی، دستور ها را از منظر ساخت واژه، سبکاند و دلایل برتری این ضبطنموده و ترجیح داده
 اند.  و... برای مخاطبان مطرح کرده  زبان فارسی

 

 نوشت پی
)سه بیت(؛   23؛  21بیت بر اساس ترتیب صفحات نسخه مجلس به صورت زیر است: برگ  120. تمامی این  1

)دو    66؛  63؛  61؛  54؛  53)سه بیت(؛    51)سه بیت(؛    49؛  47)سه بیت(؛    45؛  41؛  39؛  37)دو بیت(؛    34؛  33؛  29
  96)دو بیت(؛    95)دو بیت(؛    93)پنج بیت(؛    91؛  90؛  88)دو بیت(؛    87؛  85؛  83؛  82؛  81؛  78؛  77؛  76؛  67بیت(؛  

؛  116؛  115؛  114؛  113)دو بیت(؛    112؛  111)دو بیت(؛    110)دو بیت(؛    109؛  108)دو بیت(؛    105؛  97)دو بیت(؛  
؛  129)سه بیت(؛    128)سه بیت(؛    127)یک بیت مکرر(؛    126)سه بیت(؛    124؛  123؛  122)سه بیت(؛    121؛  120
)یک بیت ذیل »کدوخ« بدون نام    140)سه بیت؛ یک بیت مکرر(؛    139؛  135)سه بیت(؛    131)سه بیت(؛    130

)یک بیت ذیل »مرّ« بدون   165)دو بیت(؛    164؛  158؛  157؛  154؛  151)سه بیت(؛    150؛ 145؛  144؛  141شاعر(؛  
؛  179؛  178)دو بیت(؛    177؛  175)دو بیت؛ یک بیت مکرر(؛    173)چهار بیت(؛    172)سه بیت(؛    166نام شاعر(؛  

 . 185؛ 184؛ 181
های موجود در زمینۀ انتساب ابیات  ترین فرهنگاشتباه  از کم  یکی  لغت حلیمی،  که فرهنگ     ناگفته نماند  .  2

انتساب است.  شاعران  دیگر  و  رودکی  میبه  دیده  فرهنگ  این  در  که  هیچهایی  بی  شود،  حاصل  کدام  پشتوانه، 
شمار  چند مورد انگشت  الفرس،  صحاحیا    لغت فرس کژفهمی و اغماض مؤلّف نیست، بلکه به دلیل برخی از نسخ  

 اشتباه در انتساب، رخ داده است.
پژوه،  چاپ دانش  دیوان رودکیاثر میرزایف و به تبعیت از آن در    ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم،در کتاب    .  3

پژوه نیز به تصحیح وی، اقتدا  این بیت نقل نشده؛ زیرا تکیۀ میرزایف بیشتر به چاپ نخست نفیسی بوده و دانش
 کرده است.
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شایان ذکر است که نفیسی احتمالاً به دلیل نقل بیت در حاشیۀ لغت فرس چاپ اقبال، بیت را در دیوان به    .  4

 است. الفرسصحاح چاپ اقبال، استناد نداده و به همین سبب ضبط وی نیز صرفاً از  لغت فرس
های  رسد. از طرفی در برخی از نسخه با توجّه به منابع مستند مذکور، این انتساب چندان قوی به نظر نمی  .  5

لغت »فرخار« آمده)نک. اسدیلغت فرس از »بوالمثل« ذیل  است،  122:1319طوسی،، شاهدی دیگر  ( که ممکن 
نمی همچنان  البتّه  باشد؛  دلیل  همین  به  شاعر  این  به  بحث  مورد  بیت  انتساب  در  دربارۀ  اشتباه  قاطعیت  با  توان 

 دیوان، نظر داد.انتساب این بیت و ابیات دیگر به رودکی و سایر شاعران بی
 کاتبِ این نسخه، »خوبتر« را به صورت »خوتند«، ضبط کرده که اشتباهی آشکار است.  . 6
 ایم. آورده نامه لغتاین شواهد را از  . 7
ق. مضبوط در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به    740مورّخ    السّحر،حدائق  البتّه در یکی از نسخ کهن    .  8
 ، ضبطِ »ترک نوائی« آمده است:3432شمارۀ  

 
 ( 9ق: ورق  740)رشیدالدین وطواط، 

 ای است که در تصحیح اقبال بدین شکل آمده است:  این بیت مربوط به قطعه
ن ترک  خوب  ای  تو   وآئین نوای 

 زنرَهی کوی خوش ورنه بس راهوی 
بشعری شاعر  رسیذست  وصفت   ز 

 

بی  من  صبر  در   نوائیدرآورد 
رهائی  عشقت  ز  مباذم  هرگز   که 
روائی  راوی  کرفتست  نعتت   ز 

 ( 13:1362)همان، 
مورخ   نسخۀ  روی  از  اقبال  درست  668ضبط  ضبط  همین  قطعاً  و  سی«(   « همان:  است)نک.  زیرا  ق.  است؛  تر 

دانیم، »نوائی« منسوب  که میوطواط، این قطعه را در مبحث» اشتقاق « به عنوان شاهد مثال آورده است و چنان
همان دارد؛  اشتقاق  آرایۀ  نوایی«،  و  »نوا  با  اینجا  در  »نوآئین«  آن.  از  مشتق  نه  است  »نوا«  با  گونهبه  »رهی  که 

 راهوی و رهائی« و » شاعر با شعر« و »راوی با روائی«.
 ایم. ذکر کرده نامه لغتهر دو  مورد این شواهد را از  . 9

(  H1510( و نسخۀ توپقاپوسرایی)شمارۀ  2455دیوان هند)شمارۀ    لغت فرسنگارندگان به نسخۀ خطّی    .  10

نداشته بر  در هنگام نگارش این جسُتار دسترسی  اند. مطابقِ توضیحات صادقی دربارۀ نسخۀ »دیوان هند« مبنی 
، در این  ذکور: هفتاد و هشت( احتمالاً بیت م1401ترتیب لغات این نسخه با نسخۀ»واتیکان«)نک. اسدی،  ییکسان

   بدهند. توانند دربارۀ آن نظرنویس، نمین دستآنسخه نیز موجود باشد؛ امّا نگارندگان به دلیل عدم دسترسی به 
 است. از گاوان« آمده  چونمصراع دوم با اختلاف »  . 11

این منبع را برای بیت مورد نظر در جلد سوم    .  12 رودکی آورده و برای آن اختلافی    احوال و اشعارنفیسی 
 (.1065:1319است؛ یعنی ضبط بیت، مطابق با ضبط نفیسی است)ر.ک. نفیسی،  گزارش نکرده

 است.ای« را با اختلافِ نگارشی به صورت »آلودیی« ضبط کرده پژوه »آلوده دانش . 13
 (.22-21: 1383)ر.ک. ذاکرالحسینی،بحر الغرایب شرحدربارۀ تحریر دوگانۀ فرهنگ   . 14
اند که از ایشان یادآور شده  ،ای به نویسندگان این جستار  نامه اشرف صادقی در رایااین نکته را استاد علی  .  15

 بسیار سپاسگزاریم.



 34پیاپی ،  1403 پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 14سال ادب فارسی،                                                                                    106

وجهی    .  16 و  است  دو، تصحیف »بجستی«  که هر  یا »نجستی« ضبط شده  نسخۀ مجلس »بخستی«  در 
 ندارد. 

 
 ( 48ی مجلس )برگی کتابخانهنسخه

شود؛ اماّ موضع ضبط دهخدا مشخص نیست و میبه شاهد واژۀ » خیرخیر « این ضبط دیده  نامهلغتدر    .  17
 باشد.ضبط کرده  فرهنگ شعوری،احتمال دارد که دهخدا آن را بر اساس 

 

 منابع
 اهتمام جلال متینی، مشهد: دانشگاه مشهد.، بههدایه المتعلمّین فی الطبّ(. 1344اخوینی بخاری، ابوبکر)

 ، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار یزدی.شاعران همعصر رودکی(. 1370چی گیلانی، احمد)اداره
 .2192مجلس، ش    ، نسخه خطّی کتابخانهاللّغهعجایب تا(. ادیبی)بی

با عنوان مشکلات در پارسی دری،  خطّی لغت فرس نخجوانی    نسخه(.  1312احمد) بن طوسی، ابومنصورعلی  اسدی
نظام تعریفا، کتابخانه  الدیّن حافظ ملقب به  ق، به کتابت حسام 766  شده از روی نسخهخطّ عبرت نائینی، کتابتبه  

 . 5569مجلس، ش
 ، تصحیح عباس اقبال، تهران: چاپ مجلس.کتاب لغت فرس(. 1319)ــــــــــــــــــ  
 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: طهوری.لغت فرس(. 1336)ــــــــــــــــــ  
 اشرف صادقی، تهران: خوارزمی. و علیالله مجتبایی ، تصحیح فتحلغت فرس(.1365)ــــــــــــــــــ  
فرس)(.  1401)ــــــــــــــــــ   دستنویسنسخهلغت  شش  علی(برگردان  مقدمه  با  جواد    ،  و  صادقی  اشرف 

 بشری، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن.
 سعی پاول هرن، برلین: مطبع دیتریخ.  ، بهکتاب لغت فرس(. 1897)ــــــــــــــــــ  
 . 5839ملک، ش   خطّی کتابخانه ، نسخهلغت فرسق(. 722)ــــــــــــــــــ  
 .1108شکتابخانه ملی تبریز،   ،)نسخه خطی لغت فرس(مشکلات پارسی دریق(. 766)ــــــــــــــــــ  
 . 4743ایاصوفیه، ش   خطّی کتابخانه ، نسخهلغه الفرس تا]الف[(.)بیــــــــــــــــــ  
علیتا]ب[(.  )بیــــــــــــــــــ   ابومنصور  صدرالافضل  الطوسیبن    فرهنگ  الاسدی   نسخه احمد  خطی    ، 

 . 20388ملی ایران، ش  الدین همایی، کتابخانه متعلق به جلال
 . 4298، نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش لغت فرس تا]ج[(. )بیــــــــــــــــــ  

محمدبن بیدپایداستان(.  1369عبدالله)بخاری،  ناتلهای  پرویز  تصحیح  چ،  روشن،  محمد  و  تهران: 2خانلری   ،
 خوارزمی.

 ، نامه فرهنگستانسازِ ناک در فارسی و پیشینه آن در فارسی میانه«، (. »پسوند صفت1375پروشانی، ایرج)
 . 32-40، صص6ش 

 کوشش محمد عباسی، تهران: کتابخانه بارانی.، به فرهنگ رشیدی(. 1337عبدالغفور)تتوی، عبدالرشیدبن
مرتضی)چرمگی داستان1386عمرانی،  با  رودکی  دمنه منظوم  و  کلیله  اشعار  تطبیقی  دمنه  (.»بررسی  و  کلیله  های 

منشی«، نصرالله  فارسی  ابوالمعالی  شعر  پدر  بهرودکی  و    ،  تحقیقات  مؤسسه  تهران:  برزگربیگدلی،  سعید  کوشش 
 توسعه علوم اسلامی.

 .18118 - 5نسخه خطی کتابخانه ملی، ش  شرح بحر الغرائب،ق(.  929-930الله)حلیمی، لطف
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 .638بشیرآغا، ش  خطی کتابخانه ، نسخهشرح بحر الغرائبق(.  979)ــــــــــــــ  
 .1138داماد ابراهیم، ش  خطی کتابخانه ، نسخهشرح بحر الغرائبق(.  980)  ــــــــــــــ
 .2746عاطف افندی، ش  خطی کتابخانه ، نسخهشرح بحر الغرائبق(.  988)  ــــــــــــــ

شاه خواجه  پرنیان»(.1396منصور)اف،  بیت  تهران: )«یک  رودکی(،  آثار  و  احوال  در  تاجیک  پژوهشگران  مقالات 
 مؤسسه فرهنگی اکو.

 ، تهران: دانشگاه تهران. نامهلغت(. 1378اکبر)دهخدا، علی
 . 5-34، صص 18، ضمیمه شنامه فرهنگستانهایش«، (.»حلیمی و فرهنگ1383ذاکرالحسینی، محسن)

-300، تهران: نشر آثار، صصفرهنگستان زبان و ادب فارسی(. »پسوند ناک در زبان فارسی«،  1384رواقی، علی)
209 . 

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. های رودکی  سروده(. 1399) ـــــــــــ 
 پژوه، تهران: توس. ، شرح و توضیح منوچهر دانشدیوان رودکی(. 1374)محمد رودکی، جعفربن 
 .قطرهنشر  :تهران ، جعفر شعار ، تصحیح و شرحدیوان شعر رودکی(. 1378)  ــــــــــــــ
تحقیقات و توسعۀ    هتهران: مؤسس  ،نصراالله امامی  ، تصحیح و توضیحدیوان اشعار رودکی(.  1386)  ــــــــــــــ

 .یسلامعلوم ا
جعفربن(.  1387)  ــــــــــــــ عبدالله  ابو  اشعار  رودکیدیوان  هادیمحمّد  رسول  بااهتمام  دوشنبه:  ،  زاده، 

 تاجیکی. -پژوهشگاه فرهنگ فارسی
هنری سردشتی، تهران: بنیاد فرهنگینادر کریمیان  ، تصحیح و مقابلهدیوان اشعار رودکی  (.1388)  ـــــــــــــ ـ

 رودکی.
، تصحیح و حواشی قادر رستم، تهران: مؤسسه  محمد رودکیدیوان ابوعبدالله جعفربنالف(.  1391)  ـــــــــــــ ـ

 فرهنگی اکو.
 ، کامل احمدنژاد، تهران: کتاب آمه. دیوان رودکیب(. 1391)  ــــــــــــــ
 ، تهران: انتشارات دوستان.3، تصحیح جهانگیر منصور، چ دیوان رودکی(. 1396)  ــــــــــــــ

محمدقاسم    سروری مجمع  (.  1338محمّد)بن  کاشانی،  تهران: الفرسفرهنگ  دبیرسیاقی،  محمد  تصحیح   ،
 کتابفروشی علمی.

 معموره. العجم(،چاپ سنگی،قسطنطنیه: دارالمطبعه )لسان فرهنگ شعوری(. 1155عبدالله)بنشعوری، حسین
   متن(. »مردمی یا مرد، می؛ نقد، تحلیل و گزارش بیتی از رودکی«، 1392صباغی، علی و حسن حیدری) 

 .21-32، صص2، ش  شناسی ادب فارسی
 اشرف صادقی، تهران: انتشارات سخن. (. تصحیح علی1380)فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار 

 اهتمام محمّد باقر، لاهور: دانشگاه پنجاب.، بهمدار الافاضل(. 1337داد)سرهندی، الله فیضی
 . 107-122، صص49،شفرهنگستان نامه(.»معرفی و تصحیح چندبیت از رودکی«، 1392قاسمی، مسعود)

 ، تصحیح نذیر احمد، تهران: ترجمه و نشر کتاب. فرهنگ قواس(. 1353مبارکشاه) غزنوی، فخرالدیّن قواس
 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز(. 1371کشانی، خسرو)
 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.فرهنگ فارسی زانسو(. 1372) ــــــــــــ 
 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.3، به اهتمام محمد معین، جبرهان قاطع(. 1362خلف تبریزی)بنمحمدحسین
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بیت1403لاهیجانی، سیدعلی)   محمودی رودکی(. »پیشنهاد تصحیح  از  فارسیمتن«،  هایی  ادب  ،  16، سشناسی 
 .95 -116(، ص 62)پیاپی 2ش

ایران اسلامی«،  (. » بازتاب1369شیروانی، سورن)ملیکیان   ادبی آیین بودا در  -280، صص30، شنامهایرانهای 
273 . 

نصرالله) منشی(.  1389منشی،  نصرالله  ابوالمعالی  انشای  دمنه  و  کلیله  مینوی،  ترجمه  مجتبی  توضیح  و  تصحیح   ،
 تهران: امیرکبیر. 

منظوم (.  1958میرزایف، عبدالغنی) آثار  و  رودکی  نشریات دولتی :  آباداستالین  (،نظر ی.براگینسـکی)تحتابوعبدالله 
  تاجیکستان.

 اهتمام عبدالعلی طاعتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  ، بهالفرسصحاح (. 1341نخجوانی، هندوشاه)
 ، تهران: فزهنگ نشر نو.  8، چ 3، ج  تاریخ زبان فارسی(. 1387ناتل خانلری، پرویز)

و سجاد دهقان) نصیری نصرالله  امامی،  زهرا؛  فرهنگ  1397شیراز،  در  رودکی  به  منسوب  و  تازه  ابیات  (. »بررسی 
 .1  - 20(، صص 40)پیاپی4، ش  شناسی ادب فارسیمتن)شرح بحر الغرائب(«،  لغت حلیمی

یک1399) ـــــــــــــــــــ   توضیح  و  تصحیح  کوتاه:  رودکی«،  (.»مقاله  دیوان  از  شیرازبیت  پژوهی  ،  شعر 
 .296  -307(، صص 45)پیاپی3، ش12س

 بفروشی ادب.، تهران: کتا3و 1، جلد محمد رودکیاحوال و اشعار جعفر بن (. 1319و 1306نفیسی، سعید)
 سینا. ، تهران: انتشارات کتابخانه ابن2، چ محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی(. 1341)ـــــــــــ

 ، تهران: کتابخانه طهوری و سنائی.فی دقائق الشّعر السّحرحدائق (. 1362) ابوحامد وطواط، الدین رشید
 . 3432مجلس، ش  خطی کتابخانه ، نسخهالسّحرحدائق ق(.  740)  ــــــــــــــ
جو،  هوی  های خطّی موجود در چین(، به تصحیح تِن)بر اساس نسخهفرهنگ فارسی وفایی (. 1374وفایی، حسین)

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رضاقلی انجمن(.  1288خان)هدایت،  ناصریفرهنگ  بهآرای  اخوان  سیداهتمام  ،  و  ، چاپ سنگی، اسمعیل کتابچی 

 . کتابفروشی اسلامیه طهران:
سیدی)  سیدمهدی  و  محمدجعفر  بیهقی«، 1387یاحقی،  تاریخ  جدید  تصحیح  در  رودکی  ابیات  نوین  صورت   «  .)

 .79 –  92، صص 2، ش پاژ مجله 
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This study explores the crucial role of simile and allegory in explaining 
the complex concept of wahdat al-wujud (the Unity of Being) in Attar's 
mystical masterpiece The Conference of the Birds. Given the profoundly 
abstract nature of mystical concepts in Islamic philosophy, Attar 
skillfully and systematically employs these rhetorical devices—
particularly simile and allegory—to present these transcendental ideas in 
a more tangible, relatable, and impactful manner for his readers. The 
primary aim of this research is to carefully analyze how these 
sophisticated literary strategies function in effectively conveying the 
subtle notion of wahdat al-wujud, while also critically examining their 
unique strengths and inherent limitations as tools of mystical expression. 
The methodology adopted is fundamentally descriptive-analytical, deeply 
grounded in both classical Islamic mysticism and traditional rhetorical 
theory.  Findings clearly indicate that Attar creatively utilizes various 
profound allegories such as "the Simurgh and its shadow," "wax and its 
multiple forms," and "the astrologer's divination board" to vividly 
illustrate different philosophical aspects of wahdat al-wujud. These 
carefully constructed figures serve the dual purpose of both clarifying the 
mystical concepts (through approximation) while simultaneously, due to 
the inevitable limitations of all figurative language, potentially leading to 
certain misinterpretations (through distancing). The research ultimately 
concludes that Attar, through his remarkable artistic synthesis of poetic 
simile and solid mystical foundations, has successfully created an 
exceptionally effective mechanism for conveying abstract spiritual ideas. 
Nonetheless, for a more comprehensive understanding of wahdat al-
wujud, further comparative analysis of these allegories with other 
important mystical texts and deeper exploration of their philosophical 
implications are strongly recommended.  

Attar, The Conference of the Birds, simile, allegory, Unity of Being, Islamic 
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این پژوهش به بررسی نقش تشبیه و تمثیل در تبیین مفهوم پیچیده وحدت وجود در منظومه عرفانی منطق  
بهره الطیّر عطّار می  با  مفاهیم عرفانی، عطّار  بودن  انتزاعی  به  با توجّه  ابزارهای  پردازد.  از  گیری هوشمندانه 

ای ملموس و تأثیرگذار ارائه دهد. هدف اصلی  بلاغی، به ویژه تشبیه و تمثیل، توانسته این مفاهیم را به شیوه 
و   قوّت  نقاط  بررسی  و  وجود  وحدت  مفهوم  انتقال  در  ادبی  شگردهای  این  کارکرد  تحلیل  تحقیق،  این 

آن محدودیت توصیفیهای  صورت  به  تحقیق  روش  و  -هاست.  اسلامی  عرفان  مبانی  بر  تکیه  با  و  تحلیلی 
های متنوّعی مانند »سیمرغ و سایه«،  دهد عطّار با تمثیل می  ها نشاننظریات بلاغی انجام شده است. یافته

تمثیل این  است.  کرده  تبیین  را  وجود  وحدت  مختلف  ابعاد  منجّم«،  »تخته  و  آن«،  اشکال  و  و  »موم  ها 
های  کنند )وجه مقرّب( و از سوی دیگر به دلیل محدودیتها از سویی به درک بهتر مفاهیم کمک می تشبیه

های نادرست بینجامد )وجه مبعّد(.  ذاتی، که هیچ تشبیه و تمثیلی از آن خالی نیست، ممکن است به برداشت
می نشان  پژوهش  تشبیه این  هنرمندانه  ترکیب  با  عطاّر  که  برای  دهد  مؤثر  سازوکاری  عرفانی،  مبانی  و  ها 

ن  یسی تطبیقی اتر وحدت وجود، بررانتقال مفاهیم انتزاعی ایجاد کرده است. با این حال، برای درک عمیق 
 شود.ها بر مفاهیم فلسفی پیشنهاد می ها با آثار دیگر عرفا و تحلیل تأثیر آنتمثیل
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 . مقدّمه 1

تا   بود  روزمرّه  مشاهدات  و  جزئی  ملموس،  امور  بیان  برای  ابزاری  خود،  تکامل  ابتدای  در  زبان 
تری در آن  نگرانهتر وکلّینیازهای عینی انسان را برطرف کند؛ امّا به تدریج، کارکردهای انتزاعی

اصطلاحات   جدید،  علم  هر  ظهور  با  ساخت.  ممکن  را  پیچیده  مفاهیم  بیان  که  آمد  پدید 
ی گیرد که نیازمند تعریف، شرح و تفسیر است. هرچه این مفاهیم از حوزه تری شکل میتخصّصی

 شود. رو میهای بیشتری روبهها با چالشمحسوسات فاصله بگیرد، زبان نیز برای تبیین آن

توان صرفاً با تکیه بر در دانشی مانند عرفان که با مفاهیم متعالی و پیچیده سروکار دارد، نمی
هایی بهره گرفت که گاه  سادگی، دقتّ و روشنی این مضامین را انتقال داد. بنابراین، باید از شیوه 

این ویژگی با  تقابل  قرار میدر  به  گیرند؛ شیوه ها  )یا  تمثیلی  تشبیه  ویژه  به  و  تشبیه  مانند  هایی 
را ممکن   انتزاعی  مفاهیم  معنا، درک  به عالم  عالم محسوسات  پیوند زدن  با  که  تمثیل(  اختصار 

 سازد. می

ادبی علاوه   ای دارد. این آرایهتشبیه در قرآن و روایات و هم در متون عرفانی کاربرد گسترده 
رساند. برای مثال، قرآن کریم در سوره  شناسی، به درک بهتر مخاطب یاری میبر ایجاد زیبایی

)آیه   کتاب۵جمعه  که  به »حمارانی  را  یهودی  عالمان  می(،  را حمل  آن ها  محتوای  از  امّا  کنند 
میبهرهبی تشبیه  نیز  اند«  تمثیل  کند.  تصویر  را  عمل  و  ظاهری  علم  ناهمخوانی  تا  که   -کند 

با ترکیب دو عنصر »معقول« )مدّعای انتزاعی( و »محسوس«   -ای پیشرفته از تشبیه است  گونه 
می)نمونه ملموس  را  مفاهیم  عینی(،  داستانی  از  بسیاری  مولوی   سازد.  مثنوی  مانند    -های 
هایی برای انتقال مفاهیم بلند عرفانی در واقع تمثیل -طی و بازرگان« یا »کنیزک و پادشاه« »طو

 هستند. 

عنوان ابزاری کارآمد در شعر عرفانی  پیش از مولوی، شاعرانی مانند سنایی و عطّار از تمثیل به
کارگیری تمثیل،  با به  -ی عرفانینخستین مثنوی برجسته   -بهره بردند. سنایی در حدیقة الحقیقة  

های خود ادامه داد. البتّه عطّار  به تبیین مضامین پیچیده پرداخت. عطّار نیز این روش را در مثنوی
همانند اکثر صوفیان به ظاهر قصه و زمان و مکان وقوع آن التفات چندانی نداشته است و تمثیل  

(. جالب آنکه در  1:  1369نیا،  ای بوده است برای بیان معانی و مفاهیم )صنعتیبرای او تنها وسیله
درخشفاصله چندان  فارسی  عرفانی  شعر  شاعر،  دو  این  بین  صدساله  حدوداً  )عطّار، ی  نبود  ان 
این زمینه را می 40:  1388 امّا اوج هنرنمایی در  توان در مثنوی معنوی مولوی دید؛ جایی که  (. 
میتمثیل گسترده  بیت  صدها  تا  گاه  تودرتو،  و  چندلایه  معنا های  ژرفای  به  را  خواننده  و  شوند 

 برند.می
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الطّیر عطّار نمونه برجسته  ای از کاربرد هنرمندانه تمثیل است. عطّار در  در این میان، منطق 
مانند »سیمرغ« نمادین  با خلق تصاویری  اثر  استعاری می این  آفریند که  و »خورشید«، فضایی 

پیچیدگی برای مخاطب ممکن میدرک  را  مفهوم وحدت وجود  عنوان  های  به  سازد. »سیمرغ« 
ظرافتبرجسته از  نیز سرشار  بلاغی  نظر  از  اثر  این  تمثیل  این ترین  انتخاب  است.  نمادین  های 

اسطوره  رازآلودگی  با ویژگی  -ای  پرنده  و  مانند شکوه  زیبایی  -هایی  به  عطّار هم  شناسی کلام 
 .دهدعمق بخشیده و هم مخاطب را در فضایی از حیرت، کشف و تأمّل قرار می

پردازد می  -یکی از شاهکارهای ادبیات عرفانی    -این پژوهش به بررسی منطق الطّیر عطّار  
اثر پس از مثنوی معنوی،   پایه داستانی تمثیلی استوار است. به گفته شفیعی کدکنی، این  بر  که 

(. با  34:  1388شود )عطّار،  بزرگترین شاهکار ادبیات عرفانی منظوم در جهان اسلام محسوب می
نظام هستی  در  وجود  جایگاه محوری وحدت  به  )یزدانتوجّه  عرفانی  (،  1۵3:  1393پناه،  شناسی 

 :های اصلی این پژوهش عبارتند ازپرسش

( آیا عطّار در منطق الطّیر از تشبیه و تمثیل برای انتقال مفهوم وحدت وجود به خوبی بهره برده  1
 است؟

 ها کدامند؟ها و تشبیهدهنده و دورکننده این تمثیل( وجوه تقریب2

 دهد؟تری از وحدت وجود ارائه می ها چه تصویر جامعها و تمثیل( ترکیب این تشبیه3

توصیفی ابتدا به تبیین مفاهیم تمثیل و وحدت -ها، با روش تحلیلیبرای پاسخ به این پرسش 
های مرتبط با  ها و تمثیلمند تمثیلات، کلیه تشبیهوجود خواهیم پرداخت. سپس با استخراج نظام

 .کنیموحدت وجود را در منطق الطّیر تحلیل و ارزیابی می

 . پیشینه پژوهش2-1

گرفته  صورت  مجزّا  حوزه  دو  در  عمدتاً  نیشابوری  عطّار  آثار  درباره  پیشین  برخی مطالعات  اند: 
شناسی ادبی و اند و برخی دیگر تنها زیباییهای عرفانی آثار او پرداختهها صرفاً به جنبهپژوهش

اند. امّا پژوهشی که به تعامل این دو جنبه و تأثیر متقابل صنایع  بلاغی اشعارش را بررسی کرده
مهم  از  یکی  است.  انجام شده  کمتر  بپردازد،  عرفانی  مفاهیم  انتقال  در  پژوهشادبی  در ترین  ها 

( با سیمرغ«  عرفان عطّار، کتاب »دیدار  به  1382زمینه  اثر  این  است.  پورنامداریان  تقی  نوشته   )
نظام و  عمیق  میتحلیل  الطّیر  منطق  در  عرفانی  مفاهیم  بیشتر  مند  امّا  کلیّ  پردازد،  ساختار  بر 

داستان به  و  است  متمرکز  فرعی و حکایتداستان سیمرغ  توجّهی  های  اثر  این  در  پراکنده  های 
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ای نکرده است. همچنین، نقش ابزارهای بلاغی مانند تشبیه و تمثیل را در تقریب مفاهیم پیچیده 
 مانند وحدت وجود نادیده گرفته است. 

( الطّیر«  منطق  در  آن  بازتاب  و  وجود  »وحدت  مقاله  بررسی 1392در  به  پاکدل  مسعود   ،)
بیان   به  اگرچه  این مقاله  پرداخته است.  اندیشه عطّار  تاریخی و تطبیقی مفهوم وحدت وجود در 

پردازد، امّا تحلیل دقیقی از چگونگی های دیگر عارفان میکلیّ این مفهوم و مقایسه آن با دیدگاه
دهد. همچنین مقاله »خدای وحدت وجودی  انتقال این مفهوم از طریق شگردهای ادبی ارائه نمی

( عطّار«  آثار  در  آن  از  برآمده  تصاویر  به 1398و  نمادشناختی  رویکردی  زرگران،  ایمان  نوشته   )
وجود  وحدت  چارچوب  در  را  »سیمرغ«  و  »خورشید«  »دریا«،  مانند  تصاویری  و  دارد  موضوع 

با این حال، این پژوهش نیز محدود به بررسی چند نماد خاص است و به تحلیل   کند.تحلیل می
 های بیانی عطّار در انتقال مفاهیم عرفانی نپرداخته است. ترِ شیوهجامع

نژاد، اگرچه به بررسی ( اثر صغری رحمتی1391های عطّار« )نامه »نمادپردازی در مثنویپایان
ها را با  های ظاهری نمادها تمرکز دارد و ارتباط آن نمادها در آثار عطّار پرداخته، امّا بیشتر بر جنبه 

به عرفانی  مفاهیم  نظامعمق  انتقال طور  خدمت  در  »بلاغت  مقاله  امّا  است.  نکرده  بررسی  مند 
( عرفانی«  پژوهش1400مفاهیم  معدود  از  یکی  رضائی،  پروین  نوشته  رابطه  (  به  که  است  هایی 

نشان می مقاله  این  است.  پرداخته  عطّار  غزلیات  در  عرفانی  مفاهیم  و  ادبی  دهد که بین صنایع 
ا عرفانی  مضامین  بیان  برای  پارادوکس  و  تضاد  جناس،  مانند  ابزارهایی  از  چگونه  ستفاده  عطّار 

و می پرداخته  عطّار  غزلیات  از  بخشی  به  تنها  که  است  آن  در  پژوهش  این  محدودیت  امّا  کند. 
ای مانند وحدت وجود ارائه نکرده  تحلیل عمیقی از نقش تمثیل و تشبیه در انتقال مفاهیم پیچیده

 است.  

پیش پیشین  پژوهش  مطالعات  در  موجود  کردن خلأ  پر  پی  در  الطّیر،  منطق  بر  تمرکز  با  رو 
است. هدف اصلی این است که نشان داده شود عطّار چگونه از تشبیه و تمثیل برای تقریب ذهنیِ  

استفاده می به مخاطب  انتزاعی وحدت وجود  این پرسش مفهوم  به  پژوهش  این  کند. همچنین، 
می کرده پاسخ  عمل  موفق  مفهوم  این  انتقال  در  همواره  بلاغی  ابزارهای  این  آیا  که  یا  دهد  اند 

تواند نشان دهد اند. در نهایت، این تحلیل می گاهی خود به مانعی برای فهم دقیق آن تبدیل شده 
تمثیل از  برخی  بوده که چرا  تأثیرگذارتر  بیان وحدت وجود  در  عطّار  دیگر کمتر  های  برخی  و  اند 

 .اندکرده  موفق عمل
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 . مبانی نظری2

 . تشبیه و تمثیل1-2

طبق تعریف علّامه همایی، تشبیه آن است که چیزی را به چیزی در صفت مانند کنند )همایی،  
 دهد:(. امّا شمیسا تعریف دیگری از تشبیه ارائه می1۵2: 1389

اصطلاح تشبیه در علم بیان به معنی ماننده کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر این  
دروغ  حداّقل  یا  کذب  بر  مبتنی  مانندگی  آن  باشد. که  همراه  اغراق  با  یعنی  باشد،  نما 

 (33: 1374)شمیسا، 

دهد که »ماننده کردن« که در تعریف آمده است به این معنی است سپس در این باره توضیح می
کنیم. که در واقع شباهت آشکاری بین آن دو وجود ندارد، و این ماییم که شباهت را برقرار می

از   واقعا حسن  است، چون  نگرفته  تشبیهی صورت  است«  پدرش  مثل  بگوییم »حسن  اگر  مثلاً 
منظر صورت یا خلق یا ... شبیه پدرش است، ولی اگر بگوییم »حسن مانند سرو است«، تشبیه به 

برده نوعی  کار  است،  بلند  بسیار  که  جهت  آن  از  نیز  سرو  و  است  بلندقامت  حسن  چون  ایم، 
آن  بین  ایجاد کردههمانندی  را  ها  است که کلام  است و همین  اغراق همراه  و  با کذب  که  ایم 

 کند.خیال انگیز می

ادبیات فارسی به ویژه در شعر و نثر   ابزارهای بلاغی و ادبی است که در  تمثیل نیز یکی از 
ای دارد که  رود. به گفته فتوحی، تمثیل حوزه معنایی گسترده عرفانی، فلسفی و داستانی به کار می

از تشبیه مرکب، استعاره مرکب، استدلال، ضرب المثل، اسلوب معادله گرفته تا حکایت اخلاقی و  
می شامل  را  رمزی  های  قصه  و  حیوانات  )فتوحی،  قصه  شفیعی  248:  138۵شود  نظر  بر  بنا   )

ای از تشبیه است و از همین رهگذر است که عنوان تشبیهِ تمثیلی در کتب کدکنی، تمثیل شاخه
( از دیدگاه وی، کاملترین تعریفی که درباره  78-77:  1372شود )شفیعی،  بلاغت فراوان یافت می

آمده است تعریف سکاکی است: اگر در تشبیه، وجه شبه صفتی غیر حقیقی باشد و از امور    تمثیل
(. شمیسا نیز در تعریف تمثیل  81:    1372شود )شفیعی،  مختلف انتراع شده باشد تمثیل خوانده می

 گوید:چنین می

بهِ مرکب   دارای مشبّه  به لحاظ مرکب بودن وجهِ شبه  راست است که تشبیهِ تمثیل هم 
توان گفت... تشبیهِ تمثیل تشبیهی است که  است اماّ به هر تشبیه مرکبی تشبیه تمثیل نمی 

مشبّه بِه آن جنبه مثل یا حکایت داشته باشد. در تشبیه تمثیل مشبّه امری معقول و مرکب 
می ذکر  محسوس  و  مرکب  بهی  مشبّه  آن  اثبات  و  تقریر  برای  که  )شمیسا،  است  شود. 

1347 :44 ) 
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فارسی بزرگ  بهشاعران  تمثیل  از  سعدی  و  مولانا  عطّار،  سنایی،  مانند  گسترده زبان  ای طور 
های مختلف برای بیان مفاهیم عنوان مثال، مولانا در مثنوی معنوی از تمثیل اند. بهاستفاده کرده 

می استفاده  فلسفی  و  داستانعرفانی  بهکند.  او  تمثیلهای  و عنوان  عرفانی  سلوک  از  هایی 
آثار شخصیتجستجوی حقیقت عمل می این  در  بهکنند.  وقایع  و  مفاهیم ها  از  نمادهایی  عنوان 

 ها اشاره شد.روند که در مقدّمه به برخی از آنتر به کار میعمیق

ویژگی از  یکی  نیز  هندی  سبک  در  )مدّعامثل(  معادله  اسلوب  معنای  به  و  تمثیل  بارز  های 
قرن در  که  است  سبک  این  سبک،   12تا    10های  جذاب  این  در  رسید.  خود  اوج  به  هجری 

تمثیل از  استفاده  با  نویسندگان  و  و  شاعران  عرفانی  انسانی،  عمیق  مفاهیم  متنوّع،  و  غنی  های 
کشند. البتّه تفاوت چشمگیری بین تمثیل مثنوی معنوی و تمثیل سبک اجتماعی را به تصویر می

می بیان  حکایتی  مثنوی  در  دارد.  وجود  آن هندی  از  سپس  و  دارد  محسوس  جنبه  که  شود 
بیت عنوان    10بیت و بخش معقول در    ۵0شود. ممکن است بخش محسوس در  گیری مینتیجه

با یک مدّعامثل   در هر بیت مواجهیم که یک مصراع کفه محسوس  شود. ولی در سبک هندی 
 شود و یک مصراع کفه معقول آن را. چنین که در بیت صائب آمده است:تمثیل را شامل می

می دلم  از  غم  برنداشتبار   گلرنگ 

 

 این سیل هرگز از ره من سنگ برنداشت  

 ( 106:  1380)صائب، 

تقسیم فتوحی البتّه  است.  گرفته  ظاهری صورت  ساختار  اساس  بر  تنها  بالا  در  تمثیل  بندی 
تقسیم نیز  محتوایی  منظر  از  را  آن تمثیلات  در  که  اخلاقی«  »تمثیل  نخست  است:  کرده  بندی 

می داستان ارائه  ساده  و  روشن  اخلاقی  پیام  با  حکایتهایی  مانند  گلستان  شود،  و  بوستان  های 
سیاسی »تمثیل  سپس  دمنه.  و  کلیله  یا  می-سعدی  مطرح  و تاریخی«  رویدادها  که  شود 

بازتاب میشخصیت تاریخی را به شکل نمادین  انتقادی هایی مانند داستاندهد، نمونههای  های 
عطّار، »موش و گربه« عبید زاکانی و »کتاب قلعه حیوانات« جورج اورول از این دست هستند. در 

ای از یک آگاهی ذهنی است و به  شود که در آن روایت نمایندهمعرّفی میادامه، »تمثیل اندیشه« 
های مثنوی مولوی در این دسته  کند. بسیاری از تمثیلانتقال مفاهیم فلسفی یا مذهبی کمک می

 گیرند. جای می

می  مطرح  رمزی«  »تمثیل  آن  از  بیان  پس  واضح  صورت  به  اصلی  غرض  آن  در  که  شود 
شود، شود و ابهام در آن نقش کلیدی دارد. این نوع تمثیل بیشتر در ادبیات صوفیانه دیده مینمی

شود که در آن راوی با های »حیّ بن یقظان«. در نهایت، »تمثیل رؤیا« بررسی میمانند داستان
می تجربه  را  روحانی  سفری  خواب،  عالم  به  میورود  روایت  را  آن  بیداری  از  پس  و  نماید.  کند 
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نمونه از  نامه«  »ارداویراف  یا  سنایی  المعاد«  الی  »سیرالعباد  مانند  تمثیلند. آثاری  نوع  این  های 
تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در  دهد که تمثیل چگونه میفتوحی با تحلیل این انواع، نشان می

زیبایی  حال  عین  در  و  کند  عمل  پیچیده  مفاهیم  )ر.ک:  انتقال  نماید.  تقویت  نیز  را  متن  شناسی 
 ( 266 - 262: 138۵فتوحی، 

کارکردی  فارسی،  ادبیات  در  بنیادین  بلاغی  آرایه  دو  عنوان  به  تمثیل،  ویژه  به  و  تشبیه 
به تصاویر  تبدیل مفاهیم مجرد  با  ادبی  ابزارهای  این  دارند.  انتزاعی  انتقال مفاهیم  چندبعدی در 

امکان درک عمیق فراهم میملموس،  برای مخاطب  را  معانی  بررسی  تر  در  سازند. همانطور که 
ترین مفاهیم فلسفی و عرفانی را  »تمثیل اندیشه« مشاهده شد، این شیوه بیانی قادر است پیچیده

و   غار  تمثیل  از  مُثُل،  عالم  بیان  برای  افلاطون  مثلاً  دهد.  ارائه  قابل هضم  و  به صورتی روشن 
فهم شود. این ویژگی بیانی منحصر به فلسفه  کند تا مطلب برای مخاطب سادهها استفاده می سایه

شود. قرآن کریم نیز برای تبیین یونان نبوده و در متون دینی و عرفانی شرق نیز به وفور یافت می
 است.  حقایق متعالی، بارها از همین شیوه تمثیلی بهره جسته 

گیرد، بحث وجوه مُقَـرِّب و مُبَعّـِد یک تشبیه  ای که در ادامه بسیار مورد استفاده قرار مینکته
کند  )اعم از تمثیل یا غیر آن( است. وجه مقرّب به نوعی همان وجه شبه است، یعنی مشخصّ می

که مشبّه و مشبّه به از چه منظری با یکدیگر مشابهت دارند، و در واقع چه وجهی است که این  
زند. وجه مبعّد نیز آن منظری است که در آن مشبّه و مشبّه به اختلاف دو را به یکدیگر پیوند می

دارند. مثلاً وقتی گفته شود »رستم مانند شیر است«، وجه مقرّب نیرومند و شجاع بودن رستم و  
ن، دم و یال شیر است که هر دو در آن اشتراک دارند. امّا مواردی مثل چهار دست و پا راه رفت

داشتن، زرد بودن و ... همه وجوه مبعّد است. ممکن است شخص دیگری نیز به شیر تشبیه شود،  
است. پس   یال شیر شده  مانند  او  و مو و ریش  نرفته  آرایشگاه  این جهت که سالهاست  از  ولی 

ها بتوانیم قضاوت  هایی هستیم که بر اساس آنبرای شناسایی وجوه مقرّب و مبعّد نیازمند قرینه 
تصمیم این  بعضاً  به  کنیم.  کافی  آگاهی  نیازمند  و  نیست  ساده  چندان  مقرّب  وجه  درباره  گیری 

نمونه  الطّیر  منطق  تمثیلات  و  تشبیهات  تطبیقی  بررسی  در  است، که  به  مشبهّ  آن مشبّه و  های 
بسیار خ مبعّد  از وجوه  تشبیهی  بدیهی است هیچ  به ذکر  پایان لازم  الی  مشاهده خواهد شد. در 

 نیست، که اگر خالی باشد عملاً تشبیه نیست، عینیت است.

 . وحدت وجود 2-2

برانگیز در فلسفه و عرفان اسلامی است که به بررسی  وحدت وجود یکی از مفاهیم کلیدی و بحث
می هستی  جهان  و  خداوند  میان  میرابطه  زیربنای پردازد.  وجود  وحدت  که  گفت  چنین  توان 
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گیرد. گویا وحدت های عرفان بر اساس این نظریه شکل میعرفان اسلامی است و سایر دیدگاه
مباحث   کلیه  بر  که  است  صدرایی  فلسفه  دستگاه  در  وجود  اصالت  مانند  عرفان  در  وجود 

بودن وجود در خارج و  وجودشناختی این دستگاه تأثیر گذاشته است. این نظریه به معنای یگانه  
کند که هیچ موجودی به جز خداوند حقیقتاً  اعتقاد به نیستی حقیقی غیر خداوند است و بیان می

خداوند   وجود  دیگر،  عبارت  به  هستند.  او  و ظهورات  تجلّیات  تنها  مخلوقات  تمام  و  ندارد  وجود 
شود، شأن و ظهوری از وجود اوست. نهایت است و هر چه در عالم یافت میوجودی واحد و بی
های مختلفی که به ارتباط خالق و مخلوق شدن این مفهوم لازم است دیدگاه  برای بهتر مشخصّ

 پردازد بررسی گردد.  می

الوجود( و  متکلّمان شیعه با تأکید بر بینونت عزلی میان خالق و مخلوق معتقدند خداوند )واجب
هایی مانند الوجود( از نظر وجودی کاملاً متمایزند. در این دیدگاه، بعضاً حتیّ واژهمخلوقات )ممکن

می کار  به  لفظی  اشتراک  صورت  به  مخلوقات  و  خدا  برای  مانند .  رود»عالم«  مشّاء  فلاسفه 

معلول ابن را  مخلوقات  و  نخستین  علتّ  را  خدا  وجود،  اصالت  پذیرش  با  او سینا،  به  وابسته  های 
آنمی میدانند.  وجود  مفهوم  در  تنها  را  موجودات  اشتراک  تباین  ها  بر  حال  عین  در  امّا  پذیرند، 

وجود   تشکیک  نظریه  با  ملّاصدرا  متعالیه،  حکمت  در  دارند.  تأکید  موجودات  همه  )وحدت ذاتی 
دارای   امّا  واحد  این اساس، وجود حقیقتی  بر  ایجاد کرد.  پیشرفتی اساسی  وجود در عین کثرت( 

های آن(. این دیدگاه هم وحدت )در وجود( و هم مراتب شدت و ضعف است )مانند نور و شعاع
 .داندکثرت )در ماهیات( را واقعی می

از تشکیک صدرایی  فراتر  به سطحی  را  بر شهود عرفانی، نظریه وحدت وجود  با تکیه  عرفا 
داده عنوان  ارتقا  به  آنچه  و  است  الهی  اقدس  ذات  در  منحصر  وجود  حقیقت  معتقدند  ایشان  اند. 

شود، چیزی جز تجلّیات و مظاهر آن وجود واحد نیست. این دیدگاه با سه اصل  کثرات مشاهده می
 :کلیدی قابل تبیین است

انحصار وجود: تنها خداوند است که وجود حقیقی و مستقل دارد. مخلوقات نه وجود مستقل   .1
گویند( و نه حتیّ وجود ربطی به معنای فلسفی آن )آنچنان که فلاسفه  دارند )چنانکه متکلّمان می

 اند. هایی از آن حقیقت مطلقصدرایی معتقدند(، بلکه صرفاً سایه

گویند. مخلوق، از ظهور و تجلّی سخن می-تجلیّ به جای تجافی: عرفا به جای رابطه خالق .2
باران منعکس می نور خورشید در هزاران قطره  از خورشید جدا شود، همانطور که  آنکه  شود بی 

 ای است برای تجلّی اسماء و صفات الهی. عالم نیز آینه 
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انکار کثرات نیست، بلکه تأکید دارد که   .3 وحدت در کثرت: این نظریه به هیچ وجه به معنای 
 کثرات هویتی مستقل از حق تعالی ندارند.

 

 های شاخص وحدت وجود . تمثیل1-2-2

توان توان از تمثیل یا همان قیاسِ جز به جز برای تصدیق یک گزاره استفاده کرد، میاگرچه نمی
برای فهم بهتر آن گزاره یا به تعبیری تصوّر صحیح آن مدد جست. از آنجا که بحث وحدت وجود 

های زیادی دارد و بعضاً در طول تاریخ موجب انحرافات فکری شده است، عرفا برای پیچیدگی
تر بیان شد، از  اند. البتّه چنانچه پیشهای متعدّدی یاری جستهدرک بهتر آن از تشبیهات و تمثیل

مبعّد منِ وجُُوهٍ«، هر تمثیلی که بیان می شود ممکن است از  آنجا که »المِثالُ مقرّب منِ وَجهٍ وَ 
مقرّب بر وجه  تمرکز  است  لذا لازم  ببرد.  بیراهه  به  را  اندیشه  متعدّدی  انطباق    جهات  از  و  باشد 

 کامل تمثیل با مسئله وحدت وجود پرهیز کرد. 

زنند تا نشان دهند  عرفا بعضاً برای تبیین نسبت خالق و مخلوق، به دریا و امواج آن مثال می
ها و خالقشان وجود ندارد و در واقع شانی  که مخلوقات مستقل از خداوند نیستند، بینونتی بین آن 

از شئون اویند. همچنین اینگونه نیست که از جمع همه امواج به دریا برسیم و خالق چیزی جز 
مجموعه مخلوقات نباشد. به تعبیر دیگر موج غیر از دریا چیزی نیست، امّا اینگونه نیست که دریا 
و موج عین هم باشند. اگر هم تعابیری مانند »غیرتش غیر در جهان نگذاشت/ لاجرم عین جمله  

/   2تا:  ن عربی، بی( یا »سُبحانَ مَن اَظهَرَ الأشیاءَ وَ هُوَ عَینُها« )اب387:  1362اشیا شد« )عراقی،  
شود، عینیت در اینجا به همان معنای عامیانه به کار  ( در کلام بزرگان عرفان نظری دیده می 4۵9

وجود  وحدت  از  که  برداشتی  با  مطابق  است  عرفانی  اصطلاحی  عینیت  این  بلکه  است.  نرفته 
تنزیه حق  برای  نیز  نیستند. و نقش کلمه سبحان  متعال  از خدای  اشیا چیزی غیر  گفتیم، یعنی 
تعالی است از این که در رتبه اشیاء قرار داده شود. یعنی ذات خدا منزّه است از آن که در سطح  
اشیا تنزّل داده شود، بلکه فعل خداست که با اشیا عینیت دارد. پس به نوعی باید تشبیه و تنزیه را  

 گوید:با یکدیگر جمع کرد. چنان که ابن عربی می

مقیّداً کُنتَ  بِالتَنزیهِ  قُلتَ   فإَن 
 

محَُدِّداً   کُنتَ  بِالتشَبیهِ  قُلتَ  إن   وَ 
 

مسَُدِّداً  کُنتَ  بِالأمریَنِ  قُلتَ  إن   وَ 
 

سیَِّداً   المَعارِفِ  فی  إماماً  کُنتَ   وَ 
 

هُــو  أنــتَ  بَــل  هُــوَ  أنــتَ   فَـمـا 
 

مقیّداً   وَ  مسُرَّحاً  الأمورِ  عَینِ  فی  ترَاهُ   وَ 
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( ۵4:  1386)ابن عربی،     

ها  ای. و اگر جمع بین آنای. و اگر بگویی تشبیه خدا را محدود ساخته )ترجمه: اگر بگویی تنزیه، خدا را قید زده 
هستی  او  بلکه  )تنزیه(،  نیستی  او  تو  پس  هستی...  الهی  معارف  در  پیشوا  و  است  محکم  کلامت  بپذیری،  را 

 بینی.( )تشبیه(. و او را در متن امور آزاد و مقیّد می

عده برای  بعضاً  موج  و  دریا  تمثیل  سبب البتّه  نیستند  عرفانی  مفاهیم  با  آشنا  که  ای 
بپندارند، همانگونه که دریا  کژتابی ابعاد  هایی شده است. برخی ممکن است خدا را دارای اجزا و 

کند. یا این که لازم های مختلف آن در مخلوقات نمود پیدا میدارای اجزا و ابعاد است و بخش
هایی  است در خداوند حرکت یا تغییری ایجاد شود تا مخلوقات به وجود بیایند. همچنین برداشت

 ها منزّه است.  از این دست که خداوند متعال از آن

آینه  او در  رابطه شخص و تصویر  به رنگ آن،  تمثیل دیگر  آینه بسته  های متعدّد است. هر 
نمایش  به  را  فرد  همان  از  فرد  به  منحصر  تصویری  هایش  ویژگی  سایر  و  آن  تقعّر  و  تحدّب 

گذارد. این تصویر جدای از شخص نیست و به نوعی نمود اوست. عرفا بر این باورند که رابطه می
نوعی  به  موجودات  تمامی  که  طوری  به  است؛  این  مشابه  نیز  عالم  موجودات  با  تعالی  حق 

های خاصّ شوند. هر موجود به اندازه استعداد و ویژگیهایی از چهره حق تعالی محسوب میآینه
با   فرد  رابطه  مانند  مخلوق  و  خالق  رابطه  همچنین  است.  الهی  حقیقت  و  وجود  نمایانگر  خود، 

اگر شخص از بین برود یا دچار تغییری شود آن عکس ثابت باشد.    عکس چاپ شده او نیست که
شود. به بیان  بلکه به محض این که شخص از جلوی آینه به کناری رود، تصویر در آینه ناپدید می

افتد، نه این که خلقتی برای یک بار صورت گرفته باشد  دیگر خلقت به صورت آن به آن اتفاق می
دیگه  تعبیر  به  خلقت(.  از  متکلمّین  تصوّر  )مانند  دهد  ادامه  را  خود  راه  مخلوق  پس  آن  از  و 

 مخلوقات تنها برای حدوث خود به نیاز علتّ ندارند، بلکه برای بقای خود نیز نیازمند علتند. 

أنّهُ  غیَرَ  واحِدٌ  إلا  الوجهُ  مَا   وَ 
 

تعددّ   المرَایا  اَعدَدتَ  أنتَ   إذا 
 

( 38۵: 1362)عراقی،     

 یابند.( فراهم کردی تعدّد می  )ترجمه: و صورت تنها یک صورت است، جز اینکه وقتی چند آینه  

تواند مفهوم توحید قرآنی را بیان کند، امّا همچنان در درست است که این تمثیل تا حدی می
ها خود دارای وجودی مستقل از صاحب تصویرند  هایی وجود دارد. چرا که آینه برخی جهات تفاوت

می مرآتیه«  »صُوَر  آن  به  عرفانی  اصطلاح  در  که  تصاویر،  این  آینهو  به  جهتی  از  ها گویند، 
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نمیوابسته مربوط  تصویر  به صاحب  وجودشان  تمام  و  از اند  مخلوقات  خلقت،  عالم  در  امّا  شود. 
وابسته خالق  به  جهات  هیچهمه  و  برخی اند  در  فقط  مثال  این  لذا  ندارند.  او  از  استقلالی  گونه 

 تواند وحدت در کثرت را توضیح دهد.ها میجنبه

هایی که در این باب عنوان شده مربوط به نفس است. وقتی چیزهایی را در  امّا بهترین تمثیل
شود،  خورد، به نفس ما چیزی افزوده نمیکنیم، وحدت نفس ما به هم نمیذهن خود تصوّر می

نمی دیگری  اجزای  یا  دارای جز  ما  نیست، چون  نفس  انکار  قابل  در عین حال کثرت هم  شود. 
نشان رابطه  این  است.  پدیدار شده  ما  نفس  آینه  در  متعدّدی  در تصاویر  که  است  وحدتی  دهنده 

ها نیست. یعنی عین کثرت وجود دارد. نفس، محیط بر تمام ادراکات است، امّا خود محدود به آن
توان گفت مجموع ادراکات ما مساوی است با نفس ما، بلکه نفس فراتر از ادراکات ماست. به نمی

توان از قوای نفسانی یاد کرد که به خوبی وحدت در عین کثرت را نشان  عنوان مثالی مشابه می
 گوید:دهد. علّامه طهرانی در این باره میمی

مثال روشن آن انسان است با قواى باطنیه و قواى ظاهریه آن. نفس ناطقه هر فرد از افراد  
بشر داراى حسِّ مشترک و قواى مفکّره و واهمه و حافظه، و داراى حسّ باصره و سامعه و 

مى  هستند؛ شامّه  واحد  و  بوده  ناطقه  نفس  عین  وحدت،  جهت  از  همگى  قوا  این  باشد. 
ظهورات  و  تعینات  اعتبار  به  شده   ولیکن  ظاهر  و  متعین  ما    .اندبدینگونه  تحقیقاً  و  حقّاً 

توانیم وحدت و وحدانیت خودمان را انکار کنیم؛ و ایضاً در عین حال، این تعددّ و تعین  نمى
و تکثّر قوا امرى است غیر قابل تردید... همچنین است این امر راجع به حضرت سبحان:  

آیه  این  در  که  او  غیر  نه  اوست  آیینهخود  و  است. ها  نموده  ظهور  مجالى  و  مظاهر  و  ها 
تعدّدى که مستلزم عزلت شود غلط است؛ وحدت است در کثرت، وحدت حقیقى در کثرت  

 (222و  221ه.ق:   1426اعتبارى. )حسینی طهرانی، 

توان به عملکرد قوه حافظه در انسان اشاره کرد. وقتی چیزی را به به عنوان تمثیلی دیگر می
از لایهیاد می ما وجود داشته،  از قبل در نفس  را که  واقع اطلاعاتی  به های عمیقآوریم، در  تر 

آگاهی می به حقیقت سطح  اشیا  نیز هست که هنگام خلقت  نکته  این  تمثیل حاوی  این  آوریم. 
شود، آنگونه که اول یک چیز باشد، سپس دو چیز شود. بلکه  متن خارج چیزی اضافه و کم نمی

می حرکت  ظهور  به  کمون  از  مخلوقات  تنها  است،  برقرار  همچنان  دیدگاه  وحدت  این  کنند. 
تری از ماهیت نفس و ارتباط آن با ادراکات منجر شود. البتّه باز هم این تواند به فهم عمیقمی

تصاویرِ   حقیقیِ  خالقِ  انسان  چون  ندارد.  مخلوق  و  خالق  رابطه  با  صددرصدی  مشابهت  تمثیل 
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آن  معُِدّه  علتّ  بلکه  نیست،  علتّ حقیقی مخلوقات ذهنی خود  متعال که  برخلاف خدای  هاست، 
 11است.

توان شود. با جستجو در متون عرفانی میها و تشبیهات به همین جا ختم نمیاین گونه تمثیل
های دیگری مانند حقیقت شخص و سایه او، یک و سایر اعداد، الف و سایر حروف، نور با تمثیل

ها آیند مواجه شد. بعضاً از این تمثیلسفید و نورهای رنگارنگی که در اثر شکست نور به وجود می
عنوان  به  است.  گرفته شده  کار  به  از خود  عرفانی پس  متون  در  زاده شده که  نیز  اصطلاحاتی 

 نامند. شود و وجود مخلوقات را »وجود ظلیّ« مینمونه از تمثیل شخص و سایه استفاده می 

 اش در ادبیات عرفانی . منطق الطّیر و جایگاه ویژه3

های توان در کنار مولوی و سنایی از قلهرا می 7و  6فرید الدّین محمّد عطّار نیشابوری شاعر قرن 
ادبیات عرفانی دانست. در زمینه نثر، وی صاحب تذکرۀ الأولیاء و در عرصه نظم، صاحب آثاری  

مصیبت الهیچون  است.نامه،  اسرارنامه  و  مهم نامه  از  شناختهیکی  و  او، شدهترین  آثار  ترین 
رود. این اثر نه  »منطق الطّیر« است که به عنوان یک اثر کلاسیک در ادبیات عرفانی به شمار می

ای است. در این اثر با داستان سفر  تنها از نظر ادبی، بلکه از نظر عرفانی نیز دارای اهمیت ویژه
خداوند   از  نمادی  که  سیمرغ  جستجوی  به  هدهد  رهبری  به  که  مواجهیم  پرندگان  از  گروهی 

پردازد.  های آن میپردازند. این سفر نمادین، به بررسی مراحل مختلف سلوک عرفانی و چالشمی
ویژگی نماینده  یک  هر  خاصّیپرندگان  روحی  و  انسانی  و  های  موانع  با  سفر،  این  در  و  اند 

( طراحی شده است  allegoricنمادین ) شوند. این داستان به صورتهای مختلفی روبرو میآزمون
 و هر مرحله از سفر، به یکی از مراحل سلوک عرفانی اشاره دارد.

برای   است.  بوده  توجّه  مورد  عرفانی  ادبیات  در  او  الطّیر  منطق  و  عطّار  امروز  به  تا  دیرباز  از 
اشاره  نمونه می  آیت الله محمّدحسین اصفهانی  احمد کربلایی و  به مناظرات آیت الله سید  توان 

کرد که سرآغاز آن از شرح دو بیت منطق الطّیر بوده است: شخصی به منظور استفتا دو بیت از  

 
در اینجا به معنای فلسفی آن نیست. در حکمت متعالیه علّت یک چیز آن است که به او وجود  علّت    11

نمیمی نداریم،  از وجود حق  غیر  عرفان وجودی  در  که  این  به  توجّه  با  اماّ  علِّیبخشد،  رابطه    -توان 

ها رابطه شأن و ذی شأن است. پس در معلولی را بین خدا و ماسوای او برقرار دانست، بلکه رابطه آن 

لزوماً   که  این  نه  باشد،  دیگری  امر  بر  متوقف  امری  یعنی  است،  آن  عام  معنای  علیت  از  منظور  اینجا 

 وجود خود را از علّت دریافت کند. 
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می خراسانی  آخوند  نزد  به  را  الطّیر  منطق  سؤال  ابیات  ابیات  این  معنای  درباره  ایشان  از  و  برد 
 پرسد: می

است مطلق  پادشاه  او   دائماً 
 

است  مستغرق  خود  عزّ  کمال   در 
 

اوست که  آنجا  خود  ز  ناید  سر  به   او 
 

اوست؟   که  آنجا  وجود  عقل  رسد   کى 
(264: 1388)عطّار،    

دهد. شخص همین سؤال را از آیت الله اصفهانی و آیت الله  مرحوم آخوند در سه سطر پاسخ می
پرسد. جواب این دو با یکدیگر مخالف بوده است، شخص استفتاکننده پاسخ شخص کربلایی می

ای بر پاسخ آیت الله کربلایی  آورد، و ایشان ردّیهآیت الله کربلایی را به نزد آیت الله اصفهانی می
ای بر پاسخ آیت  نویسد. شخص پرسشگر ردّیه را به نزد آیت الله کربلایی برده و ایشان ردّیه می

می اصفهانی  میالله  تکرار  مرتبه  چند  تا  چرخه  این  و  دو  نویسد  این  مناظرات  نهایت  در  شود. 
افزایند که کتاب شود و علّامه طباطبایی و علّامه طهرانی تعلیقاتی بر این مناظرات میمکتوب می

می شکل  عینی«  و  علمی  طهرانی،  »توحید  )حسینی  مشاهده  19-11:  1393گیرد  اینجا  در   .)
فلسفی شاخص   –شود دو بیت از منطق الطّیر به چه صورت سبب پدید آمدن یک اثر عرفانی  می

منطق  عرفانی،  مفاهیم  انتقال  در  تمثیل  نقش  بررسی  برای  نگارنده  دلیل  همین  به  است.  شده 
 الطّیر را برگزیده است.

 . تمثیلات وحدت وجود در منطق الطّیر4

تمثیل بررسی  به  ادامه  میدر  الطّیر  منطق  در  وجود  وحدت  به  مربوط  جنبههای  و  های  پردازیم 
 کنیم: مختلف هر یک را بررسی می

1) 

یکی از  باشد  هیچ  بر  همه   چون 
 

بی  باشد  هیچ  پس  همه   شکیاین 
 

اوست پاک  ذات  برهان  کل  و   جزو 
 

اوست  خاک  مشتی  اقطاع  فرش  و   عرش 
 

هواست بر  عالم  و  است  آب  بر   عرش 
 

خداست  جمله  هوا،  و  آب  از   بگذر 
 

نیست بیش  طلسمی  جز  عالم  و   عرش 
 

اسمی بیش نیست  و بس، این جمله   اوست 
 

اوست عالم  آن  و  عالم  کین   درنگر 
 

اوست  هم  آن  هست  وگر  او،  غیر   نیست 
 

متّصف  اماّ  است  ذات  یک   جمله 
 

مختلف   عبارت  و  حرف  یک   جمله 
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می  شه مرد  باشد  که   شناس باید 
 

لباس   صد  در  را  شاه  ببیند   کو 
 

می  که  نبود  غلط  کیستدر  که   داند 
 

این غلط کردن ز چیست  اوست   چون همه 
 

بود را  احول  افتادن  غلط   در 
 

بود   را  معطلّ  مردی  نظر   این 
 

 ( 236-23۵: 1388)عطّار،  

شود که مربوط به وحدت وجود است. در تشبیه اول عالم در ابیات فوق سه تشبیه مشاهده می
به طلسمی تشبیه شده است که هیچ چیزی به جز اسم نیست. بنا بر نظر بسیاری از علما سحر 
نبرد   داستان  در  که  این  کما  انسان.  خیال  قوای  در  است  تصرّفی  بلکه  ندارد،  خارجی  حقیقت 

 حضرت موسی )علیه السلام( با ساحران در قرآن چنین آمده است:

 ( 66-ها تَسْعىَ )طه قَالَ بَلْ أَلقُْوا فَإِذاَ حِبَالهُُمْ وَعِصِیهُمْ یُخَیَّلُ إلَِیهِ مِنْ سِحْرِهمِْ آن 

هایشان بر ها و چوب دستی )گفت: بلکه شما بیفکنید. پس ]چون افکندند[ ناگهان ریسمان 
 ( .اثر جادویشان در خیال، چنان وانمود شد که با سرعت به راه افتادند

شود، بلکه هم اکنون نیز باطل است. چنان که در  عالم نیز همانند سحر حقیقیتی ندارد و باطل می 
 حدیثی از پیامبر اکرم )صلیّ الله علیه و آله( آمده است: 

لَبیِدٍ کَلِمَةُ  قالهَا شاعِرٌ  کَلِمَةٍ  ثانی،  : أصدَقُ  باطلُ )شهید  اللّه َ  :  1377ألا کُلُّ شَیءٍ ما خَلا 
420 ) 

از خدا  ترین جمله )درست  است: هلا! هر چه غیر  لبید  این سخن  اى که یک شاعر گفته، 
 باطل است.(

داند که تمام عبارات از او منشعب شده است و در تشبیه بعدی خدای سبحان را یک حرف می
لباس  در  که  است  تشبیه شده  پادشاهی  به  خدا  آن هم  از  ظاهر میپس  مختلف  در    2شود.های 

 
توان به رابطه ذات و صفات حق تعالی نیز اشاره داشته باشد، ولی با  البته دو تشبیه پایانی این بند می   2

 ایم.ها را زیرمجموعه بحث وحدت وجود و رابطه خالق و مخلوق فرض کرده توجّه به سیاق ابیات، آن 

و تبدیل شکل    رییمگر با تغ  ست،ین  یساخت عبارات کاف  ی)مثل »الف«( برا  ییف به تنهاالبته یک حر  3

 کی   انیمقصود، ب  نکهی عبارات متنوع است، مگر ا  جادی ا  یحروف. تنوع حروف، شرط اصل  آن به سایر

 د. مفهوم با الفاظ مختلف باش
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آید، از یک  خواهد بگوید چنان که از یک حرف عبارات مختلف پدید میتشبیه حرف و عبارت می
تشبیه پایانی هم به نوعی به این جنبه اشاره دارد که یک    3شوند.وجود واحد نیز کثرات ظاهر می

ها متفاوت است و کسی که این وجود واحد را بیش از  وجود بیشتر در خارج نداریم و ظهورات آن
 یکی ببیند احول است. 

راهزنی تشبیهات  این  است  ممکن  ممکن امّا  اول  تشبیه  باشد.  داشته  همراه  به  نیز  را  هایی 
که   این  با  است.  محض  توهمّ  و  پوچ  و  هیچ  عالم  که  کند  متبادر  ذهن  به  را  نکته  این  است 

تر بیان شد، مخلوقات موجود دیگری در عرض وجود واجب تعالی نیستند، امّا  گونه که پیش همان
صرف هیچ و پوچ هم نیستند، بلکه شأن و ظهوری از خدای سبحانند. در تشبیه حرف و عبارت، 

اند متشکّل از حرف. طبعاً اگر بخواهیم این تشبیه را با مسئله وجود واجب و عبارات دارای اجزایی
بالنعّل بدانیم، دچار خطاهای فراوانی خواهیم شد. از جمله این که مخلوقات   النّعل  ممکن طابق 

پدید می از کنار هم قرار گرفتن خدای سبحان  اجزا  این  اجزایند و  نیز  دارای  آید! در تشبیه دوم 
ها( که او را به  شود، مانند این که چیزی غیر از پادشاه وجود دارد )لباس هایی مشاهده میلغزشگاه
 دهد. های مختلف جلوه میصورت

2) 

عجب  ای  سیمرغ  کار   ابتدای 
 

نیمشبجلوه   چین  بر  بگذشت   گر 
 

پری وی  از  فتاد  چین  میان   در 
 

کشوری   هر  شد  پرشور   لاجرم 
 

برگرفت پر  آن  از  نقشی  کسی   هر 
 

درگرفت  کاری  نقش  آن  دید  که   هر 
 

چینست نگارستان  در  اکنون  پر   آن 
 

ازینست  بِالصِّین«  لَو  وَ  العِلمَ   »اُطلبُُوا 
 

عیان او  پرّ  نقش  نگشتی   گر 
 

جهان  در  نبودی  غوغا  همه   این 
 

اوست فرّ  از  صنع  آثارِ  همه   این 
 

اوست  پرّ  نقش  انُمودار   جمله 
 

 (26۵: 1388)عطّار،  

مشاهده می اینجا  که  نماد حضرت حق تشبیهی  سیمرغ  است.  خلقت  به شروع  مربوط  شود 
افتد و صنع او چیزی جز نقش پر او نیست. این تشبیه است که پری از او در سرزمین چین می

کند که خدای سبحان فرای خواهد ظهور کثرات از وحدت را نشان دهد. همچنین عنوان می می
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عالم خلقت است و اینگونه نیست که خدا امری منتزع از مخلوقات باشد. لازم به ذکر است که در  
سوی  به  مرغان  سفر  که  چرا  است،  سبحان  خدای  نماد  سیمرغ  هم  الطّیر  منطق  مجموعه  کل 

 اوست. 

های ناصوابی را به  با این حال تشبیهی که در اینجا صورت گرفته است ممکن است برداشت
همراه داشته است. حرف عرفا این است که خلقت به صورت تجلیّ است نه به صورت تجافی. به  
این معنا که خلقت مانند قطره باران نیست که از ابری جدا شود و به پایین فروآید. بلکه همانند  

تابد که عین ربط به منبع نور است و آن به آن در حال تجلّی  نوری است که از خورشید بر ما می
است. امّا فروافتادن پر سیمرغ و جدا شدن آن از سیمرغ نوعی تجافی )جدا شدن از مصدر( را به 
با این حال این   ادامه گفته است خلقت »نقش« پر اوست، نه خود پرش،  همراه دارد. اگرچه در 

 های ناصحیح همراه باشد. ممکن است با برداشتتشبیه 

3) 

نقاب  از  سیمرغ  که  کانگه  بدان   تو 
 

آفتاب   چون  رخ  کرد   آشکارا 
 

اوفکند خاک  بر  سایه  هزاران   صد 
 

اوفکند  پاک  سایه  بر  نظر   پس 
 

نثار  عالم  بر  کرد  خود   سایه 
 

آشکار   دم  هر  مرغ  چندین   گشت 
 

سر به  سر  عالم  مرغان   صورت 
 

بی   ای  بدان  این  اوست،    خبر!سایه 
 

نخست بدانستی  این  چون  بدان،   این 
 

درست   کردی  نسب  حضرت  آن   سوی 
 

 (281: 1388)عطّار،  

به وجود ظلیّ مخلوقات که پیش اشاره است  آمده است  اینجا  اشاره  تمثیلی که در  آن  به  تر 
شد. این تمثیل نسبت به تمثیل قبلی این امتیاز را دارد که در اینجا خلقت را به چشم تجلیّ نگاه  
کرده است، نه تجافی. چون هنگامی که صاحب سایه نباشد یا به کناری رود، سایه بلافاصله از  

رود. همچنین سایه چیزی غیر از صاحب سایه نیست و وجود حقیقی از آن سیمرغ است  بین می 
که صاحب سایه است، ضمن این که سایه توهّم محض نیست. کثرات نیز تحققّ دارند و توهّم 
محض نیستند، امّا یک وجود ظلیّ دارند که از وجود حضرت حق برگرفته شده است. البتّه باز هم  

ی وجود دارد، مانند این که باید پای شی سومی )منبع نور( در میان باشد تا به مدد آن  وجوه مبعّد
 شکافد: سایه تشکیل شود. عطّار در چند بیت پس از این مثال سیمرغ و سایه را بهتر می

جمال بنماید  سیمرغ  را  تو   گر 
 

بی  بینی  سیمرغ  را   خیالسایه 
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بود مرغ  سی  گر  و  مرغ  چل  همه   گر 
 

بود  سیمرغ  سایه  دیدی   هرچه 
 

جدا  نبود  چون  سیمرغ  از   سایه 
 

روا   نبود  آن  از  گویی  جدایی   گر 
 

بازجوی هم  با  هستند  چون  دو   هر 
 

رازجوی  وانگه  سایه،  از  گذر   در 
 

سایه  در  چنین  گشتی  گم  تو   ای چون 
 

سرمایه   رسد  سیمرغت  ز   ای؟ کی 
 

باب  فتح  یک  شود  پیدا  را  تو   گر 
 

آفتاب   بینی  سایه  درون   تو 
 

 ( 283و  282: 1388)عطّار،  

4) 

بی  حکیم  کان  باشی   خرد دیده 
 

خود   تخته   پیش  در  آورد   خاک 
 

نگار  و  نقش  پر  تخته  آن  کند   پس 
 

آشکار   آرد  وسیّاره   ثابت 
 

زمین  هم  و  پدید  آرد  فلک   هم 
 

برین  گاهی  کند  حکمی  آن  بر   گه 
 

پدید آرد  بروج  هم  و  نجوم   هم 
 

پدید  آرد  عروج  هم  و  افول   هم 
 

برکشد سعادت  هم  نحوست   هم 
 

برکشد  ولادت  و  موت   خانه 
 

آن  از  سعد  و  کرد  نحس  حساب   چون 
 

آن،  از  بعد  گیرد  تخته  آن   گوشه 
 

نبود  هرگز  آن  گویی   برفشاند، 
 

نبود  هرگز  نشان  و  نقش  همه   آن 
 

پیچ  پیچ  پر  علام  این   صورت 
 

هیچ  تخته  آن  صورت  همچون   هست 
 

 (400و  399)همان:  

منجّم است.  بودن جهان  بر روی هیچ  تمرکز  تمثیل  این  پیشگویی در  اهل  )که هایی که  اند 
زنند  خواند( و از طریق حرکت کواکب آینده را حدس میخرد میها را به طنز حکیمان بیعطار آن

به آن تخته موارد مربوط  بر روی آن تخته آسمان وسیّارات و سایر  دارند که  با خاک هایی  را  ها 
می نقشرسم  تمام شد،  کارشان  که  این  از  پس  میکنند.  به هم  را  تخته  روی  گویی  های  زنند 

بینم، حقیقتاً ظهوری کند که تمام آنچه در این هستی میهرگز چیزی نبوده است. عطّار بیان می
ها در چشم به هم زدنی نابود خواهد شد. شاید این تمثیل را بتوان یادآور  بیش نیست و همه آن 

 این آیه از قرآن مجید دانست:

 (20 –وَسیُِّرَتِ الْجِبَالُ فَکاَنتَْ سَرَابًا )نبأ 
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 ها را ]از جای خود[ روان کنند و سرابی شوند.()و کوه 

پنبه  به  تبدیل  قیامت  حادثه  از شدت  کوهها  که  داریم  آیاتی  زدهدر  میهای  در  شده  ولی  گردند، 
گونه که بدیهی است، سراب وجودی حقیقی ندارد شوند. همانها سراب میکند کوهاینجا بیان می

 فرماید: بلکه تنها نمود است. علّامه طباطبایی در المیزان می

ها بالاخره منتهى مى شود به پراکنده شدن و  ها و خرد کردن آنپس به راه انداختن کوه 
آن  شدن  پاره  تپه پاره  صورت  به  و  پشم  ها  چون  نتیجه  در  و  آمدنشان  در  پراکنده  هاى 

راه   به  با  نسبتى  چه  و  است؟  معنا  چه  به  شدنشان  سراب  امّا  و  ساختنشان.  شده  حلّاجى 
انداختن آن دارد، به طور مسلم سراب به آن معنا که به نظر آبى درخشنده برسد نسبتى با 

توان گفت که وقتى کوهها به راه افتادند، و در  به راه انداختن کوهها ندارد. بله این را مى
آخر حقیقتشان باطل شد و دیگر چیزى به صورت جبال باقى نماند، در حقیقت آن جبال  

داد  راسیات که حقایقى داراى جرمى بس بزرگ و نیرومند بود، و هیچ چیز آن را تکان نمى
از حقیقت. )طباطبایی،   :  1374با به حرکت در آمدن و باطل شدن، سرابى مى شود خالى 

20 /269) 

گذارد. این تمثیل علاوه بر انتقال یک مفهوم عرفانی، از جنبه عاطفی نیز بر مخاطب تأثیر می
بیند جهانی که بر روی یک تخته ساخته شد و انواع بروج و افلاک بر آن گو این که مخاطب می

میان می از  به هیچ مینقش بسته شد، چگونه به یک باره  را  آنچنان که رود و جای خود  دهد، 
هرگز نبوده است. این تأثیر عاطفی از کارکردهای مهم آرایه های ادبی است که عطّار به خوبی از  

 آن بهره جسته است.

۵ ) 

عزیز مردی  را  دیوانه  آن   گفت 
 

چیز  مایه  این  ده  شرح  عالم،   چیست 
 

ننگ  و  پرنام  عالم  این  هست   گفت 
 

رنگ   گونه  صد  از  بسته  نخلی   همچو 
 

می  نخل  این  دست  به  یکیگر   مالد 
 

بی  گردد  موم  یک  همه   شکیآن 
 

نیست نیز  چیزی  و  مومست  همه   چون 
 

نیست  چیز  یک  جز  رنگ  چندان  که   رو 
 

دوی نبود  همه،  باشد  یکی   چون 
 

 

توی   نه  اینجا  برخیزد  منی   نه 
 

 (403: 1388)عطّار،  

طبق نظر دکتر شفیعی کدکنی، نخلِ بسته به معنای چیزی ساخته شده از موم است )عطّار، 
( در این تمثیل جهان به مومی تشبیه شده است که دارای اشکال مختلفی است و اگر 736: 1388
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تواند همه آن را به صورت به یک موم واحد درآورد. مانند ها را در دستش بمالد میکسی آن موم 
با آن سرگرم می بازی که کودکان  را  شوند که میخمیرهای  از طریق آن اشکال مختلفی  توان 

ها را یکپارچه کرد. پس در واقع جهان مومی واحد است که در جاهای مختلف ساخت سپس آن
آورد. چنانچه نسفی در کشف الحقائق  گیرد و اشیا مختلف را پدید میاَشکال مختلف به خود می 

 نیز به این تمثیل اشاره کرده است:

بدان اگر که از موم صد چیز بسازند به ضرورت صد شکل و صد اسم پیدا آید و در هر 
شکلی چندین اسامی دیگر باشد امّا عاقل داند که به غیر موم چیز دیگری موجود نیست و  
این جمله اسامی که پیدا آمده اسامی موم است که موم را به جهات مختلف و به اضافات و  

 (232-231: 1391اعتبارات، اسامی بسیار پیدا آمده است. )نسفی، 

این تمثیل یادآور نظریه تشکیک وجود ملّاصدرا است. فلاسفه صدرایی جهان را دارای وحدت 
می اعتباری  کثرت  و  اعتباری حقیقی  کثرت  و  است  وجود  از  برخاسته  حقیقی  وحدت  این  دانند. 

اَشکال هندسی با قیچی از مقوّا جدا  برگرفته از ماهیت )که همان حد وجود است(. مانند  ای که 
آنایم. همه آنکرده بودن  مقوّا  دارند که همان  اشتراک  از سوی دیگر  ها یک وجه  ولی  هاست. 

فلاسفه  نظر  طبق   .  ... و  مربع  یکی  است،  مثلث  یکی  که  جهت  آن  از  دارند،  هم  افتراق  وجه 
دهد وجود است که بین همه موجودات مشترک است، و  صدرایی آنچه متن خارج را تشکیل می

هاست  د چوب و سنگ به حیثیت تقییدیه وجود موجودند و همین ماهیتهای مختلف ماننماهیت
تواند به درک بهتر وحدت وجود به آورد. تمثیل عطّار در اینجا از جهاتی میکه کثرت را پدید می

خود   به  مختلفی  اشکال  موم  این  و  است  تشکیل شده  موم  یک  از  خلقت  تمام  رساند.  یاری  ما 
شکل  می به  جایی  در  مومی  اگر  مثلاً  بلکه  نیست  ذهن  زاییده  صرفاً  مختلف  اشکال  این  گیرد. 

موم   جز همان  را چیزی  خارج  متن  امّا  دارد،  تحققّ  خارج  در  کروی  حقیقتاً شکل  داریم،  کروی 
مطلبی   این همان  است.  پدیدار شده  موم  اثر حد خوردن  در  است و شکل کروی  نداده  تشکیل 

 کنند. عتباریت ماهیت یاد میاست که فلاسفه از آن به اَصالت وجود و ا

البتّه مواردی نیز در این تشبیه وجود دارد که ممکن است افراد ناآشنا با این مفاهیم را گمراه  
کند. مثلاً ممکن است تصوّر شود خدای متعال مانند یک موم است که به جزهای مختلف تقسیم 

یا این که اگر مخلوقات را جمع بزنیم و همه را شود و مخلوقات به این شیوه پدید میمی آیند. 
البتّه این نکته نیز درخور یکی کنیم خدا پدید می آید، که خدای متعال از این تعابیر منزّه است. 

نزدیک وجود  تشکیک  به  اینجا  در  عطّار  نظر  که  است  چون تأمّل  وجود.  وحدت  تا  است  تر 
بهره  وجود  مومِ  از  را  می مخلوقات  »دویمند  که  تمثیل  این  تثبیت  برای  نیز  ادامه  در  داند.در  ی« 
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جوید، که این حکایت میان نیست و همه چیز در واقع یک چیز است، به حکایتی دیگر تمسّک می
 باز هم نوعی اقناع عاطفی را برای مخاطب به همراه دارد:

پیرزن آن  بوعلی  پیش   رفت 
 

من«   ز  بسِتان  ک»این  برُد  زر   کاغذی 
 

نیز که  من  دارم  »عهد  گفتش   شیخ 
 

چیز.«  هیچ  کس  از  نستانم  حق  ز   جز 
 

بوعلی »ای  گفت  حال  در   پیرزن 
 

احولی؟   آخر  آوردی  کجا   از 
 

نه  حل  و  عقد  مرد  ره،  درین   ای تو 
 

نه   احول  اگر  غیر  بینی   ای؟« چند 
 

دوی نبود  همه،  باشد  یکی   چون 
 

توی  نه  اینجا  برخیزد  منی     نه 

 (403: 1388)عطّار،  

 گیری . نتیجه5

های زبانی و معرفتی همراه ی وحدت وجود در متون عرفانی همواره با چالشانتقال مفهوم پیچیده 
بهره  با  الطّیر  منطق  در  عطّار  امّا  است،  تشبیهبوده  از  تمثیلگیری هوشمندانه  و  های چندلایه ها 

ها ای ملموس و هنرمندانه به مخاطب عرضه کند. بررسیتوانسته این مفهوم انتزاعی را به شیوه
با وجود تنوّع ظاهری،   -از سیمرغ و سایه تا موم و اشکال آن    -های عطّار  دهد تمثیلنشان می

می عمل  وجود  وحدت  مختلف  ابعاد  تبیین  خدمت  در  ارائه همگی  با  عطّار  تمثیلکنند.  های  ی 
ی ظلیّ ه های ذاتی هر تشبیه فراتر رفته است؛ برای مثال تمثیل سایه بر رابطمتنوّع از محدودیت

تأکید می  با حق  در عین کثرت  مخلوقات  به وحدت حقیقی وجود  موم  تمثیل  در حالی که  کند، 
جامع تصویر  چندبعدی  رویکرد  این  دارد.  اشاره  میاشکال  ارائه  وجود  وحدت  از  از تری  که  دهد 

با هوشمندی وجوه مبعّد مانند استقلال سایه از صاحب آن را متعادل می  سازد و از سوی  سویی 
 ورزد. دیگر بر وجوه مقرّب مانند عینیت ربطی مخلوقات به خدا تأکید می

است، بخش بوده های عطّار نه تنها برای عصر خود که برای دوران پس از او نیز الهامتمثیل
شباهت نظریه چنانکه  و  موم  تمثیل  میان  نشانهای  ملّاصدرا  وجود  تشکیک  ی ظرفیت دهندهی 

ها مانند پر عرفانی است. با این حال برخی تمثیل  -ها در پیشبرد مباحث فلسفیبالای این تمثیل
ذات تجافی دلیل  به  برداشتسیمرغ  به  است  ممکن  رابطهمحورشان  از  نادرست  و  های  ی خالق 

پررنگ  فلسفی  متون  بر  تکیه  با  را  عرفانی  مضامین  تبیین  ضرورت  که  امری  بینجامد،  مخلوق 
می می نشان  پژوهش  این  تمثیلکند.  ترکیب  با  عطّار  که  عرفانی،  دهد  مبانی  و  ادبی  های 

تر  برای انتقال مفاهیم انتزاعی ایجاد کرده است، هرچند برای درک عمیق فردسازوکاری منحصربه
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می وجود،  تمثیلوحدت  این  تطبیقی  بررسی  به  مولوی توان  مثنوی  مانند  عرفا  دیگر  آثار  با  ها 
 گیری مفاهیم فلسفی در حکمت متعالیه را تحلیل کرد. پرداخت یا تأثیر آنها بر شکل

تشبیه فلسفی مخاطب  همچنین  و  به درک ذهنی  تنها  نه  استفاده عطّار  مورد  تمثیلات  و  ها 
می تجربهکمک  بلکه  میکنند،  ایجاد  وی  در  نیز  معنوی  و  عاطفی  عاطفی  ای  تجربه  این  کنند. 
شود که مخاطب مفاهیم عمیق عرفانی را علاوه بر این که بفهمد، عمیقاً حس کرده و موجب می

ی منجّم« نه تنها مفاهیم فلسفی را منتقل  هایی مانند »تختهدرونی سازد. به عنوان نمونه تمثیل
زمینه می بلکه  میکند،  فراهم  را  مخلوقات  همه  تکوینی  فنای  از  شهودی  درک  این  ی  سازد. 

تأثیرات عاطفی نیز در تحلیل تمثیلات عطّار اهمیت بسیاری دارد. در نهایت باید اذعان کرد که 
در چها به محدودیتعطّار  توجّه  با  و  عرفانی  ادبیات  در  رچوب  بلند  گامی  زبانی عصر خود،  های 

 تقریب این مفهوم غامض به ذهن مخاطب برداشته است. 
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 ده یچک اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله:
 ی پژوهش -یعلم

 

 :افتیدر خیتار
 

 :ی بازنگر خیتار

 

 :رش یپذ تاریخ

 انتشار: خیتار

 
 
 

 :ی کلیدی هاواژه 

 

 پساآخرالزمان و    آخرالزمان،  پادآرمانشهر؛  که قوانین جهانش با دنیای واقعی تفاوت دارد  زن،داستانی است گمانه
مشخصه زیرشاخه  بررسی  با  مقاله،  هستند.این  ژانر  این  کاج های  و باران  و   زدگیهای  کاظمی  از ضحی  زاد 

ها و  به بیان شباهت   ،هاهای حاکم بر جوامع این داستانالیستا آقایی ،علاوه بر بررسی و تصویر نظام  از  آلودمه 
 پردازد . مینیزهایشان تفاوت

می  نشان  پژوهش  ویژگینتایج  می دهد  قرار  اصلی  شاخۀ  چهار  در  ژانر  این  از   گیرندهای  عبارتند  :  که 
اقلیمیمشخصه  های حکومتی نظیر استبداد،  مشخصه   بسامد   در زدگیکاج .های حکومتی، بشری، اجتماعی و 

مشخصه و  مجازات  اشد  و  اتهام  امنیتی،  ماشین تدابیر  و  هویت  عدم  مانند  بشری  بشر،پیشتاز  های  انگاری 
  بشر   نمایش  و   همزادپنداری   پردازی،شخصیت  در  اثر  سه   هر.  دارد  را  بسامد   کمترین زادباران  در حالی که؛است

 .و زندگی است، مشترک هستند عشق خواهان  که جوانتقام و  اندیشمند

و در مشخصه  بیم  و در نظام طبقاتی،  یا طبیعی هستند  انسانی  فاجعۀ  پیامد یک  اثر  اجتماعی، هر سه  های 
زدگی،برخلاف دیگر آثار، فاقد دین و رهبر است و  کاج .امید،هرج و مرج،خیانت و موجودات عجیب مشترکند

پایینآلود، بالاترین و در باراناین مشخصه در مه بسامد  گری در آن مختص حکمران است؛نظامی ین  رتزاد 
  روی   دیگر  اثر  دو   و   دور  ایسیاره   در آلودمه   است؛  است.شرایط اقلیمی هر سه داستان در ناکجاآبادی در آینده

 .دندهرخ می زمین 
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 . مقدمه 1
علا  ،نویسیداستان است  ئ از  بوده  بشر  همیشگی  میداستان؛ق  تقسیم  دسته  دو  به  شوند:  ها 
 ۀهای خیالی یا مجازی که ساخته و پرداختداستان  وخاسته از جهان واقعی  رب  یهای واقعداستان

  : 1392،)میر صادقی.شوندوهمی و تصوری هم شناخته می  های غیرواقعی،اق است و با نام ذهن خلّ

خیالی  «  Speculative fiction  »اصطلاح  (14 داستان  کههمان  بار   است  سال اولین  در 
لاین«4819 کرد،  )1(»هاین  معروف  را  آر،لوکاس،آن  آ  )2(( 2010.)جرالد  ایران  و  فانتزی  کادمی 

 . را جایگزین آن کرد  «زنگمانهادبیات»برگردان فارسی
است و    متفاوت  واقعی  دنیای  قوانین  قوانین جهانش با  که  است  داستانی  نوع  زن،هرگمانه  ادبیات

ریزی این پردازد و پایه می  ممکن  و  واقعی  چیزی  تغییردادن  پیامدهای  در  کاوش   نویسندۀ آن به
 (172: 1383.) آدامز،های کلیدیش استژانر در امر مادی به جای ماوراءالطبیعه یکی از ویژگی

کمتر به آن پرداخته ،که در ادبیات تألیفی و پژوهشی ایران  زن این استاهمیت بررسی ژانر گمانه
اخیر با افزایش آثار ترجمه،بیشتر مورد توجه نویسندگان و    ۀموضوعی است که در ده  است وشده

هایی متمرکز همواره با پرسش   زیرا؛استمخاطبان اعم از کودک و نوجوان و بزرگسال قرار گرفته 
 (18: 1390)حاج زمان،اند.ها از آغاز تمدن همواره از خود پرسیده بوده که انسان 

آثا خیالر،این  و  ادبی  برارزش  جنبافزون  ارزشمند   ۀانگیزی،از  نیز  تفکر  به  بشر  واداشتن 
بدی،جهانِزیرا،است؛  از  تقابل خیر و شر و جنگ  سرشار  تبدیل شده و  پادآرمانشهر  به  سرانجام 

 . ها تا آخرالزمان و پسا آخرالزمان هم کشیده می شودآن
  آخرالزمان(   )نمایندۀ  آلوده، مَ)نمایندۀ پادآرمانشهر(  زدگیسه کتاب کاج  این مقاله با انتخاب  از این رو در

ها کمتر به آن ر،های دیگپژوهش  گمانه زن کههای ادبیات،مشخصه)نمایندۀ پساآخرالزمان(زاد  بارانو  
گیری از با بهره های حکومتی و بشری و اجتماعی و محیطی،بررسی شده و  ،در شاخهاندپرداخته

 شود. ها تحلیل میهای آنها و تفاوتشباهتهای مذکور،یافته
بر مبنای هدف تحقیق به صورت  و   ای این پژوهش،یک مطالعۀ نظری مبتنی بر روش کتابخانه

  شود:پاسخ داده می تالا ؤبه این س و در آن، تحلیلی است -توصیفی 
 ست؟ا کدام این ژانر زن در سه رمان منتخبِگمانههای ادبیاتمشخصه. 1
 زن در این سه رمان چیست؟گمانههای ادبیاتهای مشخصهها و تفاوت. شباهت2

پژوهش، این  پیشینۀ  پادآرمانش  مطالعاتدربارۀ  و  آرمانشهر  ژانر  با  پسا  مرتبط  و  آخرالزمان  و  هر 
  های آرمانشهر و عوامل شکل ویژگی(،19-46: 1395)نسب الهام امینیآخرالزمان از این قرارند: 

 را از دیدگاه فارابی بررسی و تحلیل کرده است. )آرمانشهر(گیری و انواع مدینۀ فاضله 
 را در قالب)پادآرمانشهر( اتوپیاو دیس  )آرمانشهر(های اتوپیاویژگی (135-159:  1396)شهام اسدی
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شدن امور از  داستانی از ارول بررسی کرده است؛آرمانشهری که با قدرت گرفتن حکومت و خارج
در پایان به نفع و سود شخص و رهبری  شود و»  ها افزوده میدست مردم عادی جامعه،نارضایتی

مقدس  بیشتر    گرددم میتخ  واحد و  به سود  برای رسیدن  ابزاری  عنوان  به  تنها  آن  در  انسان  و 
 ( 155:  1396)  د.«کننقش ایفا می 

عباس پور،حقاسلام و  مفاهیم  (،65-74:    1397)  زادهلسان  بررسی  و اندیشه به  آرمانشهری  های 
عدالت، انسانیت اند و توجه به»سهراب سپهری و فریدون مشیری پرداخته  در اشعارآرمانشهری  پاد

محبت  و  عشق  و  آشتی،مهرورزی  و  انسانی،صلح  ابعاد  جامعۀ (  73:    1397)  «و  هر  لازمۀ  را 
 اند. آرمانشهری دانسته 

افشارحمید  طبقه(،47-64:  1391)  رضا  و  تاریخچه  اتبه  افلاطون یا  پوبندی  سیاسی  اندیشۀ  در 
جامعۀ   نقد  که  است  معتقد  و  داده  نشان  عرصه  یک  در  را  سیاسی  اندیشۀ  و  ادبیات  و  پرداخته 

 ( 47: 1391)گیرد.صورت می) مانند تئاتر(های آنآرمانی با ادبیات و شاخه
های  به تعریف و تاریخچۀ داستان (  1396)در پیشینۀ آخرالزمان و پسا آخرالزمان هم  زهره محبی  

 انسان  زندگی  به  پساآخرالزمانی  های آن پرداخته و معتقد است که ژانرپساآخرالزمانی و مشخصه
قرن نوزده    هاینگرانی  و  هاترس    را  ژانر  این   آمدن  به وجود  پردازد و دلایلمی  جهان  پایان  از  بعد

ای  هایوجنگ  هاماشین   و  تکنولوژی  عصرظهور  مدرنیته،   شروع   و بلاهای می  هسته    داند؛او 
 دلایل  وحشتناک را مهمترین  هایسونامی  و  هاطوفان  ها،سیل  وسیع،  هایزلزله  چونهم  طبیعی،

 ( 14: 1396محبی،) داند.می  اخیر قرن در هااین نگرانی
،به بررسی موضوعی یکی از ارکان ژانر آخرالزمان پرداخته  (25-44:    1395)حسن ستاری ساربانقلی

 و نقش منجی را در جامعۀ آرمانشهر،بررسی و تحلیل کرده است. 
و    های آخرالزمان و پساآخرالزمان یافت شدرژانهای  مشخصه  ۀ درباری  منابع کمبه جز این موارد،

های مشترکی را از این سه کتاب استخراج ها، مشخصهنگارنده با بررسی و تحلیل محتوا در داده 
 پردازد. ها مینموده و به مقایسۀ آن 

 .چارچوب نظری پژوهش 2
  شده   رعایت  مهم   ویژگی  سه  آن  در  که  است  هاییسبک  زیر   و  ها سبک   برای  زن،عنوان کلیگمانه

  و   حوادث  آیا  که  بیندازد  تردید  و  گمان  به  را  خود  مخاطب  بتواند  بایستمی  ادبی  متن:است؛نخست
 حاکم  آن   بر  فراطبیعی  قوانین  یا  است  شدهشناخته  و  معمول  قوانین  همان  داستان  بر  حاکم  قوانین

  در   و  شوند  زنیگمانه  و  تردید  همین  دچار  است  ممکن  هم  داستان  هایشخصیت  است؟دوم،خود
 بر  بتواند  باید  مخاطب  ماجرا  پایان  در  آنکه  سوم  و  بکنند  شک  داستانی  حوادث  داشتنواقعیت
  یا  استهبود   گرایانهواقع  داستان  آیا  که  برسد  منطقی  قضاوت  به  داستانی  حقایق  و  شواهد  اساس 

   فراطبیعی؟ 
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تخیلی،وحشت،آرمانشهر،پاد گمانه فانتزی،علمی  آثار  مجموعۀ  به  که  است  زن،عنوانی 
 های زن،ویژگیهای گمانهشود؛بنابراین،مشخصهآخرالزمان و ...گفته میآرمانشهر،آخرالزمان و پسا 

ها،هیچ مشخصۀ ،بدون وجود این داستان زن() گمانه باشد و این عنوانها میهریک از این داستان
 خاصی ندارد. 

پیام  در  کاوش  به  ژانر  میداین  واقعی  جهان  قوانین  در  تغییرات  و  های  دیکشنری  پردازد  در 
 این گونه تعریف شده است: بادیسآ

گمانه » داستانی  از  زنادبیات  وسیع  ای  داستانی دسته  شامل ادبیات  که  عناصری   هاییرژان  است  با 

داستانی موضوعات   ندارند.چنین  وجود  دنیای کنونی  یا  ثبت شده،طبیعت  واقعیت،تاریخ  در  که  است 
دهد.ژانرهای  های تخیلی پوشش می و دیگرحوزه  آینده های فراطبیعی،مربوط بهمختلفی را در زمینه 

شامل دسته  این   و  جایگزین،اتوپیاییترسناک،ابرقهرمانی،تاریخ  فانتزی،  تخیلی،-علمی  زیر 
 .«شودمی(  تخیلی-علمی فانتزی مثال، عنوان به)ها  آن  از ترکیبی همچنین و  دیستوپیایی

آن احتمالاتی در جامعه :»کندبیان میدر توصیف این ژانر   )3(دآتووایران کتاب به نقل از مارگارت  

رسند،نقشی اساسی را در خلق  الوقوع به نظر مینهفته و قریب،  اما ؛اندکه هنوز به وقوع نپیوسته
تواند در  زن میهر نوع فناوری یا عنصر فانتزی در ادبیات گمانه . کنندزن ایفا میهای گمانهداستان
 اشد.«های کنونی جامعه و یا مسیر پیش روی آن،ریشه داشته بواقعیت

 :مهم شامل پادآرمانشهر،آخرالزمان و پساآخرالزمان وجود داردۀ زن،سه زیرمجموعدر ژانر گمانه   
  آن،   در  که  )6(بیمارگونه  ادبیات  یا   )5(شهریپلید   ادبیات  یا   آرمانشهریپاد   ادبیات:)4( پادآرمانشهر 

جامعۀ میرصادقی،است.  پلیدی  از  سرشار  و  بیمارگونه  و  بشری،شوم  آیندۀ  را   و(  7:  1377)  جوامعی 
می  داردنشان  قرار  آرمانشهر  با  تقابل  در  و  است  ناخوشایند  چیز  همه  که    های جنبه   به   و دهد 

 ( 145: 1396اسدی،).است متکی ای متقاعدکننده دروغین
ها در دوران نابودی یا بازسازی جهان روایت این داستان :  )8(پساآخرالزمان   و  )7(آخرالزمان

 .ها سروکار دارندمحیطی و سقوط تمدنشوند و اغلب با موضوعاتی چون جنگ،نابودی زیستمی

  ها.خلاصۀکتاب3
دما    زده با حکومت دیکتاتوریاین داستان پادآرمانشهری،در کشوری جنگ)ضحی کاظمی(،زدگیکاج

می سیاسترخ  که  اجباریدهد  نژاد، ،مانند؛های  شغل،اصلاح  و  همسر  افراد،انتخاب  نامگذاری 
میعقیم اعمال  را  جمعیت  کنترل  و  قوانین  کنسازی  و  اوامر  مخالف  که  گروهی  بین  این  در  د؛ 

می شهر  از  خارج  هستند،به  درخرابه حکومت  و  میگریزند  مخفی  قدیمی  شهر  دما های  شوند؛ 
فرستد وعده های ویژۀ تحقیقات پنهانی خود میها را دستگیر کرده و به آزمایشگاه ای از آنعده

 ای دیگر را که مخفی هستند،تحت نظر دارد. 

https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B1/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87/
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مرگبار   زدگی،  بیماری  داستان  ۀمسئلکاج  که    اصلی  کرده  است  پیدا  شیوع  کشور  علت    ودر 
در چند روز،بیش از های آزمایشگاهی است که  های استخوانی در انسان،جهش ژنتیکی سلولآن

 افتد و ی مرگی سریع و بدون درد که در یک ثانیه اتفاق م؛نیمی از جمعیت کشور را کشته است
می خشکباعث  سالم،جسدی  انسان  یک  از  می باقی  شده  شود  بو  نه  که  نه  بماند  و  گیرد 

 .شودسبب ترس بازماندگانی است که هر روز تعدادشان کمتر میممرگی که ؛گنددمی
ها در  داستان در چند فصل تنظیم شده و شخصیت اصلی و راوی در هر فصل متفاوت است؛ آن

بازگو حال  در  عزیزانشان  یا  خود  مرگ  حرفانتظار  و  زندگی  خاطرات  ناگفته کردن  های 
تاریکی  و  استبداد و وحشت و سردی  در  و  انداخته  زندگیشان سایه  بر همۀ  دما  هستند.حکومت 

 دهند. باری را ادامه میزندگی غم
شخصیت همۀ  مرگ  با  حکومت،همزمان  نابودی  و  دما  کارکنان  عمدتاً  مرگ  که  داستان  های 

بازگشته و    مخالف، به شهر ویران  مبارزانفضای داستان را متحول کرده است؛بزرگسالان هستند،
می حرکت  جدید  ای  آینده  سوی  به  و  گرفته  خود  پناه  در  را  بلا  این  از  بازمانده   کنند.کودکان 

پس از مرگ خدای ؛شودای مفروض روایت میداستان آخرالزمانی که در آینده،لیستا آقایی()اَ  آلودمَه
نابود شده  ،زمین،معروفند  که به ایزدان) سه مرد و یک زن(دروغینش  واقعی و جانشین شدن فرزندان
رفته بین  از  آن  ساکنان  اکثر  بردهاو  در  به  سالم  جان  فاجعه  این  از  کمی  تعداد  و  در  که    اندند 

نام به  جدید  میز  هونا  سرزمینی  انسان؛کنند ندگی  پرورش  قصد  را  ایزدان  ژنتیکی  های 
 کنند. ها مخالفت میشورشیان با آن،اما؛دارند

نام به  اصلی،دختری  از    شخصیت  است؛پدرش  تنیده  هم  در  او  عشقی  و  خانوادگی  ،داستان  حوّا 
ایزدان و   از شورشیان مخالف حکومت  آغاز کارکنان حکومت است و عشقش  از زمانی  او  نقش 

دروغین هستند و باید بین خانواده و دوستان و ،یابد زمین از بین نرفته وخدایانشود که در میمی
کند انتخاب  را  یکی  زمین،  به  می؛رفتن  انتخاب  را  رفتن  مینقشه،اما؛کند او  و  اش شکست  خورد 

 شود. ،تبعید میرایزدان تا آخر عمبه برای خدمت 
نگرانه را به تصویر  تخیلی و پساآخرالزمانی که جهانی آینده-داستانی علمی،ضحی کاظمی()  زادباران
ها از ؛انسانکاملاً غرق در آب شده است  مه بزرگپس از بلایای طبیعی و وقوع    ،کشد.زمینمی

رفته شدهبین  نابود  تمدن  و  ؛اند  فاجعهزبااست  این  آیین  ،ماندگان  و  با  اجتماعی،سیاسی  های 
کش  جدید،  اقتصادی شناورتیروی  جزایر  و  می  ها  بین  زندگی  باید  وضعیت  این  در  کنند.مردم 

حاکمان فرامین  از  جانشینان     پیروی  بزرگو  را    ناجی  مجازات سخت،یکی  پذیرش  یا  بقا  برای 
گیری تمدن شود،سبب شکلخرافاتی که در قالب دستورات ناجی به مردم اعمال می.انتخاب کنند

است که جانشینان ناجی با این  اساس شکل گرفتهاست و زندگی بر پایۀ اعتقادات بیجدیدی شده
 ابزار بر مردم احاطه دارند.
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مشکلات    ۀاست که برای تحقیق دربار  پیروان ناجی یکی از  ،تیراد این داستان،    شخصیت اصلی
می فرستاده  مأموریتی  به  دریا  در؛شودمردم  وچالش  او  دادن  دست  عشق،از  با  سفر  های  این 

اش دنیایی جدید و مستقل  کند به همراه خانوادهشود.در پایان،تیراد تلاش میاعتقادی مواجه می 
 .بسازد

ها های آنتوان تشابهات و تفاوتمی ،زن در این سه اثرهای گمانهبا بررسی مشخصه  این مقاله در  
 بندی کلی عبارتند از: ها در چهار دسته؛این مشخصه را در موضوعات مطرح شده نشان داد

 های حکومتی:مشخصه
 طلب حکمرانی از قدرتی تمامیت -
 زننده.ر و زیاندر واقع تهدیدگ،ما؛اوجود تدابیر سیاسی،اجتماعی و صنعتی در ظاهر سالم -
 اجبار در شکل تشخیص مصلحت  -
 اساس و اشد مجازات اتهامات بی -
 ایجاد ترس و تهدید  -

 های بشری:مشخصه
نام  بی  - نداشتن  بشر)  انسان  -هویتی  ارزشمندی  شخصیت  -عدم  عدم   -ردازی  پنداشتن 

 ها( انسان انگاریماشین-سپردگیرتسلیم و س-هدفمندی 
 تولد عشق و مقاومت -
 ورزی ولد اندیشهت -
 انتقام ۀ روحی -
 پنداری همزاد -
 های محیطی و اقلیمی:مشخصه 
 ابهام زمان و  ای مفروضآینده  وگذشته   به شرح سفر -
 مکانابهام و  جغرافیای اقلیمی -

 های اجتماعی:مشخصه
 نشان دادن نتایج تلخ یک تصمیم یا تفکر یا عملکرد در جامعه -
 تکنولوژی پیشرفته -
 آشوب و هرج و مرج   -
 مندی طبقاتی جامعه  نظام -
 ماندن به هر قیمتی و زنده فریب و خیانت -
 نگرش کار گروهی و نفی فردیت  -
 دین   -
   و تاریکی و سکوت و افسردگیاندیشی مرگ  -
 ) همۀ ابعاد( و امیدترس  -
 موجودات عجیب و غریب  -
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 های رزمی و نظامی زیر نظر رهبر) منجی( آموزش  -
 زدایی و تازگی ثانویه  آشناییدگرگونگی و  -
 زن های گمانه.تحلیل و بررسی مشخصه4

پادآر  ژانرهای  که  آن  دلیل  هستند؛بنابراین به  توالی  پساآخرالزمان،در  و  آخرالزمان  و  مانشهر 
گمانهویژگی میهای  را  داستان  سه  این  از  استخراج شده  کلی،دستهزن  درچهارشاخۀ  بندی توان 

 کرد:
 های حکومتی مشخصه-1

داستان  این  در  دارد.  حکومت  مهمی  نقش  مردم  زندگی  بر  تسلط  و  قدرت  نماد  عنوان  به  ها 

تکیه  ،زدگیکاج در قدرت  اریکۀ  بر  شایستگی  به  فرمانروا  و  نیست  درستی  رابطۀ  مردم   تودۀ  و  حاکم  میان   «

طلب،بر زندگی مردم نظارت کامل دارد و با  با رویکردی تمامیت ؛ دما،( 203: 1391است.«)حریری،نزده
محدودیت ایجاد  و  اجتماعی  شدیدسرکوب  تهدید،  های  و  تضمین    وترس  را  خود  بقای 

 :شودترین اتهامات، به مجازات مرگ منجر میهرگونه مخالفت با قوانین،حتی با کوچک؛ کندمی

اعلام کردند هر گونه اعتراض به عمل انجام شده، چه مستقیم، چه غیر مستقیم، با برخورد جدی دما و حذف    »
 ( 85: 1397کاظمی،)«گیرد.فرد از جامعه صورت می 

ابزا  آلودمه در از  استفاده  رنیز،ایزدان  مردم  کنترل  برای  نظامی  حکومت  و  نظارت  مانند  هایی 
ها و روابط اجتماعی،همه تحت فرمان حکومت  کنند.ساختارهای اجباری زندگی،از جمله شغلمی

 :است
 (135: 1397آقایی،) .«شدشهر با دوربین رصد می ۀ در طول شب حکومت نظامی برقرار بود...نقطه به نقط» 

درباران شکل،زاداما  کمرنگبا  حکومتی  جدید،استبداد  تمدن  اساس گیری  بر  قوانین  و  شده  تر 
باشندمی»  شوند:خودکنترلی اعمال می داشته  ارتباط  زنی  با هیچ  نداشتند  اجازه  ناجی  پیروان  همیشه  .دانست 

 (64: 1397کاظمی،).« حد را نگه داشته بود
 :های شدیدی به همراه داردچنان مجازاتهرچند نقض قوانین هم

 ( 115) همان: «های کشتی ناجی،نافرمانی بزرگی بود و مجازات مرگ به همراه داشت.زدن به دارایی دستبرد»
داستان گمانهدر  سه  های  در  حکومتی  متفاوت  دورۀ  زن،خصوصیات  فاجعه،حین  زمانی  از  )پیش 

از پس  و  گرفته آن(  فروپاشی  قرار  بررسی  سطح  زدگیجدرکا  است؛بنابراین،حکومت مورد  بالاترین 

با آغاز  زادباران تر است و دربه دلیل فروپاشی نظم قبلی،استبداد کمرنگ آلودمه استبداد را دارد،در

 . استها بیشتر شده و استبداد کاهش یافتهتمدن جدید،ارزش انسان
 های بشری مشخصه .2

ها  ها،ویژگیافکار،نگرش ۀ  هر اجتماعی است و مجموع  ۀپیکر  ۀشر،سازندببشر:  هویتیبی.  1-2
این بخش، او،هویتش است.در  نمایش  و روحیات  متفاوتی  به درجات  اثر  انسان در هر سه  ارزش 

 :داده شده است
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می،زدگیکاج در افول  به  رو  انسان  نقش  می »  استفاده  ابزار  عنوان  به  فقط  انسان  و  اسدی،رود  :  1396گردد.«) 

ابزاری برای بقای حکومت مورد استفاده    و تنها به عنوان  استفاقد هویت و اختیار  ،  انسان ؛(  145
امتداد قدرت دما مهم؛زیرا،  دگیرقرار می به هر قیمتی و  اجتماع  ماندن نظم  رین هدفش تبرقرار 

 است: 
 (84 :1397ظمی،) کا «خدماتش از مردم انتظار داشت.ۀ سپردگی که دما مقابل همر عتماد و سا»

همانند  ، ارزشمندی و هدفمندی و حق انتخاب همسر و فرزند  ، بدوننام و هویت  بشرِ بیبنابراین،
 . کندطی می،مسیر دلخواه دما را  نامیدهد و در بیماشین، وظایف خود را انجام می

ها ها ابزار حکومت ایزدان هستند و برای پیشبرد اهداف حکمرانان، از آننیز انسان  آلودمه در
 :شودمیه استفاد

 ( 84 :1397آقایی،).«کردندانسانی تبدیل می  رگرفتند و به موجوداتی غیمان را می خانواده  دوستان و اعضای»
انسانباران  در میزاد،هرچند  زندگی  حکمرانان  قوانین  تحت  هنوز  آن  ،اما،کنندها  در ارزش  ها 

می مشاهده  اجتماعی  و  هویتی  رشد  و  است  بیشتر  دیگر  اثر  دو  با   :شودمقایسه 
 ( 1397:77کاظمی،).   «بردمی  سوزی پناهگرفت و به مراسم اشپل هایش عذاب وجدان می پردازی تمام خیال  بت»با

ها را به مقاومت و  ،انسانعشق در شرایط سخت و سیاه زندگی، تولدعشق و مقاومت:. 2-2
» قابلیت  زن نیز در اوج تباهی و ویرانی و ناامیدی،های گمانه؛در داستانکندترغیب می،حیاتۀ ادام

بهترین   (،217: 1399ورزی وپیروی از اصول اخلاقی و مهربانی بدون قید و شرط«) شبرنگ،ها به عشق انسان
ها برای فرار  زدگی،با وجود ممنوعیت عشق درحکومت دما،شخصیتکاج دربعد روابط انسانی است؛

 :برندمرگی به آن پناه میزاز رو
 ( 34 :1397کاظمی،) .«خواهد با سپیده ازدواج کندگفت وقتی بزرگ شود،می خورشید عاشق سپیده بود و می » 

ادامۀ زندگی و تحمل شرایط    نیز آلودمه در دلیل  به پسرش  داستان »جاده« که عشق پدر  مانند 

بود آخرالزمانی  یکدیگر،شخصیت،عشق  سخت  به  داستان  اصلی  برای  های  و    مقاومتمحرکی 
 ( 140:  1397آقایی،) «ام تا عاشق تو باشم و از تو محافظت کنم.من به دنیا آمده : »بخش زندگی استانگیزه

درگیریباران در،اما   و  زندگی  دشوار  می زاد، شرایط  به عشق  اندیشیدن  از   :شودهای ذهنی،مانع 
  .«چرخاند به سمت انتهای راهرو کند و سرش را میهای آرام و عمیق لیلی وحشت میتیراد از نفس »  
 ( 14:  1397کاظمی،)
 ۀزدگی، تدابیر سختگیرانکاج نارضایتی از اوضاع زندگی، عامل مقاومت در برابر استبداد است. در 

 «گذاری معتقد بودند.ای به بمببعضی به کودتا،برخی به ترور و عده  »دما نتوانسته مانع مقاومت مردم شود:

 غیر ممکن است.،امکان هر گونه رویارویی با حکومت؛اما، (115:  1397کاظمی،)
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بهمه در اعتراضآلود،مقاومت  ارزش صورت  به  بازگشت  و  مردمی  دیده های  قدیمی  های 

ها برای مقابله با افراد شرور بیشتر فردی است و تلاش شخصیت،زاد،مقاومتباران شود؛اما،درمی

 .خوردبه چشم می
ورزی:  2-3 اندیشه  سختی  .  از  گریز  برای  است.هاندیشیدن،راهی  آرزوها  به  رسیدن  و   ا 
استزدگی،کاج در افول  به  رو  انسان  مسائل  بسیارورزی  اندیشه و    نقش  به  معطوف  و  محدود 

است فلاکت  و  می  »:روزمره  نگه تصور  سرگرم  برای  دما  کرده کرد  اجرا  را  طرح  این  مردم    «بود.داشتن 

   (53:  1397ظمی،)کا
 :کندپذیر میها،زندگی را تحملحلآلود،با تفکر و یافتن راهمه شخصیت اصلی

 ( 74:  1397آقایی،) «خبر بودم.ی شک چیزی وجود داشت که من از آن بد.بیآمدر نمی  اما با عقل جور»

ها به دلیل کنترل ذهنی حکمرانان اندیشهگیری است،که دنیایی جدید در حال شکلزاد،باران در

 ماند.محدود شده و از گسترش بازمی
انتقام.  2-4 ایده:ظهور  است؛دنیای  بشر  همیشگی  آرمانشهر،خواست  همان  یا  گاه هیچ  ،مااآل 

فردیت بشرشده که خوشایندش    ضآوردن چنین دنیایی باعث نق به وجود،یافتنی نیست؛زیرا  دست
انتقام بروز می؛و در پی تغییر شرایط نامطلوب است  نیست کند. این خواسته به شکل مقاومت و 

 کنند: ویروسی جدید ایجاد می،زدگی،مردم برای انتقام از دماکاج در

به تدریج    ،کم و از طریق داروهای تقویتی وارد بدن پدر و مادرها شود و طی پنج سالشده ،کم ویروس مهندسی»  
 ( 180: 1397ظمی،)کا   «ها شود.باعث فوت آن 

انتقام جمعی و شورش علیه حاکمان دروغین  مه در آلود گرچه از استبداد کاسته شده؛اما، باز هم 

 شود :مشاهده می 
انتقام وخشم پشت لای  » از اشک شعله می   ۀآتش  بود.دیدهستم کشید.نازکی  :  1397آقایی،)  «ای که ستمگر شده 

317 ) 
اند و مردم  ها فروکش کردهآمده،هرج ومرجفاجعه تمام شده و تمدن نو به وجودکه  زادباران ، دراما

فردی است و بیشتر میان  ، انتقام اند؛وضع زندگی بی ثبات است وبه آرامشی نسبی دست یافته 
 :شودها دیده میشخصیت

 ( 318: 1397کاظمی،) «کند.تیراد خنجر خونی را در قلب مارت فرو می»
هایی را که ممکن  ها و رخدادها و حتی مکان اثری هنری، شخصیت   ۀداستان، به مثاب  :همزادپنداری.  2-5

غیر میاست  جلوه  واقعی  باشند،  آنواقعی  خواننده  رو  این  از  و  میدهد  واقعی  را  نیاز،ها  بی    : 1394پندارد.) 

عمیق؛(17و 16 ،ارتباط  حوادث  انگاشتن  واقعی  داستان،  فرایند  در  از بنابراین  بیشتری  درک  و  تر 
 آورد. های داستان را فراهم میحالات روحی شخصیت
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با شخصیت و تجربهمزادپنداری،ارتباط عاطفی خواننده  آن  ۀها  است.دراحساسات  زدگی، کاج  ها 
میصحنه منتقل  خواننده  به  را  خشکی  و  ترس  مرگ،حس  از  توصیفی   :کندهای 

 ( 156: 1397ظمی،)کا  «های ماهور گشاد شده بود و نفس عمیقی کشید و خشک شده روی زمین افتاد.چشم»
 :کندهای تعقیب و ترس،حس فرار و فریاد را در خواننده ایجاد میصحنه ،آلودمه در

اش با یک هیس بلند او را به سکوت  های قدیمی دیده بودم که قاتل قبل از زجرکش کردن قربانیخدایا! در فیلم  »
 (32:  1397آقایی،)  «ام حس کردم.سنگینی دستی مردانه را روی شانه  ...کنددعوت می

ب باران در  را  صحنه  در  حضور  حس  اوج  امداد،  درکشتی  اجساد   :انگیزدمیرزاد،توصیف 
می » کشتی  روی  را  بود.اجساد  خورده  چاقو  ضربه  چند  جلو  از   ( 294:  1397کاظمی،)  «آورد.آرمینا 

پردازی و هویت بشر در این سه  شخصیت،های بشریمشخصه  در آخر و در جمع بندی در مبحث
انسان ارزشمندی  اساس  بر  کاجداستان  در  که  است  پایینها  در  بارانزدگی  در  و  در ترین  زاد 

با رشد شخصیتی    زاددر داستان باران  هاروند رو به رشد ارزشمندی انسان،اما؛بالاترین میزان است
ها و جوامع در مواجهه با  رشد تدریجی انسان  ۀدهنداین تغییرات نشان   شود وافراد نشان داده می 

 های جدید تأکید دارد.ت و آزادی فردی در تمدناهمیت هویّر و ببوده  هابحران

شکل  به   ودآلو مه   زدگیکاج در  مقاومت؛عامل اصلی امید و زندگی است،در هر سه داستان،عشق

عنوان  ورزی در این آثار به اندیشه؛فردی است  به شکل دازباران   شود،درحالی که درجمعی دیده می

متفاوت ،فضای داستان  با توجه به شود؛اما،شدت آن  ها مطرح میراهی برای بقا و گریز از سختی
  ) باران زاد( به فردی  ) کاج زدگی(شکل بروز آن از جمعی،شود؛اماآثار دیده می  ۀانتقام نیز در هم؛است

ها این داستان   ۀمشترک همۀ  همزادپنداری،با توجه به توصیفات دقیق و جزئیات،نقط؛کند تغییر می
 .کنداست و به ارتباط بهترخواننده با متن کمک می

 های محیطی و اقلیمی مشخصه .3

مفروض.  3-1  ای  آینده  زمان-شرح  علمی  :ابهام  ژانر  اصلی  تصویر  ،بتخیلی -ویژگی  ه 

نهایی است؛دغدغۀ  آینده  وجود   کشیدن  آینده  دنیای  در  که  است  یا مشکلاتی  نویسنده،امکانات 
 ت.زمان اس دنیایی که فرا(،170،الف :  1383) آدامز، ای مفروضای در آیندهجامعه داشت؛خواهد

داستان این  تمامی  تاریکها،آیندهدر  مملوای  فاجعه  ،  تصویر کشیده  از  به  انسانی  و  طبیعی  های 

است   نیز   را  آینده  نگاریتاریخ  عنوان  آن،  به  برخی"که  است  دلیل  این  ؛بهشده 

 ( 33: 1369فدایی،)"اند.داده 
علمی باوجود تهدیدهای   هایپیشرفت،زدگی،دنیا به وضعیت پادآرمانشهری رسیده که در آندرکاج

ای سرد زمین در این داستان،با هجوم بیماری و فقربه منطقه ؛گسترده،به شدت در حال افول است
بی تبدیل شدهو  کهروح  دارد؛  است  زیادی  فاصلۀ  قبل  دنیای  زمان  سکونتبا  که  آینده  در  گاهی 

 : مشخصی ندارد



 34پیاپی ،  1403 پاییز و زمستان،، 2، شمارۀ 14، سال ادب فارسی                                                                                    148

شدند و مردم برای این  ها قفل داشتند و با کلید الکترونیکی باز می این، جاکلیدی است...در شهر قدیم،خانه   :گفت»
 (31: 1397،زدگی)کاج «.انداختندها را در این حلقه ها می گم نکنند،آن را که کلیدهایشان

مه  میآلود،آیندهدر  روایت  زمین  نابودی  از  پس  سیاره ای  که  سکونت  شود  محل  به  دیگر  ای 
شده تبدیل  به؛استبازماندگان  سیاره  ساخته  این  موجودات  ایزدان،  بشر،اداره دست  توسط  شده 

 شود:می
 ( 247: 1397آقایی،)«به زمین حمله کردن . ،ها پیشایزدان سال » 

باران نابودی خشکیدر  لرزه، زمین پس از بلایای طبیعی از قبیل زمین ا،هزاد،سیصد سال پس از 
 : استوقفه، زیر آب رفته و به مکانی برای زندگی جدید تبدیل شدههای بیخشکسالی و باران

مانده    » باقی  ابهام  از  ای  هاله  و  تردید  از  ابری  در  بود  آمده  پیش  بزرگ  مه  از  قبل  ،هر چه  وارثین جدید  برای 
 ( 86: 1397کاظمی،)  .«توالی و مدت زمان اتفاقات ،حتی؛بود

ای دیگر  آلود در سیارهدهند،در حالی که مه زاد در زمین رخ میزدگی و باراناز نظرجغرافیایی،کاج
 .جریان دارد

اقلیمی.  3-2 مکان  جغرافیای  ابهام  ناکاج   :و  با هجوم    کجازدگی،در  که  است  زمین  در  آباد 
منطقه به  بیماری  و  فلاکت  و  است؛ناحیهبیماری  شده  تبدیل  روح  بی  و  سرد  و  خشک  ای  ای 

 محل اسکان جدید افراد ،آلود همدر مه ؛به دور از هر گونه ارتباط با جوامع دیگر، منزوی و تنها
استباقی زمین  از  غیر  زمین،درجایی  بر روی  نابودی تمدن  از  از ساکنان ؛مانده پس  تعداد کمی 

 .است دروغین اند و امور زندگیشان دست ایزدان ساکن شده  آن،در سرزمین هونا

در حالی   ،(86:  1397« ) کاظمی،زمین  ۀآب گرفت  ۀسیار»،همین زمین است،زادجغرافیای اقلیمی در باران
 . که سراسر آن را آب فراگرفته و تمدن جدیدی بر روی آب در حال تشکیل است

زاد  ود و بارانآلزدگی و مه می توان گفت که از نظر جغرافیای اقلیمی هر سه داستان کاج،بنابراین
نامعلومند کاج؛  درمکانی  که  تفاوت  این  بارانبا  و  و  زدگی  هستند  زمین  در  نامعلوم  جایی  در  زاد 

 افتد. ای دیگر اتفاق میآلود در جایی نامعلوم در سیاره مه
 های  اجتماعی مشخصه.4

نا   :نشان دادن نتایج تلخ یک تصمیم یا تفکر یا عملکرد در جامعه.  4-1 منتظره  اتفاقات 

داستان دنیای  است؛در  نامتعارف  اعمال  اتفاقات  ،نتیجۀ  درغرب،دلیل  ها،خصوصاً 
آنچه سبب    »دانند و معتقدند کهپادآرمانشهر،آخرالزمان و پساآخرالزمان را نتیجۀ اعمال بد خود می

تواند » تنها عذاب الهی می ( ؛یا  205:  1399رنگ،.« )شب نسل بشر است  فساد درونی،جهان گشته    ۀویرانی گسترد

به تحلیل نتایج تصمیمات نادرست در سطح  نیز  این سه اثر  ؛(203چنین ویرانی بر جای بگذارد«)همان:
می کاج؛پردازند اجتماعی  فاجعهدر  مرگزدگی،  نظیر  اجتماعی  و  های  قحطی  ناگهانی،  های 

 پیوندد:به وقوع می  دمافروپاشی نظام اجتماعی از تصمیمات غلط حکومت 
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اپیدمی و فاجع  ۀماد وارد فاز جدید آزمایش روی نمون» مرگباری شد که تا امروز    ۀ انسانی شده بود...همین شروع 
 (148: 1396کاظمی،)  «های زیادی را گرفته است.جان انسان 

این ایزدان، که در  ؛  وجود آمده استهای ایزدان بهای اشاره دارد که از دستکاریآلود به فاجعهمه
بشری را    ۀ اند که جامعهایی از دوران پیش از نابودی زمین هستند،تصمیماتی گرفتهحقیقت انسان

 اند:به نابودی کشانده 
تا این که زمین خالی از سکنه   ...قتل عام کردن ومردم ۀهر چی سر راهشون بود با خاک یکسان کردن.تقریباً هم »

 (247:  1397آقایی،) .«شد

باران از  زاد،هیچدر  ناشی  ندارد و تمامی بلایا  از سوی بشر در پیدایش فاجعه وجود  گونه دخالتی 
 : است نیروهای طبیعی

ها شکافته شده بودند و سواحل دریا با  ها و روستاهای زیادی را بلعیده بود...دشترزمین دهان باز کرده بود و شه»
 ( 81: 1397کاظمی،«)رفتند.یک رانش زمین بالا می آمدند و با رانش بعدی به زیر آب می 

های رنگارنگ بشری است و  ای از دانش زن که  آمیزه در ژانر گمانه   تکنولوژی پیشرفته: .  4-2
که ولوژی نتک ،(188:1375) بردبری،ممکن ها را در قالب داستان به ارمغان آورده استممکن ها  و نا

علم   پیشرفت  مظاهر  از  داستانیکی  این  شیوه در  به  میها  گرفته  کار  به  متفاوت  در ؛شودای 
پیشرفتهکاج بحرانی،تکنولوژی  وضعیت  وجود  همهزدگی،با  کامپیوترهای  همچون  و  ای  کاره 

 ها وجود دارد که در خدمت نظارت و کنترل اجتماعی هستند:هولوگرام
ها توسط وی دی سیستم کنترل ون اسکن شد.سیستم کنترل طوری طراحی شده بود  موقع سوار شدن،هولوگرام»  

 ( 91:  1397ظمی،)کا «دانست.که بر اساس هولوگرام،محل زندگی جدید ما را می 

  و کنترل مردم ایزدان از آن برای نظارت،اما؛آلود نیز تکنولوژی همچنان در خدمت بشر استدر مه 
طور همزمان برای بهبود زندگی و کنترل افراد به کار  شود.در این داستان، تکنولوژی بهاستفاده می

زاد،پس از فروپاشی تمدن بشری،تکنولوژی تقریباً در مقابل،در باران  (240،130: 1397آقایی،).رودمی
طور کلی از  کنند،بهمانده زندگی میهای باقیاز بین رفته است و افراد جدید که در کشتی

 خبرند: های پیشین بیفناوری
بالا گرفت و توضیح داد که مردمان    ،ای رنگ داشتکوچک دو وجبی شیشه ای را که پشتش فلز نقره  ۀصفح  »

 (  25: 1397کاظمی،  )«کردند.پیش از آب از همین صفحه برای دیدن کل دنیا استفاده می
،تکنولوژی    آلودو مه  زدگیدر کاج؛بنابراین،هر یک از این آثار نگرش متفاوتی به تکنولوژی دارند

شود،در حالی که در  همچنان پیشرفته است و برای کنترل اجتماعی و نظارت بر افراد استفاده می
 کند. وپنجه نرم میمانده و تنها با بلایای طبیعی دستزاز دسترسی به تکنولوژی با ،بشر زادباران

هرج .  4-3 و  شکل  :ومرجآشوب  از  پس  نوپا  تمدن  ضعفهر  دارای  کاستیگیری  و  هایی  ها 

نا نارضایتی مردم و آشوب و  به وجود میاست که  را  ها آورد؛هرج و مرج که در پی آشوبامنی 
توازن رضایتمندی  ۀشود،نتیجایجاد می به طرفداران و مخالفان تقسیم ا  هاعدم  ست و مردم که 

 شوند،عامل اصلی این تشنجات هستند. می
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کاج میدر  آشوب  موجب  منابع  کمبود  و  مردمی  زندگیزدگی،اعتراضات  شرایط  و  دشوار    شود 
نظمی بیشتر  تلاششان در راه برقراری نظم به بی   ۀ کردند و همکرد.سعی و خطا می هر روز قوانین تغییر می »:است

 (87: 1397ظمی،) کا«شد.های اجرایی و نظارتی منجر می و عدم ثبات سیستم 
مه  میآلود،شورش در  شدت  تدریج  به  کنترل  ،اما؛یابدها  را  شرایط  و  دارند  مدیریت  قدرت  ایزدان 

 کنند: می
ها شناسایی و اعضایشان  خواستار تغییرات در نظام حکومتی بودند.بعضی از انجمن ،تعدادشان کم نبود  که  مخالفان»

شدند باران ؛  (27:  1397آقایی،)  .«بازداشت  مشاهده  هم هرج  زاددر  مردم  روان  و  روح  در  بیشتر  ومرج 
 .شود و جامعه فاقد نظم و مدیریت مؤثر استمی
طبقاتینظام.    4-4 پدیدهرتبه  :مندی  اجتماعی  مردم   که  است  ایبندی  و  اجتماعی  برابری 

شرایط و  ،پدید آورندگان آن    و  در تاریخ، قدرت زیادی داردو    گیردنادیده می   در جامعه  سالاری را
زدگی،نظام طبقاتی  بندی اجتماعی وجود دارد.در کاجدر هر سه داستان،رتبهد.تحولات جامعه هستن

آلود، طبقات بر مبنای مقام حکومتی تنظیم  گیرد و در مهشکل می نزدیکی به حکومت دمابر اساس 
برخوردارندشده بیشتری  رفاه  از  افراد حکومتی  و  باران؛اند  سلسلهدر  اساس  بر  جامعه  مراتب   زاد، 

 : گیرندافرادِ رتبه بالا تصمیم میپیروان ناجی سازماندهی شده است و 
دربارتصمیم»   آن ۀ  گیری  ترفیع  و  مارت  و  تیراد  شاگردان  دیگر  و  ناجیفرناب  سوم  پیرو  به  چنین  ،اما  ؛ها  برای 

:  1397کاظمی،)  «شود.کند و حتی از استادان مستقیم هم نظری گرفته نمیتصمیمی معمولاً خود محفل اقدام می 
16) 
اختناق و   از آثار سوءِدر جوامع استبدادی،    :ماندن به هر قیمتیت و زنده فریب و خیان .  4-5

تیرگی   اجتماعی آن و سیاهی و  ابعاد فردی و  تمامی  انحطاط اخلاقی در  خیانت و سرسپردگی، 
 دهد و مردم را فریب میاش ،،برای امتداد سلطهزدگی،حکومت فریب در روابط انسانی است.در کاج

کردند که  ها به هم مشکوک شده بود.همه فکر میکم نگاه کم»  گیرد:اعتمادی شکل میبیها  آندر میان  

 (  117:  1397ظمی،)کا ست.«ها خیانت کرده افرد یا افرادی به آن 
مه و در  روح  تعارضات  نتیجۀ  در  و  است  درگیر  وخیانت  وفاداری  میان  اصلی  آلود،شخصیت 

 دهد:  ذهنش،به حکومت اطلاعات مهم می
 ( 195: 1397آقایی،) ).«توانستم آن ها را لو دهمشناختم.به راحتی می پناهگاهشان،افرادشان، همه و همه را می »

 رسند: با خیانت و فریب به اهداف خود می ماندن،داستان برای زنده زاد،شرورانباران در
دانست لو دادن مارت بیش از همه به ضرر خودش  هیچ کس از غیبت مارت خبر نداشت به غیر از یوما که می »

 ( 114: 1397کاظمی،) .«زیرین کشتی به دست یوما افروخته شده بود ۀسوزی طبقشود.هر چه باشد آتش تمام می 

فردیت.4-6 نفی  و  گروهی  استفاده   :کار  افراد  کنترل  برای  گروهی  استبدادی،کار  جوامع  در 

  گروهی ها ابزاری برای نظارت حکومتی هستند و همۀ کارها به صورت  زدگی،گروهشود.در کاجمی
می کارخانهانجام  در  را  دما،کارگرها  کردهشود؛حکومت  استخدام  گروهی  صورت  به   ها 
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کنند و هر  های هشت نفره در کنار هم زندگی میها در گروه ،مأمورانش گروهند،افراد خانوادهاست
گیرند و  شکل می  همدلی  های شورشی برای،گروههم  آلوددر مه؛ کودکی،چند پدر و مادربزرگ دارد

 .دلی است تا نظارت ها بیشتر بر مبنای همتشکیل گروه 
باران و    فردیتزاد،در  نمی شود  دیده  گروهی  کار  و  دارد  بیشتری  کمتر  ناهمیت  ظارت حکومتی 

آناست؛ هدایت  و  مردم  اذهان  قراردادن  تأثیر  تحت  با  ناجی  پیروان  و  بمحفل  به  ه  ها  پایبندی 
آن اجتماعی  و  شخصی  زندگی  بر  نظارت  به  نیازی  ناجی،  که  قوانین  دارند  یقین  و  ندارند  ها 

رواج فردیت در این  ها به مسیر مورد نظر است؛کنترلی جامعه، اهرمی قوی برای هدایت آنخود
به تنهایی    ،حامی اصلی مردم  ،ناجی   بالا رفتن ارزش بشر در این دوره است؛    ۀژانر نشان دهند

 نیز به تنهایی مأموریت رسیدگی به زنان نوزاد مرده را داشت. تیراد برای نجات مردم تلاش کرد؛ 
های مادی ها و دغدغه بشر از آغاز زندگی در جست وجوی پناهی امن برای سختی  :دین.  4-7

رکن اصلی   ،مصائبش را پشت سر بگذارد؛ اندیشه ورزی،و معنوی زندگیش است تا با تکیه بر آن
پرستی به عنوان  آن، خرافه  ۀزندگی بشری و عامل اصلی آغاز دین در میان جوامع بوده و در ادام 

زدگی، دین نقشی ندارد و به هیچ عنوان از پناه بردن مردم  کاج  در؛شودآفتی برای دین شناخته می
ایزدانِ آید؛در حالی که در مه به آن سخنی به میان نمی کنند و دروغین مردم را کنترل می  آلود، 

تمثال ایزدان.همین بت سنگی مسخره ای که    »شوند:عنوان خدایی پرستیده میا  جای خداوند واقعی،ببه

 (228: 1397آقایی،).«پرستنشاسم ایزدان روش نوشته و مردم احمق می
های زندگی قبلی،در آغاز تمدنی  دور از تمدن، با از دست دادن تمام زیر ساخت  ۀجامعزاد،باران  در

ای وضع کرده است و تقدسش  گیرانه ناجی به عنوان شخصیتی مقدس، قوانین سخت؛جدید است
باید تمام اعمال و ایمان مردم بر مبنای  پیروان معتقدند که  ؛یابدتا حد نابودی مخالفان ادامه می

؛ بنابراین با کنداو دور میها را از  و هر گونه تغییر اساسی در وضع زندگی، آن  بودهفرامین ناجی  
می ناشکری  را  آن  و  مخالفند  کاملاً  زندگی  نوشدن  و  حسرت»دانند:تغییر  ناشکریاین  و  ها  ها 

می دنبال  به  را  دریا  پردازیخشم  خیال  تمام  بابت  وجدان  آورد.  عذاب  هایش 
برداری خرافات پرده از    زادو باران  آلوددر انتهای هر دو داستان مه   (.77:  1397کاظمی، ) «گرفت.می

 شوند:ها آگاه میهای اصلی از این دروغشده و شخصیت
را می  » آکسان  بود.باید جلوی  دریا پخش شده  اجداد من، بین مردم  اسم  به  را که  و جلوی خرافاتی  )  « گرفتیم 

 (230: 1397کاظمی،

پادآرمان  :و تاریکی و سکوت و افسردگی  اندیشیمرگ.    4-8 اندیشی شهر،مرگدر جوامع 
در ؛شودهای ناهنجار اجتماعی و سیاسی مطرح میعنوان یک واکنش به وضعیتطور غالب به به

افسردگی   و  سکوت  و  ، تاریکیچنین جوامعی که زندگی مردم در شرایط سخت و اختناق قرار دارد
از این وضعیتعنوان یکی از روش مرگ به همه جا را فرا گرفته؛ ها  های احتمالی رهایی و فرار 

 شود.دیده می
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داستان میدر  روایت  جوامع  گونه  این  در  که  مختلفی  به های  تنها  نه  پایان  شود،مرگ  عنوان 
به می زندگی،بلکه  مطرح  استبداد  و  ظلم  از  گریز  برای  تلاشی  و  اعتراض  گردد.در  عنوان 

پادآرمانکاج یک  ویژگیزدگی،که  با  میشهر  تصویر  به  را  خود  خاص  بههای  عنوان  کشد،مرگ 
طور شود.در اینجا، مرگ به مطرح می  و سردی  ای برای فرار از دنیای پر از فساد و سیاهیوسیله

به بیافراطی  با  مقابله  و  ناامیدی  و  یأس  از  رهایی  برای  راهی  دیده رحمیعنوان  حاکمیت  های 
انتخاب مرگ،میشود.شخصیتمی با  داستان،  این  در  از چرخها  رنج و ستمبی  ۀخواهند  و   پایان 

 رهایی یابند: تاریکی و سردی زندگیشان
 (127: 1397کاظمی،) « شود از زندگی نوشت، وقتی مرگ از در و دیوار شهر آویزان است؟چه طور می»

شخصیت برای  شرایطی،مرگ  چنین  بهدر  از  ها  رهایی  همچنین  و  جمعی  اعتراض  یک  عنوان 
 .شودهای زندگی پذیرفته میسختی

مقابل،درمه به در  سیاسی، مرگآلود،  استبداد و شرایط سخت  با  مواجهه  در  بهویژه  شکل اندیشی 
ندارد و ؛روشنی حضور  مبارزه  به مرگ،راه  فرار  و  تسلیم  به جای  افراد  از  گروهی  این جامعه،  در 

ب را  برابر حاکم  در  آینده آن؛گزینندمی رایستادگی  برای ساختن  نسل ها  و  برای خود  بهتر  های ای 
، با این که در استبداد ایزدان ،از سردی و سیاهی در این داستان؛دهندآینده، به مقاومت ادامه می

است نشده  کاسته  زندگی  به اوضاع  نمی،مرگ  دیده  گریز  راه  یک  و ؛شودعنوان  مبارزه  بر  بلکه 
می،تغییر انجمن »شود:تأکید  تشکیل  با  نبود  کم  تعدادشان  که  نظام  مخالفان  در  تغییراتی  خواستار  مخفی  های 

بودند آلود:    «حکومتی  این ؛(27)مه  سیاسی  داستان  در  و  اجتماعی  دگرگونی  برای  تلاش  و  ،مبارزه 
نظر عنوان یک عامل ایستایی و تسلیم به شود،بلکه بهبرجسته است و مرگ نه تنها انتخاب نمی

 .آیدمی
های فراوانی که در گذشته زاد،که در فضای پساآخرالزمانی است، با وجود فجایع و مصیبتدر باران

انسان  وها  بر  است  هستند»رفته  تباهی  و  تیرگی  و  خشونت  محبی،دارای   جزءِ،مرگ  (،14:  1396.«) 
در این جامعه،زندگی پس از فجایع بسیار،همچنان ادامه دارد و ؛آیدشمار میزندگی به  جدانشدنی

  پدیده ای عنوان  بلکه به،معنای خاصی ندارد  و  مرگ نه اعتراض است و نه فرار از شرایط اجتماعی
 .شودطبیعی پذیرفته می

ابعاد(  ترس.  4-9 همۀ  امید  )در  مقوله  :و  به دو  جوامع  تمامی  در  که  با ای  پیچیده  شکلی 
تنیده هم  در  امید  ،دانیکدیگر  و  کاجترس  وهستند.در  حکومت،بیماری،مرگ  از    زدگی،ترس 

به  بیگانگان تهدیدات  ترس سایر  است.این  انداخته  سایه  مردم  زندگی  بر  ذهن شدت  در  ها 
.مردم در این  استجریان  در  طور دائم حضور دارند و زندگی آنان در وحشتی مدام  ها بهشخصیت

،خانواده،دوستان و حتی امید به آینده  جان خوداز دست دادن    به خاطرجامعه، چه پیر و چه جوان،
مردم در  ؛طور غریزی در افراد وجود دارددر این فضای سرشار از ترس،حس امید نیز به؛ترسندمی
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عین ترس از حکومت و مرگ،هنوز امید دارند که روزی وضعیت تغییر کند و شرایط بهتری پیش 
بتوانم دفترچه »آید: بمانم، خودم  زنده  اگر  و  روزها بگذرد  این  آورم.امیدوارم  بیرون  را  -150:  1397کاظمی،)  «ام 

151 ) 
ماند و ترس از  تهدیدات و خطرات، زنده می  ۀای بهتر، حتی در میاناین جامعه، امید به آیندهدر  

دادن همه انساندست  بهچیز،  را  میها  استقامت سوق  و  مقاومت  داستان   دهدسوی  مانند  دقیقاً 
که آدم  شرایط  از  ترس   جاده  و  نیمهآخرالزمانی  آدمخوار،های    یافتن   به  پسرک  امید  با  جان 

 بود. تنیده هم دیگر،در هایانسان
مه به،آلوددر  بیگانگان  از  بهترس  را  بزرگ،مردم  تهدیدی  واکنشعنوان  و  سوی  سیاسی  های 

های حکومت ایزدان،در کنار امید عدالتیدر این جامعه،ترس از بیگانگان و بی؛کشانداجتماعی می
 گذارد: ها تأثیر میزمان بر زندگی شخصیتطور همبه پیروزی و بهبود شرایط،به

ادامه می » ابد یه حیات خودش  تا  ما شکست بخوریم، هونا  انسان اگه  و  به حیوانات دستده  تبدیل  آموز  ها عملاً 

جا، امید به پیروزی در برابر بیگانگان و بازسازی جامعه،با ترس از در این ؛(291:  1397آقایی،)   «شن.می
 . دست دادن آزادی و استقلال همراه است

باران ترس از بیگانگان وجود ندارد. ، گیری تمدن جدیددلیل آرامش نسبی پس از شکل زاد، به در 
از کشتی  داستان  این  در  به جامعه  مکان ها و جزایر کوچک  بازسازی عنوان  و  زندگی  برای  هایی 

می نمیاستفاده  احساس  خارجی  تهدید  هیچ  و  فضا ؛شودکند  این  در  بیگانگان  از  بنابراین،ترس 
به نسبی  آرامش  در  مردم  و  شده  میحذف  و ،اما؛برندسر  شرایط  بهبود  به  امید  حال،  عین  در 

 .است کاملاً واضحهای ژنتیکی و تغییرات محیطی،ویژه در مواجهه با چالشبازسازی جامعه،به

از جمله عناصری که هیجان و پیچیدگی خاصی به : موجودات عجیب و غریب. 4-10
با ریشه در فرهنگ و  د کههستن یدهند،موجودات عجیب و غریبزن میگمانه هایداستان
شوند و ها،با شکل و عناوین متفاوت و بنا به علتی در زندگی بشر حضور دارند؛گاه دیده می افسانه

حقیقی، -« )طاهری،علیرضاگیاه  -گیاه،انسان -حیوان،حیوان-حیوان، حیوان-به شکل انسان ها» آن؛گاه پنهانند

ترکیبی، ظاهری شبیه به انسان دارند و یا   با بشر هم زیست هستند؛این مخلوقاتِ ،(28: 1391مریم،
هستند و   شبه عنوان نیروهای کمکی به بشر،همدم یا ماورایی هستند، یا حالاتی انسانی دارند

 رسانند،معرفیمی ربه صورت موجوداتی شرور که با خلق حوادث نا خوشایند به بشر آزا هم برخی
»حیات طولانی و گستردۀ این مخلوقات حکایت از فایدۀ اجتماعی،روانی،عاطفی وفرهنگی این مخلوقات  شوند.می

 (48: 1393برای انسان و جوامع دارد.«) اکرامی فر، محمود رضا،
کاج به   بیولوژیکی  سربازانزدگی،در  که  هستند  مصنوعی  دما،موجوداتی  دستورات حکومت  دنبال 

خشونت بیحکومت،اعمال  و  میرحمانهآمیز  انجام  هادهندای  ویژگی  ؛آن  ببا  مشابه    ا هایی 
برنامه  طبق  را  خود  غیرانسانی،وظایف  می ریزیموجودات  انجام  حکومتی  از های  عملاً  و  دهند 

بیانسان موجوداتی  به  و  شده  جدا  میها  تبدیل  خصوصیات  انسان»  :شونداحساس  با  مصنوعی  هایی 
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اغلب زیاد، طراحی می،اما  ؛هوششان کم ژنتیکی مهندسی شده.  و نظامی  توان فیزیکی  : 1397کاظمی،)«شدند.با 
131 ) 
میبه  هاآلود،نسناس مه  در ظاهر  قدرتمند  و  عجیب  موجودات  به عنوان  نیاز  بدون  که  شوند 

میاستراحت،به عمل  ایزدان  خدمت  در  مداوم  ویژگیآن؛کنندطور  از  خارقها  ای  العادههای 
 شوند:گاه خسته نمیبرخوردارند و هیچ

اجازنسناس» بدون  نداشتندارباب   ۀ ها  را  خانه  از  با آن چشم   لۀموجود کوتو .هایشان حق خروج  پیر،  موی  های بی 
 ( 26: 1397آقایی،)  .«ها مخلوقات وفادار ایزدان بودندنسناس .های تیزشورقلمبیده و دندان

ژنتیکی  درباران غریب  یافتههای جهشماهی  وزاد،موجودات  و  موجوداتد؛اانعجیب  آینده ،ین  در 
 ها و دنیای آبزیان عمل خواهند کرد:ای میان انسان عنوان واسطهبه
 ( 298: 1397کاظمی،)  «ها مرتبط است.انسان و ماهی  ۀاین جهش ژنتیکی به نزدیک شدن گون »
ها و محافظت بقای ملت  ۀلازم  : زیر نظر رهبر) منجی(  های نظامی و رزمیآموزش.  4-11

های نظامی است ها در برابر دشمنان خارجی و داخلی هر کشوری، تجهیز آن به لوازم و سلاحآن
 دشمنان   که محافظ جان و مال مردم باشد.دوام مجامع در گرو راهکارهایی است که در مقابله با 

می صادر  آموزش شود؛  امنیت،  داستاناین  این  در  نیز  به ها  کشیده ها  تصویر  به  متفاوتی  طور 
پناه هیچ رهبریزدگی،اند.در کاجشده منجی(مردم در  نظامی  آموزش   نبوده و حکومت،  )یا    را های 

 شوند: و مأموران دما با تجهیزات و دستورات خاص خود وارد عمل می  کنداعمال می
 ( 133: 1397کاظمی،) «رسید، حکم مرگ داشت.رویارویی با نیروهای دما، با هر تئوری که به ذهنشان می »

در آلوددرمه که  شهر  در  عادی  شخصی  است؛  حوا  سپس  و  بانو  منجی،  یا  و جنگ  ،رهبر  ها 
گری در قالب تجهیزات جنگی و نظامی؛حضور داردطور مداوم  ها بهخیاباندرهای نظامی  درگیری

های شهر دیده  در خیابان،های شبانه و تعقیب و گریز مأموران ایزدان و شورشیانحکومت نظامی
 شود. که سبب کشتار مردم عادی میشود می

و  (  30:  1395) ستاری ساربانقلی،،منجی ظهور کرده و قهرمان نجات بخش است زاد  در داستان باران
ناجی را نپذیرفته و آتش    رهبر بزرگ،  های پیش از فراگیری آب، تمدن و قوانین جدیدپیروان دین 

 فروزند: جنگ و خونریزی را بر می
جنگ با پیروان ادیان پیش از آب، به کشتی ناجی رسیده بود. بیرون کشتی و دم اسکله ی ناجی،پیروان دوم و  »

 ( 63: 1397کاظمی،)   «جنگیدندسوم و ساکنین جزیره با سربازان دشمن می

و  4-12 دگرگونی  تازگیآشنایی.  و  گمانه   ثانویه:زدایی  ژانر  دیگر تفاوت  با  زن 
داستان روند همیشگی  با  بودن  متفاوت  و  است.ژانرها،دگرگونی  داستانی،  نویسی  شکلی  به  ژانر  »این 

شیوه  فهم،  قابل  و  می عامیانه  فراهم  دگرسانی  شناخت  برای  ب:  1383کند.«)آدامز،ای  ژانر  ؛(106،  بررسی  در 
آشناییگمانه پدیدۀ  تازگیزن،  و  به زدایی  روایتثانویه  در  تغییر  ایجاد  برای  ابزاری  و  عنوان  ها 

هایی با محتوای قدیمی است که در  این مفهوم به معنی بازگویی داستان ؛شودها مطرح میداستان
عبارت دیگر، در این ژانر، ساختار و شکل  به؛اندآمدهرطراحی جدیدی به نگارش د  قالبی نوین و با
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تغییر می نویسنده  زمان  به  توجه  با  باقی  ،اما ؛ کندداستان  مشابه  گذشته و حال،  در  آن،  محتوای 
تازگی    و  های آشنا استماند.در این راستا، آشنایی زدایی به معنای ایجاد حس تازه در داستانمی

قالب در  قدیمی  تصورات  و  وقایع  دوباره  بازخوانی  به  دارثانویه  اشاره  جدید  به  های  و  د 
 است. ( 60:  1381»انتخاب فکری قدیمی و واژگون کردن آن در داستان«)شاو،معنای

این بیماری، جهش اءِ  منش؛شودها میزدگی، اپیدمی هولناکی باعث مرگ همه انسان در رمان کاج
های نو و ظاهر  این بیماری، با توجه به ویژگی؛ژنتیکی و تغییر در ساختار کلسیم بدن بیمار است

های تاریخی نظیر وبا، حصبه و تیفوس است. در  توجهی بازآفرینی بیماریطور قابلجدید خود، به
 ،اما؛های همیشگی در تاریخ بشریت است از لحاظ مفهوم مشابه بیماری زدگیحقیقت، بیماری کاج

آن حملۀ  و  ساختار  تازگیو ایجاد  (9)،دگرگونگیدر  میموجب  و ثانویه  بیماری  شکل  شود.تغییر 

بودن حمل ایجاد حس  ۀناگهانی  باعث  آنی به  که  ویژه زمانیشود،بهدر خواننده می  تازه  یآن  طور 
 .شودبیماران می ۀربامنجر به خشک شدن یک

ها موجوداتی  در این داستان،نسناس ؛کندشکل متفاوتی ظهور میزدایی بهآلود، آشناییدر رمان مه
ده  ش  دگرگونها  ها و رفتارهای آنویژگی  ،اما؛اندهای قدیمی نیز وجود داشتهکه در داستانهستند  

و    زدایی  شود که ترکیبی از آشناییاین تغییرات به ایجاد حسی جدید برای خواننده منجر می؛است
استتازگی رمان،نسناس ؛ثانویه  این  متفاوت  در  رفتارهایی  با  ویژگی  باها  و  به  گذشته  نوین  های 

می کشیده  میتصویر  باعث  امر  این  و  به شوند  خواننده  که  با شود  آشنایی  حس  همزمان  طور 
 .مفهومی قدیمی و تازگی با شکلی نوین از آن را تجربه کند

ها،کره گیری خشکیقبل از شکلزمان    دنیای واقعی و در  دردارد؛ثانویه  زاد نیز تازگیباران  رمان
اس  ،زمینی   بوده  بارانها شکل میت،سپس خشکیآبی  آب    به  زاد، کهگیرند؛اما،در  از  زمان پس 

است، بزرگ   چنین،خشکیمعروف  اند؛هم  رفته  آب  زیر  داشته،سپس  وجود  دنیای  ها  در 
شکلواقعی،انسان از  قبل  نداشتندگیری خشکیها  وجود  داستان؛اما،ها  زمان باران  در  در  زاد،بشر 

در زمان و فضای    دگرگونگیاین  ؛کرده استها حضور داشته و زندگی میزیر آب رفتن خشکی
 .شودمی  ایجادثانویه ،تازگیواقعی شناسیِزمین تاریخِ است و برایزدایی داستان،آشنایی

زدایی در شود،مثال دیگری از آشناییکه برای پاک شدن از گناهان انجام می،  سوزیشپلا  مراسم
بازسازیباران به  که  است  دگرگونگی  زاد  بازمیخرافه   و  مدرن  دوران  در  این ؛گرددپرستی 

گذشته در  با  مراسم،که  و  ناجی  قوانین  از  پوشش جدیدی  با  داستان  این  بوده،در  رایج  دور  های 
صورت جدید،باعث ایجاد شود.این تکرار خرافات قدیمی بهتصویر کشیده میهای نوین بهویژگی

  .شودتازگی ثانویه می
 نتیجه . 5
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های دنیای واقعی  قوانین جهان داستان با واقعیت،گویی است که در آنزن نوعی داستانژانر گمانه
پردازند متفاوت است.نویسندگان این ژانر به بررسی پیامدهای تغییرات ممکن در دنیای واقعی می

ای متفاوت از آنچه که در حال تصویر کشیدن آیندهدنبال به شده،بهو با تغییر ساختارهای شناخته
دارد،هستند.پادآرمان وجود  داستانحاضر  پساآخرالزمانی،شهرها،  و  آخرالزمانی   زیر  های 

مقاله،ویژگیمجموعه این  در  که  هستند  ژانر  این  آنهای  کاج  ها  های  آثار  مهدر  و  زدگی،  آلود 
 توالی   ژانر   سه  این  که  دهدمی  نشان  هامقایسه   اند؛،در چهار شاخه بررسی و مقایسه شده   زادباران
  تمدن   فروپاشی  خلال  در   و  شده   آغاز    پادآرمانشهر  با  زنگمانه  هایداستان  دنیای   و  داشته  زمانی

  دیده   پساآخرالزمان  در  جدید  تمدن   گیریشکل   و  فاجعه  از  پس  دوران  و  رسیده  آخرالزمانی  به
 .شودمی

مقایس داستان،کاجویژگی   ۀدر  سه  این  در  حکومتی  و    زدگیهای  استبداد  میزان  بالاترین  دارای 
بارانتمامیت که  حالی  است،در  حکومت  ویژگی،  زادخواهی  این  بسامد  دارد.کمترین  را  در  ها 
از  زدگی، بیکاج  درهای بشری  ویژگی بیشتر  برابر دیکتاتوری حکومت  هویتی بشر و تسلیم  در 

به  آثار  باران چشم میسایر  در  دیکتاتوری کمتر،این ویژگیبا  زاد  آید،در حالی که  کمترین  ،فضای 
شخصیت داستان،  سه  هر  دارد.همچنین،در  را  زندهمیزان  برای  تلاش  و  در پردازی  ماندن،حتی 

 .شودوضوح مشاهده می شرایط سخت استبداد،به
زدایی از وقایع  طبقاتی و آشنایی های اجتماعی،هر سه داستان دارای نظاممشخصه بررسی در

نمایانگر یک ،کاج زدگی؛ همراه دارندای تلخ از رخدادها و فجایع را بهقدیمی هستند که نتیجه
وجود آمده و دین و منجی در آن  رحم بهاثر تصمیمات یک گروه بی انسانی است که بر ۀفاجع

ها اعتقاد به  فجایع طبیعی هستند که در آن  ۀزاد نتیجو باران آلودجایگاهی ندارند.در مقابل،مه
  .وجود داردی ایزدان و  ناج

در شرایطی قرار دارد که تغییر وضعیت زمین و وجود موجودات    نیز  هااوضاع اجتماعی این داستان
بهزدگی و مهکاج؛ها مشترک استعجیب و غریب در آن  بیشتر  استبداد و دیکتاتوری آلود  سمت 

بارانرفتهپیش   در  که  دارد،  زاداند،درحالی  بیشتری  اهمیت  بشر  آزادی  و  کمترین  ؛پس  فردیت 
 شود.در آن مشاهده می هم اندیشیمیزان مرگ 

مشخصه بررسی  ناکجاآباد  در  در  داستان  سه  هر  که  شد  گرفته  نتیجه  اقلیمی،  های 
بارانهستند؛کاج و  مه زدگی  و  زمین  در  نامعلوم  جایی  در  در سیارهزاد  زمین،اتفاق آلود  از  غیر  ای 

 اند.افتاده

 نوشت پی
1. Robert Anson Heinlein 

2. Gerald  R.Lucas 

3. Margaret Elenor Atwood 

4. Dystopia 
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5. Distopian Literature 

6. Antiutopian Literature 

7. Apocalyptic fiction 

8. Post-apocalyptic fiction 
9. Otherness 
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مرحله استغنا نام  به تشریحِ هفت وادی سلوک پرداخته است. چهارمین وادی از این هفت   الطیرمنطق عطار در 
کند. پیش از آنکه  دارد که در آن رب نیاز و اعتنایی به سالک ندارد و بودن و نابودنِ او برایش تفاوتی نمی

در   را  وادی  این  در    الطیرمنطق عطار  دهد،  ویژه  نامه الهیشرح  اصطلاحِ  هیچ  بی  را  آن  کلّی  در  مفهومِ  ای 
به   خدا  علم  مسألۀ  اسلام،  جهان  در  فلسفی  مباحثِ  میانِ  از  است.  نهاده  بحث  به  ایوب  داستانِ  از  سخن 

مایۀ اصلیِ    الطیرمنطق جزئیات و به ویژه برداشتِ غزالی از آن، یادآورِ وادیِ استغنا است و احتمالاً عطار در  
غزالی گرفته است. مجموعۀ این مباحث به یک باورِ کهن    محمّد  الفلاسفۀتهافت خود را برای تبیینِ استغنا از  

شبیه است که بر پایۀ آن نه تنها انسان، بلکه زمین نیز در مجموعۀ کاینات از بس ناچیز است که چرخ به آن  
عطار نیز مطرح شده و پیش از آن در    اسرارنامۀتوجّه و اساساً از بود و نبودِ آن آگاهی ندارد. این مسأله در  

خبری اژدهای چرخ در  گرفته است که باور به بی  شاهنامهسنایی آمده است. ظاهراً سنایی نیز آن را از    حدیقۀ
آن بازمانده  این مقاله تلاشی است برای  این کتاب نمودهایی چند دارد و اصلِ  از باورهای زروانی است.  ای 

زروانی در    شاهنامه   یافتنِ پیشینۀ وادی استغنا که ما را نخست به یک بحث فلسفی و سرانجام به یک باورِ 
 رساند. می
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 . مقدمه 1
استغنا مفهومی چندوجهی در نزد عرفاست که به اعتبارِ خلق و رب دو گونۀ مختلف دارد. استغنای 

اعتنایی او به بنده /  نیازی و بینیازی بنده از غیرِ حق و نیازِ او به رب و استغنایِ رب بیخلق بی
گانۀ سلوک است که ظاهراً نخستین بار عطار در  سالک است. استغنای رب یکی از مراحل هفت

در    الطیرمنطق نیز  آن  از  پیش  البته  است.  کرده  مطرح  سلوک  چهارمِ  وادیِ  عنوان  به  را  آن 
 مفهومِ کلیّ آن را بی آنکه نامی بر آن بنهد، به بحث نهاده است.  نامهالهی

نشان می است،  استغنا مطرح کرده  وادی  به عنوان  آنچه عطار  بر  با  درنگ  مفهوم  این  دهد 
بعضی مفاهیم فکری در فلسفۀ اسلامی پیوند دارد و بیش از همه یادآورِ مسألۀ مهمِ علم خدا به  

کرده بحث  آن  دربارۀ  بسیار  مسلمان  فیلسوفانِ  که  است  کتاب جزئیات  در  نیز  غزالی  و  اند 
با استناد به  گوییبه عنوان یکی از تناقض  الفلاسفهتهافت های فیلسوفان آن را نقد و  سرانجام 

 سینا را تکفیر کرده است. فهم خود از این موضوع، فلاسفه و در کانونِ آنها ابن 

کمک گرفته یا آن را مستقیم از    تهافت الفلاسفهاینکه عطار در پرورشِ وادیِ استغنا از کتاب  
فیلسوفان،  با  ستیز  وجودِ  با  عطار  است.  چندوچون  و  بحث  محلِ  است،  گرفته  فیلسوفان  آرای 

چندوچون از  آگاه  بیمردی  و  بوده  اسلام  جهان  در  فلسفی  نیز  های  مسأله  این  پیشینۀ  از  شک 
از همین بدونِ عنوانی خاص   نامهالهیروی است که در  آگاهی کامل داشته است.  را  این بحث 

گزینی او در این بخش و مطرح کرده است. با این حال، نوعِ برخوردِ او با وادی استغنا و حتی واژه 
دهد که در پرورشِ نهاییِ این وادی مسائلی که در آن پیش کشیده است، این گمان را نیرو می

 غزالی بوده است.  تهافت الفلاسفهمتأثّر از 

گردد که بر پایۀ  تر برمیپیشینۀ وادیِ استغنا و بحثِ علمِ خدا به جزئیات، به یک مفهومِ کهن
اهمیت هستند. عطار در نخستینِ مثنویِ  آن زمین و انسان در مجموعۀ کاینات بسیار ناچیز و کم

، از این مسأله یاد کرده و زمین را مانندِخشخاشی بر روی دریا به شمار آورده اسرارنامهخود، یعنی  
خبر چرخ سخن رانده است. اژدهایی که  از اژدهای بی  حدیقهاست. پیش از عطار، سنایی نیز در  
نمی اوست،  دَم  در  که  را  بی زمین  آن  به  و  ندارد  خبری  آن  از حضورِ  اساساً  زیرا  اعتناست.  بلعد؛ 

انسان و بی بر زندگی  تأثیرِ چرخ و افلاک  آدمی همین مفهوم، یعنی  بر  از ستمی که  آن  خبریِ 
روی، دارد. از همین  شاهنامه  ای کهن در آیینِ زروانی است که نمودهای فراوانی دررود، مسألهمی

 گرفته باشد.شاهنامه دور نیست که سنایی نیز آن را از  

پایۀ تقدیرباوریِ زروانی سرنوشت آدمی را رقم می بر  زند و به دیگرسخن، اژدهایِ چرخ که 
باورهای اسلامی و یکتاپرستانه گاهی جای خود را به  هرچه ستم بر آدمی می رود از اوست، در 

اند چرخ را به جای خدا در زندگی خود مؤثر بدانند.  توانستهخدا داده است. مردمانِ یکتاپرست نمی
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ستماز همین بیروی،  و  میاعتناییها  منسوب  به چرخ  پیشتر  که  در  هایی  دگرگونی  این  با  شد، 
در  بندگان  از  او  استغنای  به صورتِ  اسلامی و سپس  فلسفۀ  در  به جزئیات  علم خدا  قالبِ عدمِ 
در  استغنا  وادی  پیشینۀ  یافتنِ  برای  است  کوششی  مقاله  این  است.  نموده  روی  عرفانی  ادبیات 

 ادبیاتِ عرفانی که در آن مسائل بالا به بحث نهاده شده است.  

 پیشینۀ پژوهش . 1-1

ریتر   جاندر    (324/    2:  1388)هلموت  جنبه  دریای  و  بحث  استغنا  ذکر دربارۀ  با  را  آن  از  هایی 
  702:  1383)عطار  الطیرِ  منطقشواهدی چند بررسی کرده است. شفیعی کدکنی نیز در تعلیقاتش بر 

به معرفی و تشریح هفت وادی به روایتِ عطار پرداخته و استغنا را نیز مفهومی دانسته که    به جلو(
هادی   و  طغیانی  است.  کرده  معرفی  سلوک  مراحلِ  از  یکی  عنوان  به  را  آن  عطار  بار  نخستین 

( نیز در بخشِ نخستِ مقالۀ »بررسی مفهوم فقر و استغنا در مثنوی معنوی« با به دست 1389)
دیدگاهِ مولانا را دربارۀ هر دو گونۀ استغنایِ بنده و استغنای رب بررسی    مثنویدادنِ شواهدی از  

ها بحثی دربارۀ پیشینۀ این مرحله از سلوک و اینکه عطار آن یک از این پژوهشاند. در هیچکرده
محبّتی   مهدی  نیامده است.  میان  به  برگفته،  از کجا  جلو(  360:  1400)را  بیقرن در    به   زمانهای 

استغنا و مسائلِ پیرامون آن را به عنوان یکی از هفت وادی به بحث نهاده است. امامی و یوسفی 
عطار و تأثیرِ آموزهایِ کلامی   الطیرِمنطقای با عنوان »بررسی مفهومِ استغناء در  در مقاله (  1400)

اند منشأ آن را در  و کوشیده  بر آن« پس از بحث از انواعِ استغنا به بررسیِ استغنای رب پرداخته
عرفانی  اندیشه مفهومِ  با  را  آن  نیز  سپس  بیابند.  الهی  افعال  از  بحث  در  و  اشاعره  کلامی  های 

 اند.  دیگری، یعنی خوف، پیوند داده

 وادی استغنا   .2

در   شیوه  الطیرمنطقعطار  سلوک به  وادی  هفت  تشریحِ  به  پیشین  صوفیۀ  متون  با  متفاوت  ای 
می نشان  تصوف  از  بازمانده  متون  که  آنجا  »تا  است.  به  پرداخته  کسی  عطار،  از  قبل  دهد، 

در این    (.700: تعلیقات /  1383)عطار،  گونه نپرداخته است«  بندی عقبات سلوک بدینگذاری و ردهنام
نیازی رب است از  بندی وادی چهارم استغنا نام دارد. منظور از استغنا در اینجا بیگذاری و طبقهنام

به دیگرسخن، این استغنا   (.365:  1400)محبّتی،  نیازی حق از همه کس و همه چیز«  بندگان یا »بی
کند که حق تعالی از همۀ کائنات  ربطی به سالک / بنده ندارد. »در این مرحله سالک احساس می

/    2:  1388؛ نیز ر.ک: ریتر،  703: تعلیقات /  1383)عطار،  نیاز است تا چه رسد به اعمال و احوال او«  بی

های سلوک معرفی و تشریح شده  که در آن استغنا چونان یکی از وادی  الطیرمنطقپیش از  (.  324
در   عطار  اصطلاحِ نامهالهیاست،  از  اینکه  بدونِ  را  استغنا  مفهوم  ایوب،  بلایای  از  سخن  در   ،

 گونه مطرح کرده است:خاصی برای آن استفاده کند، این
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نقل استتت کتتایّوب پیمبتتر  چنین 

 هتتم از گرگتتان دنیتتا رنتت  دیتتده

 درآمد جبرئیل و گفت »ای پتتاک

 که گر باشد تتترا هتتر دم هلاکتتی

 اگر عمتتری صتتبوری پتتیش آری

 

 کتته عمتتری در بلایتتی بتتود مضتتطر 

 هم از کرِمان بستتی ستتختی کشتتیده

 باشی، بنتتال از جتتانِ غمنتتاکچه می

 ازان حتتتق را نباشتتتد هتتتیچ بتتتاکی

 نه کز حق این صتتبوری بتتیش داری

 (201: 1388)عطار،                     

 نیز یاد شده است: (408/  1: 1362)از مفهومِ استغنا با عنوان باد / طوفان در شعر حافظ 

 بهتتوش بتتاش کتته هنگتتام بتتاد استتتغنا
 

 هزار خرمن طاعت به نتتیم جتتو ننهنتتد 
 

این   (68:  1382)کوب  زرین  را  حافظ  دیوان  در  استغنا«  »باد  احتمال  قید  بیبا  »بادِ  با  نیازیِ گونه 
دهد: »آیا عنوان باد استغنا که در یک غزل  آمده است، پیوند می   تاریخ جهانگشا خداوند« که در  

داستان مشهور جوینی در   با یک  اتفاقی است که  رسد؟«. مربوط به نظر میجهانگشا  او هست، 
کوب نیز بوده است، به درستی، بیتِ زیر شفیعی کدکنی علاوه بر بیتِ پیشین که موردِ اشارۀ زرین 

 را نیز برای طوفانِ استغنا از دیوانِ حافظ به دست داده است:

 گریۀ حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق

 

 کاندرین طوفان نماید هفت دریا شبنمی 

 (.938/   1:  1362)حافظ،                  

میبدی نیز شاهدی    الاسرارکشفآمده از    جهانگشانیازی خداوند« که در  سپس، علاوه بر »بادِ بی
نیازی حق را به  برای این اصطلاح به دست داده و در این باره گفته است: »همیشه استغنا و بی

باد می  باد، خود معنی مجازی کبریا و تکبّر را  دیدهصورت طوفان و  اینکه  اند؛ به دو دلیل، یکی 
 (. 588: تعلیقات /  1383)عطار، اعتنا« کننده است و بیدارد، دیگر اینکه باد و طوفان ویران

نظر می بوده  به  افول و خاموشی  به  رو  فلسفه  دورانی که  در  را  از سلوک  عقبه  این  رسد، عطار 
دهد که این  است، از فلسفۀ اسلامی گرفته باشد. »تأمل دقیق در حکایات همین بخش نشان می 

گوید که ها فریاد اعماقِ جان عطار نیست، بلکه صرفاً بازتاب ذهنیات اوست. یعنی ظاهراً میگفته
 (. 365:  1400)محبتی،  چنین است اما خود در درون عمیقاً دچار تعارض است که واقعاً چنین است؟«  

آیا علتّ این مسأله آن نیست که استغنا ریشه در عرفان ندارد، بلکه حاصل فکر و تأملِ فلسفی  
است«   فلسفی  تفکر  گونه  یک  چیز  هر  از  »بیش  نیز  عرفان  البته    (. 200:  1382کوب،  )زریناست؟ 

خیّام را   (46:  1397)ر.ک: فروزانفر،    نامهالهیعطار از فلاسفه به نیکی نام نبرده و حتی یک بار در  
مردی ناتمام معرفی کرده که »میان خجلت و تشویر مانده است«. با این حال از حکمت و فلسفه  

فروزانفر   تعبیر  به  و  است  بوده  مدرسه   (19)همان:  آگاه  قال  و  قیل  که  است  مردان  دسته  آن  از 
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آورند »تا از زلال معرفت الهی و حکمت ذوقی و روحانی  کند و  به خانقاه روی میسیرابشان نمی
فلسفه   در  و  است  گردش  در  عرفان  و  فلسفه  بین  که  است  مفهومی  نیز  استغنا  سیراب شوند«. 

 مسألۀ علم خدا به جزئیات یادآور این وادیِ عرفانی است. 

 علم خدا به جزئیات . 3

از بحث دامنه یکی  به جزئیات  های  فیلسوفانِ مسلمان، مسألۀ علمِ خدا  میانِ  پرجنجال، در  دار و 
گردد که در آن، ابن سینا و  غزالی برمی  تهافت الفلاسفۀاست که مشهورترین نمودِ جنجالیِ آن به  

اند. بر پایۀ این کتاب، فلاسفه »بر این امر  فلاسفه، به جهتِ انکارِ علم خدا به جزئیات تکفیر شده
را   اوّل جز نفس خویش چیزی  این قول رفته که مبدأ  بر  آنها کسی هست که  از  دارند و  اتفاق 

برخی گفته نمی نیست و  پنهان  او  از مذهب  را میداند و چیزی  او غیر خویش  داند و آن  اند که 
داند، به علم کلیی که  روشی است که ابن سینا برگزیده، زیرا معتقد شده است که خدا اشیاء را می 

پذیرد، و با این همه گمان  داخلِ در مقولۀ زمان نیست و به ماضی و مستقبل و حال اختلاف نمی

که   ذرههم"دارد  آسمانسنگ  در  نیستیی  کنار  بر  پروردگارت  علم  از  زمین  و  اینکه "ها  جز   ،
می کلیّ  نوعی  به  را  مذهبِ    (.208:  1393)غزالی،  داند«  جزئیات  توضیح  و  شرح  به  سپس  غزالی 
 کند.  پردازد و آن را نقد میباورمندان به این مسأله می 

که برخی از پژوهشگران برآنند که چندوچونِ دیدگاهِ ابن سینا، ظاهراً، محلِ بحث است؛ چنان
امانتداری را نیز رعایت نکرده است«  اساساً غزالی »به عمق سخنان ابن سینا پی نبرده و رسم 

و صنوبری،  )بهاری  ابن رشد  (215:  1398نژاد  علم   (390:  1384).  را »تشبیه  غزالی  بیراهه رفتنِ  علتِ 
داند، در حالی که در نزدِ ابن سینا »علم خدا برگرفته از موجودات خالق سبحان به علم انسان« می

نیست؛ بلکه برگرفته از ذات اوست. آگاهی او سبب هستی موجودات است و نشاید که در آگاهی 
انسان  آگاهی  که  حالی  در  دهد.  روی  دگرگونی  آنهاست«  او  از  بیرون  چیزهای  از  برگرفته  ها 

برای (54:  1389پور،  )مصطفی »مصداقی  را  جزئیات  به  علم  سینا  ابن  که  آنجا  از  دیگرسخن،  به   .
  التعلیقات ، برای آنکه در این دام نیفتد، در  (60:  1391)فاریاب،  کند«  تغییرپذیری خداوند قلمداد می

می به »تصریح  که  است  کلیّ  نحو  به  بلکه  ندارد،  جزئی  نحو  به  جزئیات  به  علم  خداوند  کند: 
دارد«   به چنین علم و )همانجا(جزئیات علم  اسباب است و  راه علل و  از  او  به دیگرسخن، علمِ   .

می کلیّ  بر وجه  به جزئی  نیست«  ادراکی »علم  تغییر  و  زوال  قابل  دیگران،  گویند که  و  )مهاجری 

.  ظاهراً این باور در میانِ فلاسفه تا قرن ششم رای  بوده و »نخستین کسی که علم (200:  1401
بغدادی   ابوالبرکات  است،  اثبات کرده  و  پذیرفته  میان فلاسفه  از  را  به جزئیات  بوده    ق( 547)خدا 

 .  )همانجا(است« 



 167                                                                                            خبرِ چرخ تا وادی استغنا )پیشینۀ یک مفهوم از ادب عرفانی(از اژدهای بی

های اسلامی  های اشعری و پایانِ دورانِ رنسانس اسلامی، فلسفه در سرزمینبا رشد دیدگاه
رونقی را  رونق شد و بیشتر در قالبِ علم کلام به زندگی خود ادامه داد. شاید بتوان آغازِ این کمکم
ها افزوده غزالی منسوب کرد که پس از او اندک اندک بر شعلۀ این دشمنی  تهافت الفلاسفۀبه  

اند  گونه که از مرگِ خواجه نصیر تا برآمدن ملاصدرا را دوران فترت فلسفۀ اسلامی نامیدهشد؛ آن
ملاصدرا نیز فلسفه را با مباحث اعتقادی و ایمانی درآمیخت  (.  206:  1398نژاد و صنوبری،  )ر.ک: بهاری

. این  (207)ر.ک: همان:  گری تضمین کند  تا ادامۀ حیات عقلی و فلسفی را در برابر جریان اخباری
با فلسفه و به حاشیه راندن آن سبب شد بعضی از دیدگاه ها و عناصرِ فلسفۀ اسلامی به  مبارزه 

شناختی دیگری، یعنی عرفان، کوچ کنند و در آنجا متناسب با روحیاتِ عرفا  دستگاه و نظامِ معرفت
با جامه و دیدگاه آنها  به  های  این عناصر همین بحثِ علمِ خدا  از  نمایش درآیند. یکی  به  نو  ای 

 جزئیات است. 

 از استغنای رب تا علم خدا به جزئیات. 4

آگاه   آنها،  بندگان و هویتِ شخصی  از جزئیات، یعنی  از تعبیرِ فلاسفه خداوند  برداشتِ غزالی  در 
نمی را  خالد  و  عمرو  و  زید  عوارضِ  »او  کلیّ  نیست.  علمِ  به  را  مطلق  انسانِ  تنها  بلکه  داند، 

اعتنا است، زیرا نیازی به  . در استغنایِ عرفانی نیز خداوند به بندگان بی(210: 1393)غزالی، داند« می
عطار مرغان پس از رسیدن به حضرتِ سیمرغ از سویِ چاووشِ درگاه   الطیرِمنطقآنها ندارد. در  

 شنوند:  چنین پاسخی می

 گفتتت آن چتتاووش ک»ای سرگشتتتگان

 گتتر شتتما باشتتید و گتتر نتته در جهتتان

 صتتتتدهزاران عتتتتالمِ پتتتتر از ستتتتپاه

 از شتتما آختتتر چتتته خیتتتزد جتتتز زحیتتتر

 

 همچتتو گتتل در ختتونِ دل آغشتتتگان 

 اوستتتت مطلتتتق پادشتتتاهِ جتتتاودان

 هستتت متتوری بتتر درِ ایتتن پادشتتاه

 بتتازپس گردیتتد ای مشتتتی حقیتتر«

 (423: 1383)عطار،                        

در فلسفۀ اسلامی خداوند به شکل جزئی به جزئیات علم ندارد و در عرفان همین مفهوم تلطیف  
جا طیف با هم جابهاعتنایی دگرگون شده است. به دیگرسخن، دو مفهومِ همخبری به بیو این بی 

 اند. شده

افزاید: »لازم  خود، در بررسی و نقدِ مسألۀ علمِ خدا به جزئیات، چنین می  (211:  1393)  غزالی
دانست که محمّد در  آید بگوییم که محمّد )ص( به نبوت قیام کرد در حالی که او )خدا( نمیمی

به سوی وی دعوت می ابن  این در حالی است که »از ویژگی   کند«. آن حال  های دیگری که 
می ذکر  باری  علم  برای  است«  سینا  خداوند  علم  در  هم  از  اشخاص  تمایز  :  1391)توازیانی،  کند، 
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داند، یادآور حکایتی است که عطار در . به هر روی، سخن غزالی که آن را باورِ فلاسفه می(107
می چاه  در  محمّد  نام  به  زیبارو  جوانی  آن  پایۀ  بر  که  آورده  استغنا  وادی  از  ذیلِ  پس  و  افتد 

درمی گفت پدر  با  کوتاه  پیامبر  وگویی  آن کودک  نامِ  می   )ص(گذرد.  یاد عطار  به  آورد و چنین را 
 سراید: می

 نظردر نگتتتر ای ستتتالک صتتتاحب

 آدم آختتتتر کتتتتو و ذریّتتتتات کتتتتو

 کو زمین کتتو کتتوه و دریتتا کتتو فلتتک

 ... گر شد اینجا، جزو و کل، کُلّی تبتتاه

 

 تتتتا محمّتتتد کتتتو و آدم، درنگتتتر 

 نتتتام جزویّتتتات و کلیّتتتات کتتتو؟

 کو پری، کو دیو و مردم، کتتو فلتتک

 کم شد از روی زمین یک برگِ کاه

 (398: 1383)عطار،                   

بیت در  میدرنگ  نشان  آشکارا  بالا  به های  استغنا چشمی  وادیِ  پردازشِ  در  عطار  که  دهد 
مفهوم علم خدا به جزئیات داشته است و چه بسا آن را از همین کتابِ غزالی برگرفته باشد؛ البته  
به هر روی، طرح   ابن سینا گرفته است.  از  را مستقیم  این مفهوم  بپندارند که عطار  برخی  شاید 

نیز، هم در نزد ابن سینا هم در نزد غزالی با عنوان رسالۀ   منطق الطیراصلی و اوّلیّۀ عطار برای  
الطیر پیشینه دارد؛ قطعاً عطار از پیشینۀ این بحث در فلسفه و حکمت آگاه بوده و اساساً به باور 

کتاب  (131:  1390)پورنامداریان   نظیره   نامهمصیبتو    الطیرمنطقو    نامهالهی  سه  پردازی »نوعی 
نظر می به  از روی سه رسالۀ  عرفانی  یقظانرسد  بن  الطیر،  حی  ابسالو    رسالۀ  و  ابن   سلامان 
نظری متفاوت دارد و عطار را از خیام و حکمت سینایی بسیار (  15:  1378)کوب  سینا«. البته زرین

او   دانسته است.  الطیربر آن است که »  ( 94)همان:  دور  امام غزالی، حتی در شکل ترجمۀ   رسالۀ 
فارسی آن که پرداختۀ شیخ احمد برادر اوست، به احتمال قوی منشأ عمدۀ عطار باید بوده باشد«. 

ای به آثار غزالی داشته و ظاهراً در  رسد اساساً عطار توجّه ویژهبا توجّه به این نکات، به نظر می
به فقرۀ سیزدهم کتاب   استغنا چشمی  الفلاسفه  پردازشِ وادی  این داشته است. چنانتهافت  که 

های بالا تأثیر نهاده و سخن از جزویّات و کلیّات  گزینی او نیز در بیت دوم از بیت مسأله بر واژه 
 رانده است. 

ها درگیر این مفهوم و دیگر مفاهیم فلسفی بوده باشد. این  بایست عطار سال با این حال، می
آگاهی از  چناننکته  پیداست.  ظاهر  علومِ  و  حکمت  دربارۀ  او  فلسفه  های  مهم  مسائل  »در  که 

؛به ویژه که »از حکمای یونان غالباً با تکریم یاد  (43:  1397)فروزانفر،  نظرهای دقیق و عالی دارد«  
روی، مسألۀ مهم و پرجنجالی مانندِ علم خدا به جزئیات  از همین(.  146:  1378کوب،  )زرین کند«  می

که پیشتر به آن اشاره کردیم،    نامهالهیها در ذهن و ضمیر عطار گشته باشد. پیش از نیز باید سال 
اولّیّهمی یا  خام  صورتِ  متعتوان  از  یکی  حداقل  یا  استغنا  وادی  مفهوم  از  در ای  را  آن  لقاتِ 
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  (9؛ عابدی و پورنامداریان:  69:  1378کوب،  )ر.ک: زرینکه نخستین مثنویِ عرفانی عطار است    اسرارنامه
 دید.

توانیم آن کانون را ناچیزی و  اگر در پی کانون و مرکزی برای علم خدا به جزئیات باشیم، می 
اهمیّتی زمین و انسان در مجموعۀ کاینات به شمار آوریم. به دیگرسخن، نه تنها انسان، بلکه  بی

کم و  ناچیز  بس  از  ناپیداکرانه  و  بزرگ  دستگاه  این  در  چشم  زمین،  به  اساساً  که  است  اهمیّت 
رسد، این شود و یک جزء بسیار ناچیز از مجموعۀ آفرینش است. به نظر میآید و دیده نمینمی

در   دانست. عطار  به جزئیات  اصلیِ مسألۀ علم خدا  مرکزِ  باید  را  این اسرارنامهاندیشه  این  ،  گونه 
 موضوع را مورد اشاره قرار داده است: 

 فلتتک گتتر دیتتر گتتر زود استتت گتتردان

 بتتتتدین پرقتتتتوتّی کتتتتافلاک گتتتتردد

 القتتدر ای دوستتتچنتتین جرِمتتی عظیمُ

 چنتتین دریتتتا بتتته متتتا عتتتاجز نگتتتردد

ابِ دمستتاز  مگتتس پنداشتتت کتتان قصتتّ

 ... زمتتین در جَنتتبِ ایتتن نُتته ستتقفِ مینتتا

 ببتتین تتتا تتتو ازیتتن خشتتخاش چنتتدی؟

 

 میان ایتتن گِتتل و دود استتت گتتردان 

 کجتتا از بهتترِ مشتتتی ختتاک گتتردد؟

 نگتتردد از پتتی مشتتتی رگ و پوستتت

 ز بهتتترِ شتتتبنمی هرگتتتز نگتتتردد

 بتتترای او درِ دکّتتتتان کنتتتتد بتتتتاز

 چتتو خشخاشتتی بتتود بتتر رویِ دریتتا

 ستتزد گتتر بتتر بتتروت ختتود بخنتتدی

 (163: 1386)عطار،                     

بیت در  میدرنگ  نشان  بالا  و  های  مسائل  درگیر  جوانی  روزگار  همان  از  عطار  که  دهد 
که در نخستین های فلاسفه و متکلمان بوده است. چنانموضوعاتی بوده است که در کانونِ بحث

  تهافتهای بالا به قدیم یا حادث بودن جهان اشاره کرده که غزالی نیز در مسألۀ دوم  بیت از بیت
به آن پرداخته است. ناچیز بودن زمین و انسان در مجموعۀ کاینات نیز که  (111: 1393)ر.ک: غزالی، 

ها پیداست. به دیگرسخن، از آنجا  ای است که در این بیتتوجّهی چرخ را در پی دارد، مسألهبی
بشر می  بدبختی   / اصلی خوشبختی  عاملِ  را  دیرباز چرخ  از  بیپنداشتهکه  را  او  رفتار  خبرانه اند، 

می یک کردهتعبیر  در  دلیل  همین  به  و  است  تضاد  در  یکتاپرستانه  روحیۀ  با  اندیشه  این  اند. 
رود، تبدیل به استغنایِ رب از توجّه خبری چرخ از ستمی که به بندگان میبینیِ موحدانه بیجهان

خبریِ چرخ در متونِ پیش از عطار در کجا قابل  شود. حال باید دید که پیشینۀ بیبه بندگان می 
 گیری است. پی

 خبرِ چرخ اژدهای بی. 5
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 حدیقه نیازی از غیر خدای تعالی و دست در وی زدن از سر حقیقت« در  سنایی در بخش »در بی  
آگاه  آن  از وجودِ  اژدهایِ چرخ  مانندِ موری است که  اساسِ آن زمین  بر  آورده است که  تمثیلی 

 نیست و اساساً جنبشِ چرخ کاری با او ندارد که بخواهد او را ببلعد یا نه. 

 ستتکون و زمتتینجنتتبش چتترخ بی

 متتتتتتور را اژدهتتتتتتا فرونبتتتتتترد

 

 هستتتت چتتتون متتتور در دم تنتتتین 

 خبتتتر گتتتذردگتتتردش چتتترخ بی

 (90: 1387)سنایی،                     

دانست که پیش از این نقل شد و بر   اسرارنامهاین تمثیل کوتاه را باید پیشینۀ بحث عطار در  
در   مفهوم  همین  است.  دریا  روی  بر  خشخاشی  همچون  افلاک  در  زمین  آن  به    نامهالهیپایۀ 

نیازیِ رب از بندگان نمود یافته که در ماجرای ایوب دیده شد. سرانجام نیز این مسأله صورتِ بی
خبریِ رب دگرگون شده است خبری چرخ به بیبا دیدگاهِ موحدانۀ اسلامی درآمیخته و مفهومِ بی
های سلوک به عنوان یکی از وادی  الطیرمنطقتا در فلسفۀ اسلامی به علم خدا به جزئیات و در  

آیا سنایی نیز این مفهوم را از   به صورتِ استغنای رب درآید. اکنون، پرسش مهم این است که 
است؟ جست ساخته  را  آن  یا خود  است  گرفته  دیگر  به  جایی  را  ما  باره  این  در  و    شاهنامه وجو 

 رساند. های زروانی میآیین

گری آیینی کهن و ایرانی است که شاید بتوان پیشینۀ آن را به دوازده تا سیزده قرن  زروانی
برگرداند   میلاد  از  و (145:  1375)زنر،  پیش  نجومی  نظام  یک  اصل  در  که  آیین  این  در   .

شناختی است، انسان موجودی است که در دست تقدیرهایِ سپهری گرفتار است و آنچه بر  ستاره
شناسی زروانی به گفتۀ  رود، از نیک و بد، خواسته و ارادۀ چرخ است. مفهومِ فضا در کیهاناو می
به سه صورتِ وای، گاه )زمان( و سپهر به پیچیدگی گراییده است. وای )باد( خدای   )همانجا( زنر  

غالب مردمِ شرق و زروان و سپهر متعلق به غرب ایران بوده است. »سپهر نه فضا که دقیقاً همان  
می  تعیین  را  آدمی  سرنوشت  بنابراین  ستارگان،  برای  از  است  مکانی  یعنی  است؛  کند«  افلاک 

متن   )همانجا(. در  تقدیرباوری  گسترشِ  و  رشد  سببِ  مسأله  آن این  شده؛  ایرانی  در  های  گونه 
 اند. نمود یافته ( 76: 1388)رینگرن،  ها »زمان و سپهر در مقام کارگزاران سرنوشت«گونه متن این

شود و  هم وای، هم زروان که خدایان آیین زروانی هستند، راهی دارند که به مرگ ختم می
درمی ائوگمدیچه  اوستایی  متن  راه»از  تمام  از  که  هولناک،  یابیم  خطرات  در  محصور  هرچند  ها 

گونه به  این باور این   (.149:  1375)زنر،  توان گریخت، فقط از راه وایو هرگز گریزی نتواند بود«  می
 شعر فردوسی و زبانِ زال که بی ارتباط با زروان نیست، راه یافته است:

 مگر مرگ را کتتان دری دیگرستتت  همه کارهای جهان را دَرَستتت
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 (184/  2: 1393)فردوسی،             

مضامینِ  از  یکی  که  است  بوده  بدانجا  تا  ما  فرهنگ  در  زروانی  تقدیرباوریِ  نفوذِ  و  تأثیر 
البته در این میان شاعران  از اوست.  با چرخ و شِکوه و شکایت  پرطرفدار در شعر فارسی سخن 

تأثیری چرخ در  که از ناتوانی و بی  (4:  1357)و ناصرخسرو    (341)همان:   یکتاپرستی مانندِ فردوسی  
وگو با آن انسان را برتر و اند، گاه به سلبِ قدرت از چرخ پرداخته و در گفتزندگی بشر آگاه بوده 

گاه از ادب فارسی کنار نهاده نشد و شاعرانِ بزرگی مانند اند. البته این مضمون هیچداناتر دانسته 
اند، از تأثیر چرخ بر زندگی انسان و خاقانی و حافظ نیز که پس از فردوسی و ناصرخسرو زیسته

 اند. زند، سخن راندهتقدیری که او برای ما رقم می

نیز نمود پیدا کرده است و   شاهنامهها و باورهایِ ایرانی کهنی که گاهی در  در میانِ اندیشه 
مفهومِ »اژدهای   یکی هم  دارد،  مردم  زندگی  بر  سپهر و چرخ  تأثیراتِ  و  تقدیرباوری  با  پیوندی 

از  بی اطلاعی  اساساً  است که  اژدهایی تصور شده  باور، چرخ همچون  این  در  است.  خبر چرخ« 
رود؛ زیرا اصلاً از بود و  رود، ندارد. او آگاه نیست که چه ستمی بر مردمان میآنچه بر آدمیان می

شناختی  کند. از آنجا که این باور یک مفهوم کیهان نبود آنها اطلاعی ندارد و به آنها توجّهی نمی
می عنوان  است،  به  »زروان  باورها  گونه  این  در  جُست.  زروانی  باورهای  در  را  آن  ریشۀ  توان 

بی" می"کرانهوجودی  درک  نه  می،  درک  نه  و  هیچشود  او  آدمی کند.  اعمال  بر  تسلطی  گونه 
از دیگر (.  152)همان:  ندارد. او بدون قدرت است، جهان را در بر گرفته، امّا تأثیری بر آن ندارد«  

هایی که در آیینِ زروانی اهمیّت و جایگاهِ مهمی دارد، وای / وایو است که به دو عناصر و پدیده
هاست و »کسی از  شود. »وای بد« که همان کُشندۀ انسان گونۀ وای بد و وایِ نیک تقسیم می

، بر فضا و تهیگی بین آسمان و زمین حاکم است. کارِ  (149:  1375)زنر،  چنگ آن نتواند بگریزد«  
روان   »نجات  نیک  است«    ravānوایِ  خود  بد  همتای  از حملات  امّا    (.144)همان:  پرهیزگاران 

بر    )ر.ک: همانجا(.توجّه است  های پهلوی، نسبت به خوبی و بدی بیهمین وایِ نیک، بر پایۀ متن 
انسان رسد این بیاین پایه، به نظر می ناآگاهی نسبت به کشتار و ستم بر  ها و تصویرِ  توجّهی / 

اهریمنی، سببِ شکل موجودی  به صورتِ  بد  بیوایِ  اژدهای  در  گیریِ  است که  خبر چرخ شده 
رینگرن  شاهنامه   اشاره شده است.  به صورت    (70:  1388)به آن  از کرونوس  اورفئوسی  تلقی  نیز 

با »آنچه از زروان و کاله می پایانِ  دانیم، کاملاً مطابق« میاژدهایی پیچان را  داند. فردوسی در 
کند و این مایه ستم را داستانِ سهراب، به خاطرِ کشته شدنِ جوانی نارسیده از چرخ شکایت می

 پندارد: آگاهانه نمی

 ستتتتت کتتتتردار چتتتترخ بلنتتتتدچنین

 چتتو شتتادان نشتتیند کستتی بتتا کتتلاه

 بتته دستتتی کتتلاه و بتته دیگتتر کمنتتد 

 بتتته ختتتمّ کمنتتتدش ربایتتتد ز گتتتاه
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 چتترا مهتتر بایتتد همتتی بتتر جهتتان

 ی گتتتن  گتتتردد درازچُتتتن اندیشتتته

 اگتتر هستتت از ایتتن چتترخ را آگهتتی

 چنان دان کزین گتتردش آگتتاه نیستتت

 

 ببایتتتتتد خرامیتتتتتد بتتتتتا همرهتتتتتان

 گشتتت بایتتد ستتوی ختتاک بتتازهمی

 ستتت مغتتزش تهتتیهمانتتا کتته گشته

 ز چتتترخ بتتترین بگتتتذری، راه نیستتتت

 ( 299/  1:  1393)فردوسی،                  

در واقع بخشِ نخستِ این سخنان را باید بازماندۀ همانِ باورهای کهنی دانست که با عنوان  
تقدیرباوری در سراسر فرهنگِ ایرانی نمودهای گوناگونی دارد و بر پایۀ آن چرخِ ناآگاه )وایِ نیکِ 

ها ندارد که به دستِ وایِ بدِ اژدهاگونه  توجّه در آیینِ زروانی(، کاری با مرگ و نابودیِ انسان بی
امّا فردوسی که مردی یکتاپرست است و میرقم می داند این دایرۀ میناییِ آسمان نیز به  خورد. 

انسان بر  انکار میدست نیرویی برتر نقش زده شده است، آگاهی چرخ از ستم  البته ها را  کند و 
نمی روا  نیز  را  آن  از  رفتن  نمیفراتر  زیرا  تعبیرِ  داند؛  به  را  ستم  از  ناآگاهی   / آگاهی  این  خواهد 

 گردان« بیندازد. خاقانی از »فلکِ گردان« به گردنِ »فلک

خبری آن در ای نشده و فقط بیالبته در داستان رستم و سهراب به اژدهاگونگیِ چرخ اشاره
تیزچنگ را  گردان  چرخِ  جاماسپ  اسفندیار،  و  رستم  داستان  در  امّا  است؛  توجّه  اژدهایی  کانونِ 

 داند که کس از او رهایی ندارد: می

 شتتتتمرچنتتتتین داد پاستتتتخ ستاره

 ازیتتتن برشتتتده تیزچنتتتگ اژدهتتتا

 

 کتته بتتر چتترخ گتتردان نیتتابی گتتذر 

 به مردی و دانتتش کتته یابتتد رهتتا؟

 (137/  2: 1393)فردوسی،          

 . این اژدهای برشده، همان وایِ بد در آیین زروانی است که کسی از چنگِ آن نتواند بگریزد
سنایی زمین در پیشگاهش مانندِ مور است و اگر او  حدیقۀ  این اژدهای چرخ همان است که در  

بلعد از آن روی است که اساساً از وجودِ ناچیزِ او آگاه نیست. همین تصویرِ مور در  این مور را نمی
رسد با رشد  عطار به خشخاشی بر روی دریا دگرگون شده بود. به نظر می اسرارنامۀ  دمِ اژدها در  

رود، خواست یزدان های یکتاپرستانه و باور به این نکته که آنچه از نیک و بد بر آدمی میاندیشه
خبری یا ناآگاهی خبریِ چرخ به بیاست، یا به تعبیرِ فردوسی »بد و نیک هر دو ز یزدان بود« بی

و عدم علم خداوند به جزئیات تعبیر شده است که در فلسفۀ اسلامی نیز نمود یافته است. سپس با 
اساساً   آن  پایۀ  بر  که  است  شده  تلطیف  استغنا  وادیِ  شکل  به  مفهوم  همین  عرفانی  نگاهِ  رشدِ 

 پروردگار نیازی ندارد که به بندگان اعتنا و توجّه کند.

 نتیجه . 6
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دگرگونی با  فکری  نظامِ  نمیعناصرِ سازندۀ یک  بین  از  اجتماعی  و  فرهنگی  در های  بلکه  روند، 
می روی  نو  شکلی  به  جدید  ادبیات  نظامِ  در  استغنا  فرهنگی  مهمِ  مفاهیمِ  این  از  یکی  نمایند. 

در   عطار  بار  نخستین  که  است  وادی  الطیرمنطقعرفانی  از  یکی  عنوان  به  را  سلوک آن  های 
بی  نمایانگرِ  که  استغنا  این  است.  کرده  بیمعرفی  متعاقباً  و  بندگان  به  خدا  و نیازیِ  توجهی 

اعتناییِ اوست، یادآورِ یک بحثِ فلسفی در بینِ فلاسفۀ مسلمان است که از آن با عنوانِ علم  بی
ابن باورِ  به  این بحث،  به جزئیات بحث شده است. در  راه جزئی  خدا  از  به جزئیات  سینا، خداوند 

ترین انتقاد به این بحث را غزالی در کتاب علم ندارد، بلکه از راه کلیّ از جزئیات خبر دارد. مهم 
ابن تهافت آن  پایۀ  بر  و  پیش کشیده  بسیار الفلاسفه  آنجا که عطار  از  است.  تکفیر کرده  را  سینا 

رسد، ها و باورهای او را باید ادامۀ غزالی به شمار آورد، به نظر میمتأثّر از غزالی بوده و اندیشه 
با  اسرارنامه  و    نامهالهیعطار نخست مفهومِ استغنا را بدونِ عنوانی خاص در آثارِ آغازینش مانندِ  

غزالی آن را به عنوانِ یکی    تهافتهای فلاسفه به بحث نهاده و سپس با چشمی به  الهام از بحث
 ، تدوین کرده است. الطیرمنطقاز مراحلِ سلوک در واپسین منظومۀ خود، یعنی 

تر دیگری هستند که بر پایۀ آن انسان  استغنا و علم خدا به جزئیات، هر دو یادآورِ مفهومِ کلیّ
اند که و زمین در مجموعۀ کاینات و آفرینش اساساً اهمیتِّ چندانی ندارد و از بس ناچیز و نادیدنی

اژدها دیده می با آن خشخاش  به سانِ خشخاشی بر روی دریا یا موری در دَمِ  شوند. نه دریا را 
میکاری را  مور  چرخ  اژدهایِ  نه  و  از  ست  پیش  نیست.  آگاه  او  ناچیزِ  وجودِ  از  اساساً  زیرا  بلعد؛ 

  شاهنامهرسد او نیز آن را از  این اندیشه را پیش نهاده است و به نظر می  حدیقهعطار، سنایی در  
خبر از مردمان است که توجّهی به آن  گرفته است. زیرا بر پایۀ شاهنامه چرخ همچون اژدهایی بی

خبر چرخ در ندارد. این اندیشه نیز برگرفته از یک باورِ کهن زروانی است که به صورتِ اژدهایِ بی
این شاهنامه   است.  مانده  جای  آیین به  از  کهن  فرهنگیِ  مفهومِ  یک  به  گونه  ایرانی  کهنِ  های 

 فلسفه و عرفان راه یافته و با دگرگونیِ جامه به زندگی خود ادامه داده است. 
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